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  راهنماي تهیه و تدوین مقالات

  گویی به شبهات (حوزه علمیه قم) مرکز مطالعات و پاسخ براي فصلنامه علمی ـ تخصصی پاسخ

  

 
  ساختار کلی مقاله

  مقالهالف) نحوه تدوین متن 

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویاعنوان:  .1

  .شماره تلفن و نشانی الکترونیکی، رشته، تحصیلات، رتبه علمی، نام و نام خانوادگیمشخصات نویسنده:  .2

، قلمـرو بحـث  ، یا موضوع مسئله(بیان  .کلمه باشد 150تا  100عصاره مقاله است و باید بین  چکیده: .3

  ها) اشاره به دستاورد، لمرو منابعق

  .واژه کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارند 3حداقل : کلید واژه .4

 ۀهاي پژوهش و پیشین سوال ،اهداف پژوهش، اهمیت موضوع، اي از بیان مسئله شامل خلاصهمقدمـه:   .5

   .هش استپژو

توصیف و تحلیل : موارد پرداخته شوداین  م است بهمقاله لاز اصلی ۀدر ساماندهی بدناصلی مقاله:  ۀبدن .6

، پذیرفته شده ۀتبیین نظری، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، ابعاد و زوایاي مسئله، ماهیت

  .تقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخص

مقالـه و  ، هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پـژوهش  شامل یافته :گیري نتیجه .7

  .است هاي مرتبط پیشنهاد تحقیق هاي پژوهش مقایسه نتایج پژوهش با یافته

، شـماره جلـد و صـفحه)   ، سـال نشـر  ، خانوادگی مولف متنی تنظیم شود: (نام به شیوه درون :ارجاعات .8

شـماره آیـه) و قـوانین     :انجیل) به صورت (نـام سـوره  ، تورات، همچنین استناد به کتب مقدس (قرآن

فارسـی نوشـته    اسامی نویسندگان خارجی بـه  .شماره بند) ذکر شود :عه به صورت (شماره مادهموضو

  .شده و از زیر نویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداري شود



 

نوبـت  ، جلد ةشمار، مصحح)، خانوادگی مترجم (نام و نام، کتابعنوان ، نام، خانوادگی نام :فهرست منابع .9

 .ل انتشارسا، ناشر :محل نشر، چاپ

  .سال انتشار مقاله، مجله ةشمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی ناممقاله: 

   .سال دفاع، نام کشور، نام دانشگاه، دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، نام خانوادگینامه:  ن پایا

  .گذاري شوند یب از ابتدا تا انتها شمارهبه طور جداگانه و به ترت/ جداول: اشکال/ نمودار .10

  بندي و نگارش مقاله: ب) اصول صفحه

بنـدي مـوارد    و با رعایت صفحه A4صفحه  18اکثر و حد 10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  باشد: زیر قابل ارزیابی می

آن  هـاي بـالاتر از   و ویرایش Microsoft office word 2007افزار  ـ مقاله باید در محیط نرم1

  .تایپ شود

؛ سـمت  سـانتیمتر  5/2سانتیمتر؛ پایین صفحه  3بالاي صفحه ، ها از حاشیه صفحه ـ اندازه2

 .تنظیم گرددسانتیمتر  5/2سمت راست صفحه  ؛سانتیمتر 5/2صفحه  چپ

الکترونیکی پاسخ به  ۀقلم در نگارش مقاله به پایگاه نشری ةجهت آگاهی از نوع و سبک و انداز

  .مراجعه شود www.ntpasokh.com نشانی

  ج) نکات مهم: 

زمان  طور هم دیگري چاپ شده باشند و یا به ۀهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجل ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش براي کنفرانس

  .شود شده عودت داده نمی مقالات دریافتـ 

  .یابد که در راستاي پاسخ به شبهات نگاشته شده باشند مقالاتی انتشار می در این فصلنامهـ 

باشـد و فصـلنامه در ویـرایش و تلخـیص      ید داوران میأیچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تـ 

  .مقالات ارسالی آزاد است

  .رسال شودمقاله باید از طریق پست الکترونیکی به دفتر مجله ا pdf و wordۀ ـ نسخ

  .مورد نظر داوران توسط نویسنده صادر خواهد شد پس از انجام اصلاحات پذیرش صرفاً ۀنامـ 

  .گردد براي چاپ آماده می، پس از تایید توسط سردبیر بررسی و مقالات رسیدهـ 
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  ))لعالیلعالیمد ظله امد ظله ا((ييمقام معظم رهبرمقام معظم رهبر  ييبه منظومۀ فکربه منظومۀ فکر  یافتییافتیرهره

  ))44((  به سؤالات و شبهاتبه سؤالات و شبهات  ییییدر حوزة پاسخگودر حوزة پاسخگو

  *قم ۀعلمی ةحوز ـ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

  مقدمه

امروزه موضوع تولید پیوسته، توزیع انبوه و تأثیرگذاري شبهات دینی، امري است کـه نـه تنهـا    

 .تـر اسـت   خطرناكاهمیت دادن آن از خود شبهات  توان آن را انکار کرد، بلکه انکار یا کم نمی

هاي اجتماعی در فضاي مجازي، عرصـه نبـرد    هاي جمعی و شبکه انگیز رسانه پیشرفت حیرت

هاي جامعه کشانده و همـۀ   ترین عرصه اي به خصوصی میان حق و باطل را به صورت گسترده

راهبـرد   .هـاي اعتقـادي و اخلاقـی قـرار داده اسـت      اقشار و آحاد جامعه را در معـرض آسـیب  

کــاري هــا و  اي کــم توانســت تــا انــدازه اگــر در گذشــته مــی 

ناپذیري بخشی از نیروهاي جبهه فرهنگی اسلام را توجیه کند، امروز رنـگ باختـه و    مسؤولیت

دشـمنان اسـلام و نظـام اسـلامی همـۀ ابزارهـاي لازم و        .کارایی خود را از دست داده است

فکـار عمـومی و تغییـر و اسـتحالۀ آرام و نـرم افکـار، احساسـات و        قدرتمند بـراي مـدیریت ا  

هـاي   رفتارهاي جوامع مسلمان به سوي اهداف خود را در اختیار دارنـد و پیوسـته بـه فعالیـت    

تـرین اصـل مـؤثر و ضـروري مواجهـۀ       مهـم  .انـد  ریزي شده و هدفمند مشـغول  علمی، برنامه

هـا،   روز، تفصـیلی و علمـی از راهبردهـا، شـیوه     هاي دشمن، آگاهی لازم، به حکیمانه با برنامه

کـه در   ایـن امـر همچنـان    .ابزارها و تحرکات دشمن در جهت تضـعیف جبهـۀ خـودي اسـت    

هـاي نـرم هـم     هاي سخت، نیازمند کارهاي اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی است، در جنـگ  جنگ

و هـاي اطلاعـاتی، از قبیـل رصـد شـبهات، تحلیـل        متناسب بـا شـرایط خـاص آن، فعالیـت    

در ایـن میـان نفـوذ در     .نماید پژوهی در این عرصه را ضروري می شناسی شبهه و آینده جریان

جبهۀ دشمن و زیرنظر گرفتن تحرکات ریز و دشت آن و اقداماتی کـه بـراي آسـیب زدن بـه     

                                                   
* .www.andisheqom.com 
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گیري است، سهم مهـم، لازم و مـؤثري در    فرهنگ دینی جامعه در حال وقوع یا در آغاز شکل

رهبر معظـم انقـلاب اسـلامی،     .اي فرهنگی و عقیدتی جامعه اسلامی داردامر صیانت از مرزه

عنوان چشم تیزبین جبهـۀ حـق در دنیـاي کنـونی و از خاسـتگاه       اي، به االله خامنه حضرت آیت

هاي گوناگون فرهنگی در نظام اسـلامی، همـواره    ها و گروه راهبري و هدایت نهادها، سازمان

لـه شـناخت و    در منظومۀ فکري معظـم  .اند تأکید داشته بر امر پاسخگویی تهاجمی به شبهات

تشخیص شبهه و پاسخگویی عالمانه به آن پیش از ورود به فضـاي فکـري جامعـه و درگیـر     

شناسـی و پاسـخگویی    هایی از مردم و احیاناً آسیب دیدن برخی از افراد، بر شـبهه  شدن بخش

اولویـت قطعـی و ضـروري دارد؛    تدافعی که راهبرد غالب در میان نهادهاي فرهنگی ماسـت،  

ها، نهادهـا و مراکـز مسـئول را بـه      هاي گوناگون شخصیت رو ایشان در مواقع و مناسبت این از

اي از بیانات  آید گزیده آنچه در پی می .اند توجه داده» علاج واقعه پیش از وقوع«اتخاذ راهبرد 

پاسـخگویی بـه شـبهات     پژوهـی و  ایشان دربارة اهمیت و جایگاه رصد شبهات در امـر شـبهه  

  است: 

  )2(شناسی گویی، شبههو پاسخ زداییاقدامات شبهه ترینیاساس

دنیا هم اکنون در بعد اعتقادى، دیگر آن شـبهات توحیـد و خداشناسـى و اصـل دیـن کـه        در

زمانى رایج بود، خیلى مطرح نیست؛ لیکن شبهات گونـاگون دیگـرى مطـرح اسـت؛ شـبهاتى      

 بـه  مربوط شبهاتى شیعى، عقاید به نسبت ها بهاتى از ناحیۀ وهابیش، مربوط به امام زمان

شـبهاتى   ـیعنى ولایت فقیه که یک امر اعتقـادى و اسـتدلالى اسـت      ـ ما نظام اساسى رکن

مربوط به اینکه آیا دین اسلام براى ادارة زندگى جامعیت دارد و اصولاً آیا اسلام دین سیاسـت  

مجموعۀ  الان است؟ شخصى عمل و اعتقاد معناىدینى به و زندگى هم است یا نه و یا صرفاً

  ]2[.اسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن استپ ]1[.است مطرح شبهات این

هـاي چـالش بـین اسـلام و      جریان شناسی شبهات و شـناخت عرصـه   .1

  معارضان

 ... ،کننـد مـی  مطـرح  کننـد، مـی  قلمـداد  فکرشبهاتی که افرادي که خودشـان را روشـن   غالب

 مـا،  فضلاي ...!گذشته هاآن اعتبار از سال، صد یا پنجاه گاه ...دارد غربی و بیگانه هايخاستگاه

ذهن شبهه، ورود از قبل که کنند مجهز و آماده را خودشان کنند؛ پیدا را شبهات خاستگاه باید

  ]3[.را مصونیت ببخشند ها
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 شـبهات  دینـى،  شـبهات  .است امنظ ها شبهه آن آماج که شودى مطرح مییها شبهه امروز

 میـان  در خصـوص بـه  ـ ـ شـود تزریق مـی  جامعه متن در معرفتى و اعتقادى شبهات سیاسى،

 دیگـرى؛  فکـر  یـک  بـه  کنـد  منتقل فکرى یک از را یکى که است این فقط هدفش -جوانان

 اه ـذهـن  در را نظام اصلى مبانى ببرد؛ بین از را نظام انسانى هاى پشتوانه که است این هدفش

  ]4[.است نظام با دشمنى کند؛ مخدوش

  است، الهى احکام و قرآن و اسلام حقانیت به مربوط چهمربوط به ایمان مردم است، آن آنچه

 خـاص  مبـانى  بـه  مربـوط  آنچـه  اسـت،  سیاست و دین وحدت و درآمیختگى به مربوط آنچه

 دارد جـدى  بسـیار  شـکل به چالش این و است چالش مورد همۀ اینها است؛ اسلامى جمهورى

هـایى کـه در رادیـو و     نظام جمهورى اسلامى فقط یک مشت فحاش مخالفان .شود مى دنبال

 هایىاند؛ آدم سرایى سیاسى بکنند، نیستند؛ افراد متفکر را به کار گرفته ها بنشینند و یاوه تلویزیون

 کـار بـه  ند،بیاور میدان به حرفى توانند مى ـ  سیاسى چه دینى، چه - فکرى هاى زمینه در که را

  ] 5[.کنند کنند و آن را به جامعه تزریق مى کنند و فکر درست مى خرج مى پول دارند و اند گرفته

 ایسـتادگى  غرب هاىاز دلایلى که انقلاب اسلامى توانسته است در مقابل کارشکنی یکى

 تفکـرات  امـروز  .نکـردیم  عمـل  کودتا یک مثل ما آوردیم؛ میدان به فکر ما است؛ همین کند

 بـه  جـد  طـور بـه  را غـرب  اجتمـاعى  و سیاسى تفکرات اسلامى، جمهورى سیاسى و اجتماعى

ایـن مسـئلۀ    ...مردمسالارى دینى و مسئلۀ پیگیرى عـدالت مسئلۀ  همین است؛ کشیده چالش

نـوآوري  و افکـار  جزو اجتماعى، و سیاسى هاىقضاوت هاىعدالت و تعمیم آن به همۀ میدان

  ]6[.کشد مى چالش به را اینها که است امروز دنیاى سیاسى عرصۀ در اسلامى جمهورى هاى

  هاي ارزیابی شبهات شاخصه .2

گـذارد؛ اگـر بخـواهیم درسـت      یى را در میان مى آید فکر و شبهه و پیشنهاد فکرى نفر مى یک

هـاى   انتخاب کنیم، باید بتوانیم آن را بشناسیم، بفهمیم، تجزیه و تحلیل کنیم و نقاط و بخش

هاى درست خودمـان   کنار بزنیم؛ و اگر بخش درستى دارد، آن را بگیریم و با بخش غلط آن را

  ]7[.و مخلوق خودمان را ارائه دهیم امیزیمدر هم بی

هـا، مکاتـب    هـا، نحلـه   رصد جریانات فکري منحرف و معـارض (فرقـه   .3

  )کاذب هايانحرافی و عرفان

ید بدانیم کـه آن سـؤال و اسـتفهامى    اول باـ   ه با مخاطبین خودمان مواجه هستیمهرجا ک در

آید که سـؤال و اسـتفهامى کـه در     البته مواردى هم پیش مى .که در ذهن جوان است، چیست
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 بایـد  البته بگویید؛ او به را ترىدهید چیز مهم ذهن اوست، اهمیت کمى دارد و شما ترجیح مى

 فکـر  بـه  را گونـاگون  اىه ـ اسـتفهام  و هاکنید؛ لیکن امروز که ابهامات، سؤال عمل طور همین

کنند، مبلّغ دیـن بایسـتى آن شـبهه را،     تزریق مى ـ  جوانان الخصوص على ـ مختلف قشرهاى

خواهـد عـلاج چـه دردى را بکنـد و      آن موج مخرّب و مفسد و مضرّ را بشناسد تا بداند که مى

  ]8[.دخواهد پر کن کدام خلأ را مى

از دوران حیـات بابرکـت امـام، چـه      ،شصـت  ۀهاى ده شما ملاحظه میکنید از سال اینکه

مـزد و منـت آنهـا از داخـل، مقدسـات دینـى را،        دشمنان بیرونى و چه مزدوران یا نوکران بى

حقایق دینى را، بینات اسلامى را مورد تردید و انکار قرار دادند، این یک چیـز تصـادفى نبـوده    

ى آغاز شد تا فیلمهـاى ضـد   این مسئله از ماجراى سلمان رشد .اند داشته یهاست؛ روى این تک

سوزى، تا حوادث گوناگونى که علیـه اسـلام در ایـن     اسلام هالیوودى، تا کاریکاتورها، تا قرآن

گوشه و آن گوشه اتفاق افتاد، براى اینکه ایمان مردم را بـه اسـلام و مقدسـات اسـلامى کـم      

وان را متزلـزل  هاى ایمان مردم، بخصوص نسل ج مختلف، پایه طرقدر داخل کشور، از  .کنند

جـنس بـدلى عرفـان     -بندوبارى و اباحیگرى، تا تـرویج عرفانهـاى کـاذب     کنند؛ از اشاعۀ بى

تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبکۀ کلیساهاى خانگى؛ اینها کارهایی است که امروز بـا   -حقیقى 

یـن  اسلام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این است کـه د  نبینى دشمنا مطالعه و تدبیر و پیش

  ]9[.را در جامعه ضعیف کند

  شناخت خرافات .4

در کنار ترویج و تبلیغ معارف اصیل دینى و اسـلام نـاب،    .دیگر، مبارزة با خرافات است مسئلۀ

 .کننـد  روز خرافات جدیدى را وارد جامعۀ ما مـى  کسانى دارند روزبه .باید با خرافات مبارزه کرد

کنیم اگر با یک  ما خیال مى ...ن روش علماى ما بودهای .مبارزة با خرافات را باید جدى بگیرید

مطلبى که مورد عقیدة مردم است و خرافى و خلاف واقع است، مقاومـت کـردیم، بـر خـلاف     

 .در مبارزة با خرافات شجاع باشـید  ...ایم؛ نه، شأن روحانى این است شئون روحانى عمل کرده

 عنـوان بـه  هـم  را دینـى  حقـایق  که دهستن هابعضی .البته خرافه چیست؟ خود این مهم است

 ثابـت  معتبـر  و مـتقن  سـنت  و کتـاب  با که آنچه .نداریم هاما کارى با آن .کنند انکار مى خرافه

با  که آنچه .کنید دفاع و حمایت این از .نپسندند یا بپسندند عقول حالا چه است؛ دین از شده،

 ـ دلیل معتبر ثابت نشده است و با مبانى و اصول دینى معارض  .ده ندارد، دربارة آن سـاکت بمانی
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 شـود  مى این .کنید ردش ندارد، معتبرى مدرك و دارد معارضه دینى اصول از یکى با که چهآن

با غیـب،   ارتباط و زمان امام با ارتباط مدعیان ببینید شما امروز .است این خرافه معیار و خرافه،

 گـرایش  کـه  اسـت  نشانۀ این همه این البته .کنند مى کار دارند جامعه در مختلف هاىبا شکل

مردم به مسائل دینـى علاقـه دارنـد کـه آدم      .به دین، یک عنصر اصلى در زندگى مردم است

 کـالاى  نیسـت،  اختیـارش  در اصـلى  کـالاى  آن چون کند؛ مى درست خرافه رود مى سازخرافه

 .اسـت  دیـن  به دممر نشانۀ گرایش این .کند جذب را مردم کهآورد تا این به میدان مى را تقلبى

 شـجاع  نیسـت،  دیـن  از کـه  چیزهایى آن و خرافات مقابلۀ با در .است خطرناك این خوب، اما

 بکنـد،  چـه  اسـت  ممکن یا بیاید بدش کسى است ممکن حالا ملاحظۀ اینکه .بگویید و باشید

  ]10[.هست هابیند که این مراعات اً در مواردى انسان متأسفانه مىغالب که نکنید؛

 درسـت  که کنم عرض اسلام گسترش عشّاق و مندان همۀ علاقه به من جا،همین در البته

 تـرین بـزرگ  .کننـد  بیان اسلام نام به را خرافات کسانى که است آن پیروزى، این نقطۀ مقابل

ین است که کسانى به نام اسلام، به نام دین خدا و به نام هم اسلام، با قسمت این در دشمنى

تى را اشاعه دهند که وقتـى کسـانى از ایـن خرافـات اطّـلاع پیـدا       ، خرافابیت محبت اهل

ایـن، ضـربۀ بزرگـى    » خـواهیم!  اگر اسلام این است، ما این اسـلام را نمـى  «کنند، بگویند  مى

منـدان بـه    مبلغّان دینى، علماى دینى، متفکّران دینى، عشّاق گسترش اسـلام، علاقـه   ...است

 .اسلام و قرآن، بـا اسـتدلال و منطـق همـراه اسـت     باید توجه کنند که  بیت هلاسلام و ا

اگر استدلال را از آن جـدا کردنـد و بـه     .، با منطق و استدلال همراه استبیت مکتب اهل

جاى استدلال، خداى نکرده چیزى را وارد کردند که از منطق دور است و جنبـۀ خرافـى دارد،   

11[.استدلال عمل خواهد کرد این درست ضد[  

هاي معارض بر ضـد نظـام فکـري مـا      ت و شبهاتی که جریانرصد اشکالا .5

اي و کتـب منتشـر شـده در     هـاي مـاهواره   ها و شبکه کنند (سایت مطرح می

  خارج)

 بـه  را او کتـاب  نویسـد؛ مـی  کتابی و کندهر چند صباحی، یک نفر در دنیا سر بلند می ...امروز

 اینجا ما کنیم؟ کار چه ما شوند؛می مروجش هم، نفر چهار و کنندمی ترجمه دیـگـر هايزبان

چـه   نیمقم، یا در مسجدمان در فلان شهرِ کشور، بنشینیم تا ببیة فیضیه، یا در حوز مدرسۀ در
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 همان کنیم بنا و دارد؛ دینی مسائل به تعریضی یا اشاره اش،حرفی از خارج آمد که فلان نقطه

  باشد؟ عالم علمی حوادث متن در ایدب حوزه نه؛ یا ...!است درست این، کردن؟ رد را نقطه

 بـه  تـا  شودچرا ما از اول، متوجه نباشیم که چه چیزي دارد در دنیا فراهم و فرآورده می ...

  ودمان را از ریشه آماده کنیم؟خ تا بشود؛ داده بشر افکار

مـی  پـیش  و کردنـد می هماهنگ را خودشان و بودند متوجه علمیه، هايحوزه چهچنان ...

 موضـع  در که نگذارند و بدهند را اسلامی صحیح افکار آن جا،به و موقع به توانستندمی بردند،

پس، بایسـتی خودشـان را    .باشند داشته تبیینی و تهاجمی موضع همیشه، بگیرند؛ قرار تدافعی

 بـا  بایسـتی  ...نماینـد؛  هماهنگ کند،با افکاري که به نحوي، با مسائل اسلامی ارتباط پیدا می

  ]12[.بیابد پیش فعال برخورد بلکه نیاید؛ پیش انفعالی، برخورد تا بود آشنا جهانی تحولات

 هـا سـت؛ بعضـی از آن  ا مطرح دنیا در ايتازه هايحرف و جدید هايمباحث و شبهه امروز،

 نظر کند؛ تبلیغ را دین خواهدمی که کسی آن .است شبهۀ علمی یا علمی هايپایه داراي هم،

 اسـت  تبیین گاهی نیست؛ دفاع هم، همیشه ـ کند دفاع دین از تعبیري، به یا ؛کند بیان را دین

ایـن   .چیسـت  دنیـا،  در تـازه  هـاي حـرف  ایـن  و فکـري  هايبداند که این جریان بایستی او ـ

  ]13[.است لازم ما، هايشناخت، براي حوزه

فیدي است کـه  هاي اینترنتی بیگانه هم خیلی کار خوبی است و کار م مراجعۀ به پایگاه کار

  ]14[.گذرد بدانید در آن میدان چه می

 مـا  بـه  کـه  اسـت  همـین  کننـد،  مى ما به ما دشمنان که هایىمن! یکى از خدمت عزیزان

  ]15[.در تبلیغ روى چه نقاطى باید متمرکز شویم دهند مى نشان

  رصد شبهات، تحریفات و انحرافات منتشر شده در داخل کشور .6

  صدا و سیماالف) 

من گاهى بعضى از بیانـات دینـى را    .زا زدا باشد، نه شبهه دینى باید نسبت به دین شبهه برنامۀ

کنـد! حـدیث سسـتى، حـرف      بینم شبهه ایجاد مـى  کنم و مى از تلویزیون یا از رادیو گوش مى

یـک عـده مـؤمن مخلـص،     ي نامعقولى، مطلبى که در جمع مثلاً بیست نفرى یـا پنجـاه نفـر   

 جـز  آوردن،زبـان  بـه  مـردم  میلیونى سطح در کند، مى زیاد را هاآنو ایمان  تگفتنش خوب اس

 ایـن  از .ندارد فایدة دیگرى هیچ کند، ایجاد تردید شانذهن در و سست را یى عده ایمان اینکه

 و هنرمندانـه  قـوى،  روشـن،  زدا، شـبهه  بایـد  دینـى  تبیین و دینى بیان .کرد پرهیز باید چیزها

  ]  16[.ى نباشدا و کلیشه زا شبهه باشد؛ متنوع
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  ها متون درسی و آموزشی دانشگاهب) 

باید مطالبى را آماده کنیم که رد انحرافات و تحریفـات و اشـتباهاتى باشـد کـه بـه شـکل        ما

 گـاهى  حتـى  .شود مى تقسیم ما جوانان میان مختلف، هاى جزوه و هاخوراك فکرى، در کتاب

 جمعـى  هاى رسانه در که گفتگوهایى در یزن و دانشگاه درسى هاىکتاب و ها جزوه در نادانسته،

  ]17[.بکنیم آماده را هاآید! ما بایستى پاسخ این این مطالب مى شود، مى منتشر ما

  کتبج) 

اگر در کشور ما فرضاً در یک موضوع هیچ کتابى وجـود نداشـته باشـد، یـا هـیچ تـألیف        شاید

 ـ کـه ایـن کتـاب مطـرح      ىدرستى نباشد، آدم حس نکند که به این کتاب نیاز هست؛ ولى وقت

پس، معنایش این است که ما بـه هـر فـرآوردة     .خواهند ها آن را مىبینیم نه، ذهن شود، مى مى

البته این حرف معنایش آن نیست کـه   .نیاز داریم و بایستى آن را بدانیم انىفکر و فرهنگ انس

من به آقایـان   .نیست مبالاتى جایز بى .مبالاتى کنیم ما در زمینۀ تولید و چاپ و نشر کتاب، بى

گویم که ما بایستى بـدانیم   ام و باز هم مى مسئولان مسائل فرهنگى هم دائماً این نکته را گفته

«ـ ـ است مسئول مردم امور از بسیارى به نسبت که چنانهم ،یک دولت

 وضـع  شان،سیاست وضع ن،اقتصادشا وضع شان،معیشت وضع مسئول ـ»

 ...هسـت  هـم  شانوضع ذهن مسئول شان؛بهداشت وضع شان،تحصیلات وضع شان،فرهنگ

مصـلحت اسـت، مطلـوب     طبـق  بـر  که خواستى آن نیست؛ مطلق امر یک خواست، بنابراین،

  .تشخیص مصلحت هم به عهدة آن کسى است که مسئول است .است

بیشتر بایسـتى بـراى    .محدودیتى وجود داشته باشدپردازى نباید  نظر من در باب نظریه به

نقد و ارزیابى و جداکردن سره از ناسره همت شود؛ اما در زمینۀ کار عملیاتى، باید جلـوِ کتـاب  

 را نفـر  یـک  عمـلاً  کـه  است این عملیاتى کتاب .داریم عملیاتى کتاب ما .گرفت را مضرّ هاى

 .ا بحـث نظریـه نیسـت   نجای .اول گفتمکند؛ مثل همان احساسات جنسى که  مى مشکل دچار

جلوِ این را بایـد گرفـت؛    .گیرد این کسى که خواند، خودش به طور طبیعى تحت تأثیر قرار مى

اى کـه وقتـى وارد بـازار     این ملاك است؛ یعنـى آن نوشـته   .این اصلاً چیز قابل نقدى نیست

داده شود، مضرّ است شود و قابل این نیست که به آن جواب  مى تفرهنگ شد، مشغول عملیا

  ]18[.و بایستى جلوش را گرفت
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  نشریات داخلید) 

هاى تبلیغاتى از سوى دشمنان کشـور شـروع شـده اسـت و      از چند ماه پیش، انواع وسوسه ...

طرح برخى شبهات غالبـاً موهـوم کـه متأسـفانه      ...کنند خناسانى هم از داخل به آن کمک مى

 دشـمن  بـه  کمـک  کننـد،  مـى  نمایىدربارة آن بزرگ زنند و بعضى از مطبوعات بدان دامن مى

کننده و  ها بدون توجه به پاسخ اشخاص صالح، گمراه شبهات در روزنامه گونه این طرح ...است

  ]19[.انگیز است فتنه

  

  

  ...ادامه دارد
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  ها:   نوشت پی

 ،بیانات در دیدار با مدرسان و مسئولان دبیرستان علوم و معارف اسلامى شهید مطهـرى  ]1[

27/12/1368.  

  .16/11/1381 ،آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه جمعى از دانش ۀپاسخ به نام ]2[

  .19/6/1380بیانات در آغاز درس خارج فقه،  ]3[

  .29/7/1389 ،بیانات در اجتماع بزرگ طلاب و فضلاي حوزه علمیه قم ]4[

  .17/06/1384 ،در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى یاناتب ]5[

  .17/08/1385 ،دیدار با روحانیون ]6[

  .05/03/1384 ،بیانات در دیدار دانشجویان بسیجى ]7[

  .02/02/1377 ،بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانۀ ماه محرم ]8[

  .27/07/1389، بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم ]9[

  .17/08/1385 ،دیدار با روحانیون ]10[

  .همان ]11[

  .31/6/1370بیانات در آغاز درس خارج فقه،  ]12[

  .28/6/1378رهبري در آغاز درس خارج فقه، بیانات مقام معظم  ]13[

 اندرکاران مرکز مطالعـات و پاسـخگویی بـه شـبهات     ن و دستبیانات در جمع مسئولا ]14[

  .1380حوزة علمیۀ قم، 

  .03/10/1376 ،بیانات در دیدار با علما و روحانیون در آستانۀ ماه مبارك رمضان ]15[

  .11/09/1383 ،بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ]16[

  .25/06/1370، سخنرانى در آغاز هفتمین گردهمایى ائمۀ جمعۀ سراسر کشور ]17[

  .05/03/1377 تهران، المللى کتاب مصاحبه پس از بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین ]18[

 .12/07/1377، »ائتلاف خط امام«هاى موسوم به  پاسخ به نامۀ گروه ]19[

  

  



 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

    یرگذاریرگذارتأثتأث  هايهاي  یانیانجرجر    نقشنقش  یلیلو تحلو تحل  ییبررسبررس

  ))11عاشورا (عاشورا (  ۀۀحادثحادث  یدایشیدایشدر پدر پ

   *مهر ییدکتر حسن رضاین المسلم و الاسلام گفتگو با حجت
  

در شهرستان دزفول متولـد   1344مهر در سال  المسلمین دکتر حسن رضایی و الاسلام حجت

 1370و پس از اتمام دورة متوسـطه و اخـذ دیپلم وارد حوزة علمیـۀ دزفول شــد. تـا سـال    

کفایتین) را در کنار تدریس پیوسته در مقاطع مختلف و برخی  دمات و سطح (اتمامدروس مق

در دورة  1382هاي رسـمی و غیررسـمی حـوزوي بـه انجـام رسـاند و در ســال         مسئولیت

چهـار (دکتـري) کـلام     التحصیل و موفق به اخذ مدرك سطح تخصصی کلام اسـلامی فارغ

هاي متمادي به تـدریس ســطوح مختلـف، در     اسلامی با رتبۀ عالی گردید. ایشان در سال

موضـوعاتی از قبیـل ادبیات، منـطق، فقـــه، اصــول، کـلام، فلســـفه، ادیــان اشــتغال       

داشـته و دارنـد. مدیریت حــوزة علمیـــه، مـدیریت گـروه بررســـی مطبوعـــات مرکـز        

هــاي فرهنگــی حــوزة علمیــۀ قــم، نماینــدگی طــلاب و فضــلاي  مطالعــــات و پــژوهش

هاي دزفول و شوشتر، ریاست مرکز مطالعـات و پاسـخگویی بـه شـبهات حـوزة       هرستانش

توان بـه پـنج    علمیۀ قم و...، در سوابق مدیریتی ایشان قرار دارد. از آثار و تالیفات ایشان می

عنوان کتاب و بیش از شصـت مقالـه در موضـوعاتی از قبیـل فقـه، کـلام، سـیرة علمـی،         

اندیشـۀ سیاسـی اســلام و انقـلاب اســلامی اشـاره       سـیاسی و اجتـماعی ائمۀهدي

  نمود.

  اشاره

 الهـى،  بزرگمـرد  آن عظمـت  و شکوه دار پیام آن، هاى عبرت و ها درس تمام با عاشورا نهضت

 عاشـورا  مثال بى نهضت اینکه .است على بن حسین حضرت بهشت، اهل جوانان سید یعنى

 حقیقـت  تشـنگان  براى آن هاى آموزه تجلّى بر روز روزبه و درخشد مى جهان تارك بر همچنان

                                                   
  rezaeimehr.h@gmail.com یه،العالم یالمصطفجا یاراستاد. *
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 بلنـدى  و شأن عظمت از برخاسته موهبتى مگر نیست چیزى شود، مى افزوده سعادت طالبان و

 نـام  بـا  مقـدس  نهضـت  ایـن  کـه  روست این و از او وجودى هاى نشانه و همام امام آن مقام

  .است زنده حسین

 کـه  اى گونـه  بـه  است؛ بشرى شئون مختلف ابعاد و ها بردارندة مشخصه در عاشورا نهضت

 را جدیدترى ابعاد واقعه، آن از روز هر امروز، انسان و کرده خود جلب را بشر فکر که هاست سال

 در بایـد  مسـلمانان  .پـردازد  مـى  آن هـاى  آمـوزه  و ابعاد بررسى به همیشه از تر تشنه و یابد مى

 را آنهـا  سعادت، به رسیدن یقطر در و کنند همت بذل عاشورا، هاى عبرت و ها درس فراگیرى

 او الهـى  قیـام  و سیدالشهدا حضرت وجودى شخصیت که رو آن از .دهند قرار خویش راه چراغ

 اندیشمندان افکار جلب سبب امر همین و هاست انسان هدایت از متنوعى هاى جلوه بر مشتمل

دربـارة   یـق تحق و بررسـى  به اى زاویه از و هرکس شده حقیقت این به غیرمسلمان و مسلمان

   .است یازیده دست هم مفیدى نتایج به میان این در و نشسته او سنت و سیره شخصیت،

 گیري حماسـۀ عاشـورا،   ها و عوامل شکل زمینۀ تحلیل زمینه در بحث مورد مسائل یکی از

 بـه  بارهـا  انقلاب معظم رهبر که اى مسئله است؛ حادثه این در خواص و عوام موقعیت بررسى

واکاوي نقش خواص و سازوکار تأثیرگذاري آنها بر عموم مردم  .اند داده تذکر و هکرد اشاره آن

هـا در کـلام رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی حضـرت         ا از حرکت تودههو احیاناً تأثیرپذیري آن

در شـرایط   .اي، موضوعی است که بارها مورد تأکید و توجه قـرار گرفتـه اسـت    االله خامنه آیت

می که دشمن با انواع راهبردها و شگردها براي استحالۀ فرهنگـی و  کنونی حیات انقلاب اسلا

کند، پـرداختن بـه زوایـاي گونـاگون مسـئلۀ       تأثیر بر افکار عمومی جامعۀ ما فعالیت مداوم می

الاسـلام   در این رابطه گفتگویی با جناب حجت .خواص همچنان موضوعی داراي اهمیت است

ریاسـت مرکـز مطالعـات و    د حـوزة علمیـۀ قـم و    اسـتا مهـر،   المسلمین دکتر حسن رضـایی  و

ایم و نظرات ایشان را دربارة موضـوع بحـث    انجام دادهحوزة علمیۀ قم پاسخگویی به شبهات 

  .ایم جویا شده

عنوان نقطۀ آغازین بحث، به نظر جنابعالی، اساساً اسـتفاده از   جناب استاد! به مجلۀ پاسخ:

اگر جواب مثبت است، بفرمایید که مفهوم  اصطلاح عوام و خواص در اینجا صحیح است و

 خصوص با تکیه بر فرهنگ اسلامی، چه تعریفی دارد؟  عوام و خواص، به

 تعـالى  و تکامل همواره است، اجتماعى زندگى نیازمند بالطبع مدنى انسان آنکه دلیل به 

 جامعـه  در را تأثیرپـذیرى  و تأثیرگـذارى  فرآیند عموماً و بیند مى جامعه با همبستگى در را خود

 نفـوذ  حیـث  از مردم بشرى، جوامع مطلق در که روست این از و پذیرد مى حقیقت یک عنوان به
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 تأثیرپـذیر  و تأثیرگـذار  قطـب  دو به ایشان از تأثیرپذیرى نیز و دیگران بر اثرگذارى و قدرت و

 را امعـه ج افـراد  از اقلیتـى  واقـع،  در تأثیرگذارنـد،  کـه  گروهـى  میان، این در. شوند مى تقسیم

 بـه  و بـوده  نظـر  و تحقیـق  مثلاً اهـل  یعنى ـ دارند که هایی ویژگی لحاظ به دهند، مى تشکیل

 »خواص« ـ هستند اجتماعى هاى جریان پیشکسوتان دلیل همین به و پردازند مى مسائل تحلیل

  . شوند مى نامیده

 خـود،  ابىارزشـی  در دیگران که هستند اجتماعى گروهى خواص، شناختى، جامعه دیدگاه از

 و رأى گیرنـد و  مـی  الهـام  آنهـا  از خـود  رفتار و اعمال در دهند، مى قرار معیار و ملاك را آنها

 مرجـع  هـاى  گـروه  آنها به روى، این از .دهند مى قرار خود عمل و داورى مبناى را، آنها دیدگاه

 .شود مى گفته اسنادى یا داورى یا

اي توجـه شـده    صورت برجسـته  مسئله بههم به این  انقلاب معظم هاي رهبر در سخنرانی

] خـواص : «[کننـد  مـى  یـاد  گونـه  ایـن  گروه این از شناسانه، جامعه تقسیم یک ایشان در .است

 را راهـى  یـک  کننـد؛  مـى  کار گیرى تصمیم و آگاهى و فهمیدگى و فکر روى از اند که کسانى

 انجـام  عملـى  وقتـى  کـه  کسـانى  یعنـى  خـواص  ..کنند مى حرکت راه آن دنبال و شناسند مى

 .اسـت  تحلیـل  و فکـر  روى از کننـد  مـى  انتخاب که را راهى و کنند مى گیرى موضع دهند، مى

 ».کنند مى عمل و گیرند مى تصمیم و فهمند مى

 خـود  و انـد  آگـاهى  و بصـیرت  اهـل  اجتمـاعى،  حـوادث  بـا  برخـورد  در کـه  کسـانى  پس

البتـه نقـش خـواص     .شـوند  مـى  نامیده خواص دیگران، تصمیم پیرو نه گیرنده هستند تصمیم

هـا و اهـداف    توانند در هدایت جامعـه بـه سـوي راه    همواره مثبت نیست و همان اندازه که می

رو در قـران   از ایـن  .توانند جامعه را به گمراهی و انحـراف بکشـند   صحیح تأثیرگذار باشند، می

اند؛ امـا یـک    امامهر دو گروه  .کریم گاهی از ائمۀ ضلال نام برده شده و گاهی از ائمۀ هدایت

  .گروه، پیشواي هدایت و گروه دیگر، پیشواي ضلالت

بنا به تعریفی که از خواص و عوام مطرح شد، اجمالاً نقش خواص در تحـولات   مجلۀ پاسخ:

تواند پایۀ تحلیل نقش این  تري که می اجتماعی و تاریخی، قابل انکار نیست؛ اما سؤال مهم

است که سازوکار و چگونگی تأثیرگذاري خواص و قواعد گروه در حادثۀ عاشورا باشد، این 

 حاکم بر این فرایند چیست و چگونه قابل ارزیابی است؟

 گیـرى  گنجینـۀ عبـرت   نیست و ایـن حـوادث   گذشته چیزي جز حوادث تاریخ محتواى 

پیامـد   و حـوادث  ایـن  بررسـى  و مطالعه .است بشر نوع براى سنگ گران اى سرمایه و آیندگان

 ضـرورى  امـرى  آمـده  پیش قضایاى با برخورد و گیرى تصمیم و تفکر نوع در انسان ىبرا آنها،

  .است



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

20  

در طول تـاریخ در   که شود ملاحظه می پیشین، جوامع به نسبت شناختى جامعه نگاه یک با

 گروه هستند دو همین واقع، در و ندا تقسیم شده عوام و خواص گروه دو افراد به اى، جامعه هر

 حاصل پدیدة تاریخى، هر که اى گونه به اند؛ بوده مختلف هاى دوره در تاریخى تحولات منشأ که

 و عـوام  بـراى  خـواص  مرجعیت به توجه با اکنون .آنهاست تعامل و گروه دو این عملکرد نوع

 و انعقـاد  در دسـته  دو ایـن  تفکر نوع و عملکرد به توجه پیشرو، گروه از پیرو گروه تأثیرپذیرى

  تواند مى که آنهاست عملکرد نوع زیرا است؛ اهمیت داراي امرى تاریخى، فرایندهاى گیرى شکل

 امـر،  ایـن  در اصـلى  عنصر .بکشد انهدام و تباهى به یا و کند سعادتمند را تاریخ حتى و جامعه

 را عـوام  حرکت خود دنبال به خواص، حرکت« فرمایند: انقلاب می معظم رهبر .هستند خواص

 ناشى که نابجا حرکت یک گاهى دهد؛ مى نجات را تاریخ بجا، حرکت یک وقت یک ...آورد  مى

 ورطـۀ گمراهـى   در را تـاریخ  اسـت،  مانـدن  زنـده  براى حرص و دنیاطلبى و ضعف و ترس از

 کردند، عمل و دادند تشخیص است، لازم که را کارى خودش، هنگام در خواص، اگر .غلتاند مى

 خـواص  کـه  وقتى« ؛».شوند نمى کشانده بلاکر به ها على بن حسین و کند مى پیدا نجات تاریخ

 برایشـان  خودشـان  دنیاى که شوند مى آنچنان قاطعشان اکثریت یا جامعه یک در حق طرفدار

 از پست، و مقام دادن دست از و مال دادن دست از ترس از جان، ترس از کند، مى پیدا اهمیت

  .»کنند بولق را باطل حاکمیت شوند مى حاضر ماندن، تنها و شدن منفور ترس

 در را خـود  همـت  و باشند داشته دقت خطا از صواب تشخیص در خواص اگر است بدیهى

 زیـرا  کننـد؛  مـی  پیروى نیز عوام سازند استوار است، تاریخ و جامعه صلاح به که آنچه راستاى

 عـوام  مقتـداى  شـئونات،  سـایر  و اجتمـاعى  و فـردى  رفتارهـاى  فکرى، همۀ ابعاد در خواص

این است که اگر خواص جامعه، سالم و بصـیر باشـند و در    مسئلۀ مهمى، نیننتیجۀ چ .هستند

 اسـت،  مـردم  سعادت و جامعه مواقع لازم عملکرد درستی از خود نشان دهند، برآیند آن تعالى

  .داشت نخواهد انهدام و تباهى جز اى نتیجه صورت، این غیر در

هاي گونـاگونی از   یامبر نقششک خواص جامعۀ اسلامی در عصر پس از پ بدون مجلۀ پاسخ:

سازي حادثۀ عاشورا  مثبت و منفی را از خود ارائه دادند. حضرتعالی نقش خواص در زمینه

  فرمایید؟ را چگونه تحلیل می

 جامعـه  آن خـواص  عملکرد معلول مرتبۀ اول در بشرى جوامع در اى هر حادثه پیدایش 

 یـا  خـواص،  دارد؛ دنبـال  بـه  را عـوام  اي، تأثیرپـذیرى  مسئله چنین به صورت طبیعی که است

حـق   بـه  پایبنـد  یـا  دنیـوى  مظـاهر  مقابـل  در نیز حق خواص .باطل خواص یا و حقّند خواصِ

 عـدم  و پیـدایش  در توانـد  مـى  اقسام این از یک هر است بدیهى .آن از رویگردان یا و هستند
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 یا و صلاح به را عهجام نتیجه، در و باشد مؤثر سیاسى و اجتماعى تاریخى، فرایندهاى پیدایش

 .بکشاند فساد

 خـواص  نقـش  کـه  بود حوادثى از یکى خدا رسول فرزند شدن کشته و حادثۀ عاشورا

 تـوان  مـى  بنـدى  تقسـیم  یـک  در .اسـت  بـوده  تأمل و توجه قابل و برجسته بسیار آن قبال در

 کرد: تقسیم دسته چند به را حسین دورة امام خواص

: ماننــد انصــار کــه در قیــد حیــات بودنــد و هــاجرم از پیــامبر اصــحاب برخــی از .1

 مالک؛ بن انس و ساعدى بن سهل عباس، ابن انصارى، عبداالله جابربن

 خزاعــى، صــرد بــن ســلیمان مختــار، حنفیــه، محمــد: ماننــد شــیعه خــواص و بزرگــان .2

 اشتر؛ ابراهیم و فزارى نجبه بن مسیب عروه، بن هانى

 زبیر؛ بن عبداالله و عمر بن عبداالله: هاي با نفوذي مانند شخصیت .3

 قحطـانى  قبایـل  رؤسـاى  و بزرگـان  شـامل  عراق سرزمین در قحطانى قبایل متنفذان .4

 حریث؛ عمروبن و اشعث بن محمد شمر،: مانند

 .زیاد ابن و ولید بن بنعمار قبیل از امیه بنى کارگزاران .5

 تـوان  مـى  حادثـۀ عاشـورا،   قبال در حسین دورة امام خواص عملکرد به توجه با اکنون

 کرد: عمده تقسیم گروه دو به را آنها

 در حضـور  توفیـق  و بازماندنـد  دلایلـى  و علـل  به امام با همکارى از که الف: کسانى

 نیافتند؛ را او رکاب

  .زدند دامن امام علیه را جنگ آتش و بودند حادثۀ عاشورا ساز زمینه که ب: کسانى

  :کرد تقسیم ذیل شرح به اقسامى به توان مى گیرى موضع نوع حیث از نیز را اول گروه 

 از .نداشـتند  را او یارى و همراهى قدرت اما بودند؛ قائل امام حقانیت به که کسانى .1

 .کـرد  اشـاره  پیـامبر  بـزرگ  صـحابى  انصـارى،  عبـداالله  جـابربن  بـه  تـوان  مـى  گروه این

 صـحابه  بزرگان از ابوعبداالله عروف بهم مکنّى انصارى خزرجى حرام بن عمرو بن عبداالله جابربن«

 رسـول : «گویـد  مـی  خـود  جـابر  .است حضرت آن پاك خاندان دوستداران از و االله رسول

 .داشـتم  شـرکت  غـزوه  نـوزده  در من و داشت حضور غزوه یک و بیست در شخصاً اکرم

 علـت  بـه  پـدرش  کـه  داد مـى  آب مسـلمانان  بـه  ولى ننمود، شرکت اُحد و جنگ بدر در وى

 او و بـوده  امیرالمـؤمنین  رکـاب  در صـفین  در جـابر  .داشـت  مى باز نبرد از را او دسالىخر
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 از کسـى  آخـرین  و نمـود  زیـارت  شهادتش از پس را حسین امام که است کسى نخستین

 کـه  داشـت  شایان ارادتى رسالت خاندان به نسبت وى .درگذشت که بود االله رسول یاران

 بـاز  بـاقر  امـام  بـه  او را ائمۀ معصـومان  حضرات اسامى بر مشتمل فاطمه لوح حدیث

  .»رساند حضرت آن به را پیغمبر سلام و گفت

 .یابـد  حضـور  کربلا در امام با نتوانست رو این از بود؛ نابینا حادثۀ عاشورا هنگام در وى

 و علـل  یـا  بیمارى و کهنسالى علت به که گروهند همین از نیز حنفیه محمد و جعفر بن عبداالله

  .ماندند نصیب بى کربلا در حضور از دیگر، حمصال

 یکـى  .نشـدند  همراه او با توانایى، عین در و بودند امام حقانیت به قائل که کسانى .2

 او، شـدن  کشـته  از پس که بود عثمان هواداران از وى .است جعفى حر بن عبیداالله افراد، این از

 نیـز  شـاعر  او .ایسـتاد  جنـگ  به على حضرت مقابل در صفین جنگ در و رفت معاویه نزد

 .نداشـت  مثبتى سابقه هرچند آمد، مى حساب به شده شناخته شخصى کوفه مردم بین در و بود

 وقتـى  زیـرا  نکرد؛ کارى چنین دهد، یارى را امام توانست مى که حالى در جعفى حر بن عبیداالله

 خیمـه  کـه  نـد فرمود سـؤال  دیدنـد،  اى خیمـه  رسـیدند،  »بنی مقاتل قصر« منزل به امام

 بـه  را او تـا  فرسـتاد  را کسـى  امـام  .اسـت  جعفـى  حر بن عبیداالله به متعلق: گفتند کیست؟

 خـاطر  بـه  مگر نشدم بیرون کوفه از من: «گفت و داد منفى جواب او اما کند، دعوت همکارى

 او و ببیـنم  را او ندارم دوست اصلاً من و ندارد یاورى کوفه در چون نباشم، حسین با اینکه

 .ببیند مرا مه

 را او سـلام،  از پـس  و رفـت  وى نـزد  خـودش  حضرت آن و گفتند امام به را او پاسخِ

 از امـام  چـون  .نمـود  تکـرار  را جـواب  همـان  عبیداالله ولى کرد؛ دعوت یزید علیه خروج براى

 تـوانى  مـى  تـا  اینکـه  آن و کنم مى تو به نصیحتى: «فرمود شد، مأیوس او رستگارى و هدایت

 صـداى  اگـر  سـوگند  خدا به زیرا نشنوى؛ را استغاثۀ ما صداى تا برسان دورى مکان به را خود

 خواهـد  قرار جهنم آتش در را او خدا نکند، شتاب ما یارى به و برسد کسى گوش به استغاثۀ ما

 .داشت را امرى چنین توانایى که درحالى نکرد، یارى را امام عبیداالله سرانجام، .داد

 نقـل  او از امام شهادت از پس که اشعارى به توجه با نیز و امام با عبیداالله کلمات خلال از

 مـثلاً  بود؛ آن به معتقد بلکه نبوده، امام حرکت حقانیت منکر او که دریافت توان مى است، شده

 معرفـى  خـدا  رسول دختر فرزند به پیوستن را توبه راه و کرد دعوت توبه به را او امام که وقتى
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 سـعادت  به کند، پیروى تو فرمان از هرکس که دانم مى من سوگند خدا به :گفت عبیداالله کرد،

 تـو  حـال  بـه  من یارى که دهم نمى احتمال من ولى است، شده نائل ابدى خوشبختى و ابدى

 اسـت،  سـروده  امـام  بـه  نپیوسـتن  حسـرت  در که اشعارى در همچنین او .باشد داشته سودى

 گوید: مى

  حیـا  دمـت  مـا  حسر یا فیالک
  

  التراقــى و صــدرى بــین رَددتَــ  
  

  مثلـى  نصـر  یطلب حین حسینٌ
   

  الشــقاق و العــداو اهــل علــى  
  

  نصرى بذل یطلب حیث حسین
   

  النفـاق  و الضـلا  اهـل  على  
  

  بنفســـى اواســـیه انّـــى و لـــو
   

ــت   ــرا لنل ــوم ک ــى ی   التلاق
  

 .اسـت  تحرک ـ در گلویم و سینه میان در هستم، زنده تا که سنگینى تأسف و حسرت از آه

 خواسـت  مـى  که آنگاه طلبید؛ مى یارى من مثل از پیشگان ستم و نفاق اهل بر حسین که آنگاه

 و یـارى  جـان،  راه از روز آن اگـر  آرى، .بشـتابم  یـاریش  بـه  نفـاق  و ضلال اهل نابودى براى

 .شدم مى نایل بزرگ بس شرافتى به قیامت روز در نمودم، مى مواساتش

 در خوشـبختى  و سـعادت  و کـرده  قیـام  نفـاق  و ضلال اهل هعلی امام اینکه به اعتقاد

 تنهـایى،  به امر، این که چند هر است؛ امام حقانیت به او اعتقاد از کاشف اوست، از فرمانبردارى

 و اسـت  لازم آن، طبـق  بـر  عمـل  و اعتقـاد  این اساس بر حرکت بلکه نیست؛ رستگارى علت

   .نشد رستگار ،نرسانید مرحلۀ عمل به را اعتقاد عبیداالله چون

 ماننـد  افـرادى  مثلاً .است مراتب داراى ضعف، و شدت حیث از نیز، حقانیت به اعتقاد البته

 حقانیـت  بـه  معتقـد  کـه ) کوفه شیعیان سران از( فزارى نجبه مسیب و صرد خزاعى بن سلیمان

 آن یـارى  از حـال،  ایـن  بـا  بودنـد،  آورده عمـل  بـه  رسمى دعوت او از حتى و بودند امام

 در) حـر  بـن  عبیداالله به نسبت( امام حقانیت به آنان اعتقاد: گفت بتوان شاید .ماندند باز تحضر

 آن در عبیـداالله  هم و آنان هم که است عمل دارد، اهمیت آنچه ولى است؛ بوده مرتبۀ شدیدتر

 .بودند مساوى

 از روى بـدین  و بودند منکران از یا و کرده توقف امام حقانیت به نسبت که کسانى .3

 .کردند خوددارى او یارى

 متولـد  مکـه  در بعثت، سوم سال وى« .دانست افراد این از یکى توان مى را عمر بن عبداالله
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 او .باشـد  شـده  مسلمان بلوغ، از پیش باید بنابراین، که آورده ایمان پدرش از قبل گویند و شد

 از مکـه  در لگىسـا  84 سـن  در ق74 یا 73 سال در و کرد هجرت مدینه به خود پدر از پیش

عمـرة   بـراى  که عمر بن عبداالله مکه، به حسین امام ورود اول روزهاى همان در .رفت دنیا

 مـرد  ایـن  بـا  مردم چون اباعبداالله، اى«: گفت چنین و آمد امام خدمت بود، آنجا مستحب

 بـا  و هندد مى نشان اقبال او به مردم قهراً دارد، قرار او دست در دینار و درهم و اند کرده بیعت

 از گروهـى  و شـوى  کشـته  او بـا  مخالفـت  صورت در ترسم مى شما، با اموى خاندان دشمنى

 و شد خواهد کشته حسین: «فرمود مى که شنیدم خدا رسول از و گردند قربانى مسلمانان

 آن شـما  بـه  مـن  پیشنهاد اکنون .»گردند مى مبتلا ذلت به بردارند، او یارى از دست مردم اگر

 شـدن  ریختـه  از و کنـى  بیعـت  نیز تو اند، کرده بیعت یزید با همۀ مردم طورکه نهما که است

  .بترسى مسلمانان خون

 دسـت  مـا  یارى از و بترس خدا از ابوعبدالرحمان اى: فرمود او پاسخ دادن از پس امام

 برمدار!

 عـت بی یزیـد  بـا  کـه  شد کسانى ازجمله آخرالامر و نکرد تأثیر او در نورانى سخنان این اما

 وگرنـه  بهتر چه بوده درستى کار این اگر: «کرد مى توجیه گونه این یزید با را خود بیعت او .کرد

 .»شود بهتر اوضاع تا کنم مى صبر

 خـود  فرزنـدان  وى شکستند، را بیعتش و کردند خروج یزید علیه مدینه مردم اینکه از پس

: فرمـود  کـه  شنیدم پیغمبر از و دیمکر بیعت) یزید( او با خدا بیعت طبق ما: گفت و آورد گرد را

 اینـان  کـه  شـود  اعلام سپس و آیند گرد آن زیر به گروهى و گردد افراشته پرچمى قیامت روز

 شـما  از یکـى  مبادا .است بیعت نقض خدا به شرك از پس خدعه و جفا بزرگترین و جفاکارانند

 .شد خواهد قطع رابطه او و من میان که بشکند را خود بیعت

 بـه  اعتقاد عین در که بود خواصى از یکى نیز على حضرت زمان از عمر بن دااللهعب البته

 از واقـع،  در او .نکـرد  یارى را امام و کرد سکوت دشمنانش، دانستن باطل و على حقانیت

 او بـه  پایبندي و یزید به آورى روى و عملکردش به توجه با قضیۀ عاشورا، در اما بود، قاعدین

 نصـرت  و یـارى  از کسـى  هـر  کـه  پیغمبـر  حـدیث  بـه  علـم  بـا  و ،امـام  گذاشتن تنها و

 امـام  حقانیـت  در کنندگان توقف و قاعدین از را او است، خوار و ذلیل بردارد، دست حسین
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 بـه  و کـرد  تبلیغ او براى و وفادارى اعلام یزید به آشکارا او زیرا دارد؛ تأمل جاى بسى دانستن

 .ماند استوار خود بیعت

 دلیـل  همـین  به بود و آن منکر یا و داشت تردید امام حقانیت در که سانىک از دیگر یکى

 پـس  مـاه  بیست وى« .است زبیر بن عبداالله نشد، حاضر دشمنان با جنگ در امام رکاب در

 وصـف  عبـادت  کثـرت  بـه  را او عامـه،  مورخـان  و محـدثان  .شـد  متولد مدینه در هجرت، از

 از را پـدرش  که بود او هم و بوده اسلام پیامبر انخاند دشمنان ترین سرسخت از وى .کنند مى

 کـه  کرده روایت جبیر بن سعید ...برانگیخت حضرت، آن با جنگ به را او و برگردانید على

 شـما  دشـمنى  کـه  اسـت  سال چهل: گفت و رو کرد عباس بن عبداالله به زبیر، بن عبداالله روزى

بـا   بیعـت  مخالفـان  از کـه  نیز او .»دارم ىم پنهان را آن و ام داده جا خویش دل در را بیت اهل

 خواسـت  مـى  کـه  بـود  کسانى ازجمله وى .شد پناهنده مکه به مدینه از آن دنبال به بود، یزید

 اى زمینـه  حضـرت،  آن گـرد  بر مردم تجمع و امام حضور با زیرا نماند؛ مکه در حسین امام

 امـام  بـه  را عـراق  سفر از صرافان پیشنهاد ظاهر، به گاهى که هرچند وى .نبود او توفیق براى

 را خـود  بود، یزید حکومت سقوط فکر در و پروراند مى سر در را خلافت هواى چون اما داد، مى

 نیـز  او شکسـت  بـه  بلکـه  نبـود،  موافـق  او هدف با تنها نه و دانست مى امام جدى رقیب

 .بـرد  یزیـد  یـه عل خـود  نفـع  بـه  را اسـتفاده  کمـال  امام شهادت از رو، این از .نبود میل بى

 در اینکـه  تـا  کردنـد  بیعـت  او با گروهى و کرد خلافت ادعاى یزید مرگ از پس زبیر عبداالله«

 بـراى  کـه  یوسـف  بـن  حجـاج  نیروهـاى  دست به عبدالملک دورة خلافت در هجرى 73 سال

 .»شد کشته آوردند، هجوم مکه به او سرکوبى

خواصی ببریم که حضور عینـی و  اگر حضرتعالی تمایل دارید بحث را به سمت  مجلۀ پاسخ:

هاي منفی کلیدي در ایـن   مؤثري در پیدایش حادثۀ عاشورا داشتند. به نظر شما شخصیت

 بار آنان چگونه به انحراف امت منجر شد؟ ماجرا چه کسانی بودند و عملکرد زیان

 لشـکرگاه  در کـه  مثبت و حق خواص: بود خواص از گونه بردارندة دو در حادثۀ عاشورا 

 صـف  امـام  مقابـل  در کـه  منفـى  و باطل خواص و پیمودند مى را سعادت طریق ماما

 مـا  بحـث  کـه  روى آن از .داشـتند  سـر  پشـت  را عـوام  از زیادى گروه یک، هر .بودند کشیده

  .آنهاست ارزیابى و جبهۀ باطل خواص شناسى آسیب پیرامون
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 و حادثـۀ عاشـورا   شپیـدای  و سـازى  زمینـه  در که منحرفى و منفى خواص شمار متأسفانه،

 و کوفـه  مختلـف  قبایـل  حضـور  .نبودنـد  کـم  داشـتند،  بسزایى تأثیر امام علیه عوام اندازى راه

 گونـه  ایـن  انحـراف  عوامل .است مطلب این گواه ،حسین امام علیه لشکرکشى در کوفیان

 معنویـت،  از شـدن  دور دنیاپرسـتى،  طلبى، راحت قبیل از امورى ـ آمد خواهد که چنان ـ خواص

جبهـۀ   خـواص  ویـژه  بـه  خـواص،  مصادیق شناخت .است بوده حدیث جعل و اى قبیله تعصب

 از گیـرى  عبرت نیز و شد آنها انحراف و لغزش باعث که دلایلى و ها آسیب بررسى براى باطل،

 تـاریخ  از اى دوره هـر  در خواص نوع این مصادیق شناخت .است لازم امرى آنان، سیاه عاقبت

 است؛ مفید کوششى بلکه سخت، چندان نه امرى اسلامى، تاریخ بودن ویاگ به توجه با اسلام،

 بـه  اینـک  .است گذشتگان عملکردهاى و آینۀ اعمال و گذشته حوادث گویاى سند تاریخ زیرا

  شود: مى اشاره حادثۀ عاشورا پیدایش و ها زمینه ایجاد در تأثیرگذار و منفى خواص از بعضى

 معـروف  قاضـى  حـارث،  بـن  شـریح ، دثۀ عاشورا مؤثر بودگیري حا یکی از خواصی که در شکل

 کوفـه  قضـاوت  بـه  عمـر  زمـان  در و بود یمنى اصل در او .بود امویان به از وابستگان و کوفه

 سـال  سـه  کـه  زبیر بن عبداالله ایام در جز .داشت را شغل این سال شصت مدت و شد منصوب

 98 یـا  97 سـال  در مرگش زمان تا و کشید کار این از دست حج ایام در کرد، ترك را کار این

  .شد نشین خانه ـ بود سال صد از بیش عمرش که ـ هجرى

 تزویـر  و زور و زر خـدمت  در و سـتم  دربـارِ  بـه  وابسـته  عالم عنوان به قاضى چهرة شریح

 و مذهبى هاى چهره از حق، کوبیدن براى همیشه] دشمنان که است معلوم[ و شود مى شناخته

 و بـود  قضاوت منصب در هم شریح[و  کنند مى استفاده پذیرند، مى را حرفشان مردم که موجه

 .)21( »گرفت انجام جور حکومت نفع به او موقعیت از اى استفاده سوء چنین

 فرزنـد  کشـتن  براى زمینه ایجاد در او مؤثر نقش و شخص دربارة این انقلاب معظم رهبر

 بـا  حق فهمید مى که بود کسى ،نبود امیه بنى جزء که قاضى شریح: «فرمودند خدا رسول

 و سـر  و انداختنـد  زنـدان  بـه  را عروه بن هانى وقتى .است قرار چه از اوضاع فهمید مى کیست،

 .گرفتنـد  را زیـاد  بـن  عبیـداالله  قصـر  اطـراف  اش قبیله افراد و سربازان کردند، مجروح را رویش

 هـانى  کـه  دیـد  شریح .است زنده هانى بگو اینها به برو: گفت قاضى شریح به زیاد ترسید، ابن

 پـس ) شریح به خطاب( است وضعى چه این ها مسلمان اى: گفت عروه بن هانى .است مجروح
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 دهنـد؟  نجـات  اینجـا  از مـرا  آینـد  نمـى  چرا نیامدند؟ من سراغ چرا مردند؟ شدند؟ چه من قوم

 افسـوس  امـا  بگـویم،  مردم به را هانى هاى حرف این و بروم خواستم مى: «گفت قاضى شریح

 تـرجیح  یعنـى  چـه؟  یعنى نکردم جرئت» .نکردم جرئت بود، ایستاده آنجا عبیداالله جاسوس که

 .)22»(شد مى عوض تاریخ داد مى انجام را کار یک همین شریح اگر شاید .دین بر دنیا

 و مانـد  نمـى  تنهـا  مسـلم  و شـد  نمى کشته هانى شاید گفت، مى مردم به را واقعیت او اگر

 .آمد نمى وجود به حادثۀ کربلا

 وقـاص  سعدبن پسر او .بود حادثۀ کربلا تحقق در مؤثر هاى شخصیت ازدیگر  یکى سعد عمربن

 .بـود  داده او بـه  را رى زیـاد حکمرانـى   ابـن  حادثۀ عاشورا از پیش .بود اسلام صدر سرداران از

 کـه  کرد امر او به و طلبید را سعد عمر شد، مطلع عراق به امام رسیدن زیاد از ابن که وقتى

 از خبـرى  صـورت  این غیر در برود، رى به آن، از پس و بجنگد حسین با و برود کربلا به اول

 و شـد  مـردد  رى ملـک  از برداشـتن  دسـت  و امـام  بـا  جنگ بین سعد عمر .نیست رى ایالت

 داد تـرجیح  پیامبر فرزند کشتن بر را رى حکمرانى و دنیوى ظواهر و دنیاپرستى سرانجام

 منصـرف  جنگیـدن  از را او کـرد  سعى امام مختلف هاى موقعیت در کربلا، در .رفت کربلا به و

 امـام  لشـکرگاه  سـوى  بـه  خـودش  را تیـر  اولـین  عاشـورا  روز در و نپـذیرفت  وى ولـى  کند،

 .کرد روانه حسین

 امـام  کشـتن  بـه  نسـبت  اول از سـعد  عمـربن  اسـت،  آمده نیز تاریخ کتب در که چنان

 را پیـامبر   احادیث کیست؛ حسین دانست مى  خوب که بود دلیل بدین این و داشت کراهت

 سـعد  عمـربن  اى تو بر واى« که را على حضرت سخن این نیز و بود شنیده او فضیلت در

 ؛»کنـى  اختیـار  را جهـنم  تو و شوى مخیر جهنم و بهشت بین که روزى در بود خواهى چگونه

 زیـاد،  ابـن  لشـکر  فرمانـدهى  عنوان به و کشاند جهنم به را او مقام و جاه حب حال، این با اما

 .کشید خون و خاك به را پیامبر بیت اهل

 از وى .زیـاد بـود   ابـن  لشـکر  خواص از اي دیگر از این افراد است. او  نمونه نُمیر بن حصین

 سـپاه  در صـفین  جنـگ  در .داشت دشمنى امام با همواره که بود کنده قبیله از و امویان سران

 قیــام دوران در او .داشــت فرمانــدهى ســپاه از اى عــده بــر نیــز زیــدی ایــام در .بــود معاویــه



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

28  

 فرسـتادة امـام   مسـهر،  بن قیس که بود او هم .زیاد بود ابن پلیس رئیس کوفه، در عقیل بن مسلم

 کـه  هنگـامى  وى .رسـید  شـهادت  به قیس و زیاد فرستاد ابن نزد و کرد دستگیر را حسین

 نهـاد  منجنیـق  ابوقبیس کوه بر بود، برداشته مخالفت به سر یزید ضد بر مکه در زبیر بن عبداالله

 شـرکت  مدینـه محاصـرة   و حملـه  در او دسـتور  بـه  یزیـد،  دوران در .داد قرار هدف را کعبه و

 سـه  و داشـت  حضـور  تـوابین  نهضت سرکوبى در و بود شیعه سرسخت مخالفان از او .داشت

 از حادثـۀ عاشـورا   در وى .شـد  کشـته  اشـتر  ابـراهیم  دست به) هجرى 67 سال در( بعد سال

 .کردند حمله حسین سپاه به که بود تیرانداز گروه فرماندهان

 و شـده  شـناخته [ متعینـین  از« .اسـت  تمیم طایفۀ بنى از و کوفه خواص از یکى رِبعى بن شَبث

ــدا و کوفــه نفــوذ] صــاحب ــا را او حضــرت و بــود امیرالمــؤمنین یــاران مســلک در ابت  ب

 بخواننـد  خود اطاعت به را وى که فرستاد معاویه نزد به صوحان بن  با یا حاتم بن عدى

 هنگـام  ولـى  بود، حضرت رکاب در صفین جنگ در و گفت سخن شایستگى به معاویه با او و

 تافتـه،  او اطاعـت  از سـر  حریـث،  عمـروبن  و قـیس  بـن  اشعث و او نهروان به حضرت عزیمت

 .»داشتند مى باز او اطاعت از نیز را دیگران

 عنـوان  بـه  عاشورا روز اما فرستاد؛ دعوتنامه حسین امام براى که بود کسانى ازجمله او

    .ایستاد امام مقابل در سعد عمر لشکر پیاده نیروهاى از یکى

 و ...داشـت  شرکت على بن حسین قتل در .بود تاریخ متلون هاى چهره از ربعى بن شبث

 تجدیـد  کوفـه  در مسـجدى  ،حسین شدن کشته از خوشحالى و شکرانه به عاشورا، از پس

 رئـیس  و پرداخـت  علـى  بـن  حسـین  خونخواهى به مختار همراه چندى، از پس او .کرد بنا

 .داشت حضور نیز مختار کشتن در او .شد مختار پلیس

 .کـرد  منحـرف  را تـاریخ  سـیر  کـه  بود افرادى چنین دنیاپرستى آن دنبال به و نترسى خدا

 رهبـر  .داد قـرار  خـدا  رسـول  فرزنـد  مقابل در را آنها و ساخت ندهپراک مسلم اطراف از را عوام

 امثـال  اگـر : «فرمودنـد  مطلـب  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  خـود  سخنان از اى گوشه در انقلاب معظم

 زیـاد بترسـند،   ابـن  از اینکـه  جـاى  بـه  ترسیدند، مى خدا از لحظۀ حساس یک در ربعى بن شبث

  .»شدند متفرق عوام .کردند متفرق را مردم آمدند آنها] اما[ شد مى عوض تاریخ
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 ـ    یريگ در خصوص شکل مجلۀ پاسخ: ، نقـش  ینحادثۀ عاشـورا و شـهادت امـام حس

  .کنید یم یابیرا چگونه ارز سازان یثحد

 بـود کـه بـه     یحادثۀ عاشورا وجود متنفـذان و خواص ـ  یدایشاز عوامل پ یکی یستن شکی

  .پرداختند یم یثجعل حد

 را حسـین  امـام  قیام تنها نه کردند، مى حدیث جعل اموى تىحکوم دستگاه نفع به که آنان

 را عـوام  بلکـه  کردنـد،  مى قلمداد خلیفۀ مسلمانان بر خروج را آن و دادند مى جلوه مشروع غیر

بیمـار   سیاسـى  فضـاى  .کردند مى امام علیه جنگ به تحریک را آنها کشیده، خود دنبال به نیز

 از خـواص،  تـا  عوام از که بود علت همین به و شد مى اپذیر را شومى هاى نغمه چنین نیز کوفه

 از یکـى  بـه  اینک .نکردند مضایقه خدا رسول فرزند با جنگ از قبایل سران و اشراف تا رعیت

 عبـدالرحمان  بـن  حمـد : بنگرید است، انصارى عمرو بشیربن آن راوى که ساختگى، احادیث این

 اظهـار  چنـین  او بـود؛  شـده  خلیفـه  یزیـد  که حالى در رفتم انصارى عمرو بشیربن نزد: گوید مى

 بعـد  نیسـت،  جامعـه  مـدیریت  بـراى  فـرد  بهتـرین  یزیـد  که گویند مى یزید مخالفان: «داشت

 کـه  اسـت  آن از بهتـر  شود پذیرفته یزید رهبرى اگر اما دارم، قبول را این هم من و: افزاید مى

 »«: فرمـود  که شنیدم پیامبر از زیرا شود؛ پدیدار اختلاف

 کـه  حـدیثى  ایـن  طبـق  بـر  .شـود  نمـى  شما نصیب خیر از غیر چیزى جماعت، ناحیه از: یعنى

 حرفـى  نباید او مخالفان کرد، قبول را یزید جامعه که صورتى در ساخته، انصارى عمرو بشیربن

 بـوده،  نـالایق  و بـدکاره  صىشخ چند هر یزید .است داده جامعه به را اصالت پیامبر زیرا بزنند؛

 ...کرد قیام او علیه نباید دیگر کند، مى اقامه جمعه و جماعت و خواند مى نماز که زمانى تا ولى

 .»کشت را او باید کند، حرکت جریان این برخلاف کس هر و

 بودنـد  کوفه اشراف عمده، طور به حادثۀ عاشورا پدیدآورندگان و سازان زمینه آنکه، خلاصه

 و الجوشـن  ذى شـمربن  شـهاب،  کثیـربن  اشـعث،  محمـدبن  خارجـه،  اسماءبن مانند تىجماع که

 همـین  از بردنـد،  جنـگ  بـه  خود با را خود قبایل که قحطانى قبایل رؤساى و بزرگان خلاصه

 امـا  نبودنـد،  امیه بنى سنتى طرفداران از قبایل این بزرگان و اشراف هرچند البته، .گروه هستند

 .بود داده قرار امیه بنى  آنها در صف همۀ  ستو ریا و مال  جاه  حب 

 حادثـۀ عاشـورا   اصـلى  سازان زمینه از نیز، افراطى عثمانیان همان یعنى امیه، بنى طرفداران

 را نعمـان  عزل و نوشت نامه یزید به که بود ولید بن بن عمار آنها از یکى .آیند مى شمار به
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 بـه  و کوفه به زیاد بن عبیداالله آمدن درخواست، این پیامدهاى از .کرد درخواست کوفه ولایت از

 مانـدن  تنهـا  نتیجـه،  در و عقیل بن مسلم با همکارى صورت در قتل به مردم تهدید آن، دنبال

 زمینۀ پیـدایش  اینها همه که بود عروه بن هانى جمله از شیعه خواص دیگر و او شهادت و مسلم

 .آورد فراهم را حادثۀ کربلا

 حیـث  از نخسـت : اسـت  ملاحظـه  قابل منظر دو از به اجمال دثۀ عاشوراحا در عوام نقش

 و بزرگـان  و خـواص  پیـرو  اعتقـادى  حیـث  از کفـر  لشکر در حاضر عوام زیرا فکرى؛ و نظرى

 آنـان،  دستور به و خود سران از پیروى به همۀ آنها یعنى عملى، حیث از دوم بودند؛ خود سران

   .بودند امام علیه سعد عمر دهندة لشکر زینت

  

 ادامه دارد...

 



 

  

  

  

  

    ینیینیدد  ۀۀعناصر حماسعناصر حماس  ییبازشناسبازشناس

  یهیهبر نقش صفوبر نقش صفو  یدیدعاشورا با تأکعاشورا با تأک  ۀۀدر حادثدر حادث

   *یانعالم اکبر یعل

  چکیده

بحث دربـارة بعـد حماسـی قیـام ایشـان      ، یکی از شبهات مطرح در مورد قیام امام حسین

و پرداختـه حکومـت    عاشورا یک حماسه نیسـت؛ بلکـه سـاخته   ، به اعتقاد برخی از افراد .است

کـه مسـئلۀ    در این مقاله این شبهه بررسی و این نتیجه حاصل شده .مذهب صفویه است شیعه

عاشورا و بعد پررنگ حماسی آن، ارتباطی به دوران صفویه و تلاش عالمـان ایـن دوره بـراي    

در دوران صفویه تحولی در سبک عزاداري شـکل   .ندارد احیاء مراسم عزاداري امام حسین

برپـایی مراسـم عـزاي حسـینی بـه       .آیین حماسی اضافه شدیرفت و رسوم جدیدي به این پذ

گردد و سیرة این بزرگواران اقامـۀ مجلـس عـزاي حسـینی بـوده       بر می مان حضور ائمهز

بـزرگ بـود و    خود یک حماسـۀ ، از این گذشته باید گفت که قیام امام و یاران با وفایش .است

جنگـاوري و  ، صـلابت ، نیز بـه همـراه داشـت نظیـر شـجاعت      هاي یک حماسه را تمام نشانه

ان براي صفویه، نقش محوري در حماسی جلـوه دادن قیـام عاشـورا    تو رو نمی ازاین .رجزخوانی

نقـش صـفویه    .قائل شد؛ زیرا قیام عاشورا در بطن خود همۀ عناصر حماسه را بـه همـراه دارد  

  .شود ارزیابی می در سبک عزاداري تنها تحول

  

  .صفویهو  رجزخوانی، حماسه، عزاداري، عاشورا، امام حسین واژگان: کلید

                                                   
 najva110@gmail.com یه،عالمال یالمصطفجا یتب اهل یختار يدکتر يدانشجو .*



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

32  

  مقدمه  

، بحث دربـارة بعـد حماسـی قیـام ایشـان      یکی از شبهات مطرح در مورد قیام امام حسین

مـذهب   عاشورا یک حماسه نیست؛ بلکه ساخته و پرداخته حکومت شـیعه ، به اعتقاد آنان .است

ایـن   .صـورت یـک حماسـه درآمـد     پررنگ شد و به، علما صفویه است که با همراهی برخی از

داننـد، بلکـه آن را بـه دوران     هـاي تـاریخی نمـی    افراد مراسم عزا و شکوه آن را داراي ریشـه 

و  کنند کـه ائمـه   گونه القا می دهند و این صفویه تقلیل و این قیام را غیر حماسی جلوه می

براي پاسخ به این شبهه سـعی شـده    .اند علماي دین هیچ نقشی در برپایی این مجلس نداشته

 .است تا در قالب یک پرسش اصلی و چند پرسـش فرعـی بـه ایـن مسـئله پاسـخ داده شـود       

پرسش اصلی این است که آیا برپایی مراسم عزاي حسینی، از عصر صفویه آغاز شـده و وجـه   

فرعـی  هـاي   حماسی پیدا کرده است؟ لازمۀ پاسخ به این پرسش، پاسخ بـه برخـی از پرسـش   

است که عبارتنداز اینکه: نخست، چگونه این قیام، صبغۀ حماسی پیدا کرده است؟ دوم، ریشـه  

گردد؟ سوم، این مراسم در ایـران ـ بـا توجـه      برگزاري مراسم عزاي حسینی به چه زمانی برمی

  به بحث پیرامون صفویه ـ از چه زمانی برگزار شده است؟ 

  نگاهی به معناي حماسه

معنـاي   گرفتـه شـده و بـه   » شـدت و صـلابت  «معنـاي   و بـه » حمـس «ریشۀ واژة حماسه از 

، 1375و طریحـی،   154ص، 3ج  1409، (فراهیدي نیز به کار رفته است  »شجاعت و حمیت«

  .)63ص، 4ج

معنـاي   بـه » حمـس «، از مـادة  »حماسـه «انـد:   گونه معنـا کـرده   برخی نیز این واژه را این

ـ   919، ص3ق، ج1407مده اسـت (جـوهري،   شجاعت، شدت، صلابت در امر دین و جنگ آ

» شعر رزمـی «فرهنگ معین نیز افزون بر معانی بالا،  .)8074، ص6، ج1372و دهخدا،  920

 .)1372، ص1، ج1375یا همان رجزخوانی را نیز در تعریف حماسه آورده است (معین، 

کـار  معناي تندي و دلاوري است و مرد حماسه کسی اسـت کـه در    واژة عربی حماسه، به

 .)153، ص1380(معلوف،  .باك است معناي دلیر و بی استوار باشد، حمیس و حمس نیز به

تواند مولود رویدادهاي رزمی باشد و صفت بارز آن برانگیختن حس شـگفتی و   حماسه می

زایـی آن بیشـتر    اند تا شـگفتی  ستایش است و به این دلیل حماسه را وارد قلمرو اسطوره کرده
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هایی مانند تشکیل ملیت، بـه دسـت    مایه ه نیز باید امر مهمی باشد، درونشود و موضوع حماس

آوردن استقلال و تشکیل حکومت مستقل، دفاع از آب و خاك در رویارویی بـا دشـمنانی کـه    

  .)4، ص1383کنند (صفا،  استقلال ملی را تهدید می

جاد تغییر و همچنین براي یک حادثۀ حماسی، اصولی نظیر آغاز شدن حماسه با نیایش، ای

، 1373انـد (شمیسـا،    آمیز را مطـرح کـرده   تحول ناگهانی در حوادث و وجود سفرهاي مخاطره

  ها نیز عبارتنداز: مشترك حماسه  ویژگی .)54ص

وجود یک هیئت مرکزي پهلوانی و در رأس آنها یک رهبر ابرمرد و وجود عنصر ذهنـی   .1

سیاسی که در نبرد میان خیـر و شـر کـارایی     نیرومند، خواه آیینی و ماوراء طبیعی یا اخلاقی و

  داشته باشد؛

بخـش   آمیز کـه یـا اسـاس حرکـت قهرمـان اسـت یـا انتظـام         وجود سفرهاي مخاطره .2

  .)24ـ22، ص1379رویدادهاست (مختاري، 

  اي تاریخی و دینی   عاشورا؛ حماسه

محـرم را پـاس    دیگر، عاشورا و مراسم عزادارية صفویه چه به نیت کسب اقتدار و یا هر انگیز

تـاریخی و   اما مؤسس و بنیانگذار نیست؛ چون حادثـۀ عاشـورا یـک حماسـۀ    ؛ نگه داشته است

شهید مطهري نیـز در   .است هاي یک حماسه در آن نهفته ویژگی جاري بر تاریخ است و همۀ

هـاي آن شـدت و صـلابت و شـجاعت و حمیـت را       از ویژگی، تبیین حماسه بودن این حادثه

به اعتقاد او کاري حماسى است که در آن بویى از  .)14ص، 1ج، 1377، هريشمارد (مط برمی

هاي حماسه  از ویژگی .)15ص، غیرت، شجاعت و مردانگى بوده و روح را تحریک کند (همان

مطهري در پاسخ بـه ایـن پرسـش     .آن است که رهبر و آفرینندة آن داراي روح حماسی باشد

بـه  ) 17ص، (همـان اسی اسـت یـا خیـر؟    یک شخصیت حم که آیا شخصیت امام حسین

هـاي حماسـی از آنهـا یـاد شـده اسـت،        هاي حماسی که اغلب در منظومـه  بررسی شخصیت

گیرد که اقـدام امـام    نتیجه می عبداالله پردازد و با مقایسه آنها به جنبۀ حماسی قیام ابی می

انیت و انس اما حماسۀ، او یک شخصیت حماسی است: «یک حماسه تمام عیار بود حسین

هیجـان و حماسـه مـافوق     عمـل و روح امـام حسـین   ، سخن .قومیت نه حماسۀ، بشریت

شخصـیت امـام از نظـر شـدت      .شناخته نشدن ایشان نیز همـین اسـت  هاست و علت  حماسه
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 »ایـم  نظیر است و مـا ایـن حماسـه را نشـناخته     انسانی بی حماسی بودن و علو و ارتفاع جنبۀ

یف حماسه ذکر گردید، مشخص شد که ایـن اصـطلاح بـا    طبق آنچه در تعر .)18ص، (همان

یابد و ایـن عناصـر در قیـام     هایی نظیر شجاعت، جنگاوري، صلابت و رجزخوانی معنا می واژه

توان در بیـان   هاي مهمی از این عنصر مهم حماسه را می بخش .سیدالشهدا کاملاً آشکار است

 فرمایند:   ه معروفشان است که مییکی از بیانات امام همان جمل .خود امام مشاهده کرد

، 1394، (موسـی المقـرّم  » «

تـرین مولفـه و    در جنگاوري، دلاوري، صلابت و شجاعت حضرت که یکی از اصلی .)345ص

طاووس(متوفـاي   سـیدبن  را دیـد  آفرینـی  تـوان ایـن حماسـه    هاي حماسه است نیز مـی  ویژگی

بـه خـدا سـوگند هـیچ     : «نویسـد  به نقـل از یکـی از شـاهدان مـاجراي عاشـورا مـی       ق)664

تر و دلیرتـر از   اي را که همۀ فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، شجاع شده محاصره

ا شمشـیر بـر   کردند، چنان ب سعد به او حمله می که سربازان ابن درحالی ؛ندیدم امام حسین

حملـه کـرده باشـد از مقـابلش      برد که همچون گوسفندانی که گـرگ بـه آنهـا    آنها هجوم می

رسـید؛ همـین کـه امـام      سعد با اینکه تعدادشان به سی هزار نفر می لشکریان ابن .گریختند می

خیزنـد از برابـر آن    هایی که به هـوا برمـی   همانند ملخ، برد به سوي آنها یورش می حسین

«فرمـود:   گشت و مـی  کردند و او دوباره به جایگاه و مرکز خود بازمی رار میحضرت ف

 .)75صق، 1414، طاووس سیدبن( »

نیز در تبیین صـلابت و شـجاعت حضـرت در روز     ق)656(متوفاي الحدید معتزلی   ابی ابن

تر از او ندیدم که از برادران، خانـدان   غلوبی را شجاع: هیچ مروز طف گفتند«نویسد:  عاشورا می

گمان تو دربـارة   .کرد و یارانش تنها مانده باشد، او مانند شیر خشمگین، سواره نظام را نابود می

، پسـران ، چیسـت؟ مـردي کـه خـود    ، پذیري و تسلیم شدن خـودداري کـرد   مردي که از ستم

اده شد و سوگندهاي استوار بر آنان خوردنـد کـه   برادران و عموزادگانش با آنکه به آنان امان د

او کسی است که خـودداري از تسـلیم و    .بود، چندان جنگیدند که کشته شدنددر امان خواهند 

مهلّب و دیگران به او اقتـدا  ، چندان که پس از او پسران زبیر، معمول کرد، زبونی را براي عرب

 .)274ـ275ص، 15جق، 1387، الحدید  ابی ابن» (کردند

ویژگی و جلوه مهم دیگري که افزون بر رفتارهاي حماسی در حماسه هسـت، سـخنان و   
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زند؛ ازجمله رجزهـاي   اشعار و گفتمان حماسی است که در همۀ یاران امام این رویکرد موج می

ایـن   .دهـد  عاشوراییان است که مسئلۀ عنصر حماسه در عاشورا را کاملاً پر رنـگ نشـان مـی   

مـت امویـان   هاي حکـو  اسلام را زنده کرد و موجب تزلزل پایه، مطهري رجزها به تعبیر شهید

کننـده و معـرّف شخصـیت     این شـعارها و رجزهـا هـم بیـان     .)183ص، 1377، (مطهري شد

 .(همان) حضرت بود و هم معرّف فکر، احساس، ایده و نظر او بود

کربلا رنـگ و   دهد که چگونه فضاي هایی از این رجزخوانی امام و یارانش نشان می نمونه

در بخشـی از رجزخـوانی خـود در خطـاب بـه       امـام حسـین   .بوي حماسی به خود گرفت

  ):103، ص2، ج1413(طبرسی،  فرماید دشمنان می
 

اکبـر در   جنـاب علـی   .گونه یاران امام نیز در نوع خـود مثـال زدنـی بـود     رجزهاي حماسی

  :)573، ص1367طاووس،  سیدبنخواند ( گونه رجز می مواجهه با دشمن این
 

 ،)322ص، 5طبري، [بیتـا]، ج (، مسلم بن عوسجه هاي سایر یاران حضرت نظیر رجزخوانی

ها بـه روشـنی    در این رجزخوانی .حماسی برخوردار است از همین ابعاد ، (همان)عبداالله سعدبن

  .توان صلابت و حماسه را مشاهده کرد می



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

36  

اي بر پایۀ  سرایان معاصر، هر حماسه شناسان و حماسه از این گذشته، به نوشته یکی از لغت 

هرگاه دو ناساز در مقابل هم قـرار گیرنـد حماسـه آفریـده      .گیرد ستیز میان دو ناساز شکل می

این دو ناساز در روز عاشورا شکل گرفت؛ حق در برابر  .)186ـ187، ص1372شود (کزازي،  می

ها مصـداق   باطل، خیر در برابر شر، راستی در برابر ناراستی، پاکی در برابر ناپاکی و پلیدي و ده

توان در این جمله حضرت  این دو ناسازي را می .دیگر که بر ناسازي این دو جریان حکایت دارد

«ات کرد: اثب

 «

از  دهد که حرکـت امـام حسـین    همین مسئله نشان می .)85ـ   86تا]، ص (ابومخنف، [بی

جنس یک حماسه بود؛ هم جنگاوري، دلاوري، صلابت و شـجاعت در آن بـود و هـم اعمـال     

 .گیري دو جریان ناساز در برابر هم هاي قاطعانه و هم شکل هم رجزخوانی .پهلوانی و مردانگی

اي و نزاع بر سر قـدرت!   اي عربی ـ طائفه  هاین حماسه اما از نوع حماسه دینی است و نه حادث

اي و جناحی تنزل داد و حادثۀ کربلا جنگ بـین   نباید این حماسه را تا سرحد یک دعواي قبیله

   .سو، و امویان از سوي دیگر تلقی شود هاشم و طالبیان از یک قبیلۀ بنی

حسینی سـاخته  هایی که براي زیر سوال بردن دینی و خدایی بودن حماسۀ  یکی از داستان

هاي تاریخی آمده اسـت کـه یزیـد عاشـق      در بعضی از کتاب .شده است، داستان ارینب است

سلام شده و بـه دنبـال    بن بانوي شوهردار و عفیفی به نام ارینب دختر اسحاق و همسر عبداالله

 ـ .ازدواج با او بود ا معاویه براي عملی شدن خواستۀ یزید دست به کار شد و درصدد بر آمد تا ب

 .اي حساب شده، این زن را از شوهر خود جدا و مقدمات عیش فرزند خود را فـراهم کنـد   حیله

که از قضیه با خبر شده بود، نقشـۀ شـوم معاویـه را بـر مـلا کـرد و بـا         علی بن اما حسین

استفاده از قوانین اسلام، زن را بـه شـوهرش بازگردانـد و از دسـت درازي یزیـد بـه ایـن زن        

اي بـراي برخـی افـراد     این داستان دستمایه .)215ـ   223، ص1990قتیبه،  بنجلوگیري کرد (ا

بر سـر ارینـب قلمـداد     قرار گرفت تا واقعۀ عاشورا را روز تسویه حساب یزید و امام حسین

همـین   .)155تـا]، ص  و خاوري خراسـانی، [بـی   8ـ   54، ص1353ك: فخیم ابهري، .کنند (ر

سندگان غربی با استناد به این داستان، تمـام مـاجراي   مسئله موجب شده است تا برخی از نوی

ایـن در   .)324ـ  326، ص1994کربلا را در ذیل همین داستان تبیین و تحلیل کنند (دالفـک،  
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سـو بایـد    از یـک  .حالی است که این داستان بیش از هر چیز یک افسانه اسـت و نـه واقعیـت   

دنیا آمد که از واقعـۀ کـربلا کمتـر از     در زمانی به» و السیا الاما«دانست که مؤلف کتاب

از سـویی نـاقلان و راویـان ایـن      .پس او خود ناظر ماجرا نبوده اسـت  .سیصد سال گذشته بود

نکرده است تا بررسی شوند که آیا معتبر هستند یا خیر؟ این مسـئله غیـر    ماجرا را نیز مشخص

ك: .(ر .انـد  معرض تردید قرار دادهقتیبه را نیز در  از آن است که برخی انتساب این کتاب به ابن

غیر از این نباید از  .)و السیا الاما 3918، مقاله شماره 10المعارف بزرگ اسلامی، ج دائر

اعتبـاري   هاي فراوانی وجود دارد که بـی  نظر دور داشت که در محتواي این داستان نیز تناقض

    .کند آن را تقویت می

شخصی به نام ابودرداء سخن به میـان آمـده اسـت کـه      به عنوان نمونه در این داستان از

ایـن در حـالی    .سلام و ارینب از او نام برده شده است بن عنوان واسطه میان معاویه و عبداالله به

عبـدالبرّ،   انـد (ابـن   هجـري ذکـر کـرده    38یا  39است که بسیاري از مورخان سال مرگ او را 

)؛ یعنی اینکـه او  622، ص4م، ج1995 حجر عسقلانی، و ابن 1229ـ 1230، ص3ق، ج1414

همچنین باید به ماجراي سه طلاقه کردن ارینـب در   .در سال وقوع داستان وجود نداشته است

این در حالی است که فقه شـیعه بـر مشـروع نبـودن سـه       .یک مجلس توسط امام اشاره کرد

    .طلاقه کردن در یک مجلس تأکید دارد

وال بردن جنبۀ دینی و حماسی عاشورا بـه کـار بـرده    یکی دیگر از مواردي که براي زیر س

البته نباید انکار کرد کـه یـک سـوي     .اي و سیاسی جلوه دادن این قیام است شده است، قبیله

علی نـه   بن اي بودند؛ اما سوي دیگر یعنی حسین گشایی قبیله ماجرا یعنی امویان به دنبال عقده

 .حکومت، بلکه بـراي نجـات دیـن قیـام کـرد     اي و رسیدن صرف به  هاي قبیله بر اساس کینه

پـیش   خلدون مسئلۀ عصبیت و قبیلگـی را در حرکـت امـام حسـین     گرچه برخی مانند ابن

کشیده و مدعی هستند که امام بر اساس شوکت و نیرومندي خـانوادگی دسـت بـه قیـام زد،     

تـوان دریافـت    اما با توجه به بیانات خود امام به روشنی می ،)416، ص1، ج1363خلدون،  (ابن

تاکیـد ایشـان بـر اجـراي اصـول       .که امام به دنبال خلق یک حماسۀ دینی بود و نه چیز دیگر

، اصلاح امور مـردم در  چهارگانۀ امر به معروف، نهی از منکر، پیروي از سیرة پیامبر و علی

)، 23ـ   24، ص5ق، ج1406اعـثم کـوفی،    حنفیه نگاشته شد (ابـن  نامۀ معروفشان به محمدبن

    .ود حکایت از هدف والاي دینی حضرت داردخ



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

38  

که بر لزوم مخالفـت بـا سـلطان جـائر تاکیـد       خدا حضرت به روشنی، به کلام رسول

نمایـد   داشت، اشاره کرده و یزید را مصداق بارز این کلام دانسته و بر برتري خـود تأکیـد مـی   

که دلالت بر دینی بـودن   بیان مهم دیگر ایشان در راه کربلا .)85ـ   86تا]، ص (ابومخنف، [بی

«قیام عاشورا دارد، از این قرار است: 

ایـن   .)86ص(همـان،   »

ویژه برخی از اشعار حماسی ایشـان ـ کـه      جملات و بسیاري دیگر از جملات دیگر حضرت به

دهد که امام در جریـان عاشـورا، بـرخلاف طـرف      پیشتر به برخی از آنها اشاره شد ـ نشان می 

اي نبـوده بلکـه درصـدد نجـات دیـن جـدش از        گشایی و تعصبات قبیله مقابل، به دنبال عقده

 .هاي انحرافی امویان بود امیه و زدودن چهرة تابناك اسلام از زنگار اندیشه تهلکه بنی

  تاریخچۀ برگزاري عزاي حسینی

توسط حضرت زینـب آن هـم در    به تعبیر شهید مطهري، اولین مجلس عزاي امام حسین

این مجلس عـزا بعـد از عاشـورا نیـز بـه       .)409ص، 1ج، 1377، (مطهري قتلگاه امام برپا شد

ویژه اینکه مردم مدینه پـس از آگـاهی از واقعـۀ کـربلا، آنچنـان       ي مختلف برپا شد بهها روش

، (مفیـد  گونه گریه و زاري سـابقه نداشـت   مراسم عزا و نوحه به راه انداختند که تا آن زمان این

خـوانی بـراي    سـرایی و روضـه   به مدیحه حذلَم به امر امام سجاد بشیربن .)127صتا]،  [بی

رداخت و این کار او آنچنان تأثیري بر مردم مدینه گذاشـت کـه تمـام زنـان     پ امام حسین

ــد    ــه و زاري پرداختن ــه گری ــز ســیاه پوشــیده و ب ــردان نی ــد و م ــرون رفتن ــه بی ــه از خان  مدین

این مسئله موجب راه اندازي مجلس عـزاداري حسـینی در    .)227ص، 1414، طاووس (سیدبن

نسـبت بـه   ، س از اعتراض هند همسر یزیدهمچنین نقل شده است که پ .شد شهر پیامبر

بیت وارد خانـه او   ن، یزید اجازه داد تا زنان اهلشا بر در خانه آویخته شدن سر امام حسین

یک از زنان معاویه باقی نماند، مگر اینکه با گریه و نوحه به استقبال آنها آمدنـد و   شوند و هیچ

 ائمـۀ طـاهرین  . )265ص، 1426، جوزي ابن(سبط  سه روز براي امام به عزاداري پرداختند

 .ورزیدنـد  هایی که وجود داشت، اهتمـام مـی   رغم تمام محدودیت نیز در برپایی این مراسم، به

؛ هایی همـراه بـود   برگزاري این مراسم با دشواري، گرچه به علت وجود خفقان اموي و عباسی

امـام   .زدنـی بـود   مثـال ، داناما اهتمام این بزرگواران بر احیاي سنت عزاداري براي سالار شهی
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میـت شـهداي کـربلا    همـواره خـود در غـم مظلـو    ، عاشـورا بـود   که شاهد فاجعـۀ  سجاد

کرد و هرگاه نگـاهش بـه    گریست و تا پایان عمرش در مصیبت پدر شهیدش عزاداري می می

 گریسـت  افتـاد و بسـیار مـی    افتاد به یاد گرسنگی و تشنگی آن بزرگـواران مـی   آب و غذا می

در  نیز در حق کمیت شـاعرین کـه   امام صادق .)107ص، 9جم، 1977، یر دمشقیکث (ابن

، 32بـاب  ، 1356، قولویـه  ابن( .سرایی پرداخته بود نیز دعا کرد به مدیحه رثاي امام حسین

بـه   در روز عاشورا به امـر امـام رضـا    بیت شاعر معروف اهل، دعبِل خُزاعی .)112ص

در و ایـن شـعرخوانی را در مجلـس عزایـی کـه       ختـه پردا شعرخوانی در رثاي امام حسین

بر پـایی عـزاي حسـینی و گریـه بـر      ، حضرت. (همان) محضر امام بر گزار شده بود، اجرا کرد

بابویـه،   (ابـن  .ورزد شمارد و بـر اقامـه آن تاکیـد مـی     مصائب ایشان را موجب محو گناهان می

د و حتـی  اطهـار بـو   ائمـۀ  همۀبر پایی این مراسم سنت  .)129ـ 130ص، 27، مجلس 1362

ق) و تبدیل قتلگـاه  247ـ   232تضییقاتی نظیر ویرانی مشاهد و قبور شهدا در عهد (حکومت: 

شـیعیان نشـد   کربلاییان به مزرعه نیز موجب کاسته شدن از ابعاد این مراسـم توسـط ائمـه و    

  .)19، ص17، ج1413ذهبى، (

 در ایران تاریخ عزاداري سیدالشهدا

این مراسم از  .ن در برپایی مراسم عزاي حسینی نیز زبانزد خاص و عام بوده استکوشش ایرانیا

شد و برخلاف مدعاي برخی که معتقدند این مراسم از زمان حکومت  دیرباز در ایران برگزار می

ق) شکل گرفته است،1135ـ  907صفویه (
هاي بسیار دورتر از  برپایی عزاي حسینی به سال] 1[

ق)، مراسـم  316ـ   250با تشکیل حکومـت علویـان در طبرسـتان (    .گردد دوران صفویه بر می

بویه  شک رسمی شدن مراسم عاشورا به عهد آل شد؛ اما بی عاشورا به صورت پراکنده برگزار می

 .هاي عزاداري، در این سال به راه افتادند  گردد که دسته ق بر می352ق) و در سال 440ـ 320(

ها و اماکن کسب تعطیل شـد و   ق) دکان356دوله دیلمی (متوفاي در این سال به دستور معزّال

عـزاداري   ها آمدند و براي امام حسـین  زنان به خیابان کنان و بر سر و سینه زن و مرد مویه

نیز معزالدولـه عـزاي عمـومی     353در عاشوراي سال .)243، ص11، ج1977کثیر،  کردند (ابن

، 2، ج1363خلدون،  سیاه پوشیده و عزاداري کنند (ابناعلام کرد و از مردم نیز خواست تا جامۀ 

که  398اهتمام آل بویه به برپایی مراسم عزاي حسینی به حدي بود که حتی در سال  .)358ص
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روز عاشورا مصادف با عید مخصوص ایرانیان شده بود، مراسم عید به تأخیر افتاد تا اقامۀ عزاي 

  .)326، ص8، ج1407اثیر،  به تعویق نیفتد (ابن امام حسین

این رویه و برپایی این مراسم تـا پایـان حکومـت آل بویـه ادامـه یافـت و سـلاطین ایـن         

 .)361ص، 14ج، 1412، جـوزى  (ابن حکومت در اقامۀ مجلس حسینی کوشش فراوانی داشتند

شد و سلاطین ایـن حکومـت نیـز در     ) نیز این سنت اجرا میق590ـ 429سلجوقیان (ة در دور

در  .)133، ص17ج، 1407، اثیر (ابن .آوردند ى دیگر ایران این مراسم را به جا میبغداد و شهرها

اي برخـوردار بـود و همـه سـاله در      ) این مراسم از شکوه ویـژه ق903ـ  771( دوران تیموریان

  .)22ص، 1، ج1381، کاشفی سبزواري( شد خراسان و ماوراءالنهر مراسم روز عاشورا برگزار می

 در عصر صفویه م حسینتاریخ عزاداري اما

گـردد و در ایـران    برمی که گفته شد، اقامۀ عزاي حسینی به زمان ائمۀ طاهرین گونه همان

در دورة صفویه اما شـکل و شـمایل    .ورزیدند بویه به این امر اهتمام فراوانی می نیز حاکمان آل

بـه مراسـم عـزاي    خوانی، از همین دوره بود کـه   هایی نظیر تعزیه شیوه .عزاداري تحول یافت

مراسم محرم، حمایت و تشویق دربار صفوي را «به تعبیر یکی از سیاحان:  .حسینی افزوده شد

هـاي   گزارش .پرستانه درآمد به صورت عملی میهن یادکرد شهادت امام حسین .جلب کرد

و متعددي از اجتماعات یاد شده، که اکثراً توسط فرستادگان سیاسی اروپـا، مبلغـان، بازرگانـان    

هاي رنگارنگ (بـوده)،   گویند که ملبس به جامه سیاحان به ثبت رسیده، از اشخاصی سخن می

ها و شترها، آفرینندة وقـایعی بودنـد کـه بـه      کردند، یا سوار بر اسب روي می طور منظم پیاده به

   .شد انگیز کربلا ختم می حزن  واقعه

هاي همگـون و مسـلح بـه     نبردهاي ساختگی توسط صدها تن از عزاداران ملبس به جامه

شد، سراسر نمـایش بـا سـوگ و     طور آهسته بازي می هاي دیگر به تیروکمان، شمشیر و سلاح

زدنـد و   کشیدند، بر سینه مـی  ها صف می شد و تماشاگران که در امتداد گذرگاه نوا همراهی می 

شـاه شـهیدان    زدند: حسین، حسین، یا کرد، فریاد می که دستۀ عزا از کنارشان عبور می درحالی

سیاحانی کـه در عصـر صـفویه بـه ایـران آمـده        .)10ـ  11، ص1367(چلکووسکی، » .حسین

    .اند بودند، نیز از این تحول در عزاداري سخن گفته

هـاي   ها و بیرق هاي عزاداري، لباس ایتالیایی در تشریح این مراسم از دسته» پیتر دلاواله«

گویـد   بـر سـر و سـینه زدن مـردم سـخن مـی       خـوانی و  سیاه، بازسازي صحنۀ عاشورا، روضه
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هـاي خـود از    ي اسـپانیایی نیـز از گـزارش   »دن گارسـیا « .)123ـ   125، ص1370(دلاوالـه،  

نامـد و از   مـی » ایام مقدس«گوید و ایام عزاداري محرم را  اصفهان و مراسم عاشورا سخن می

مسـجد بـراي دریافـت    برپایی مجالس وعظ و عزاداري، منبر روحانیون و ایستادن آنان بـر در  

مطالبی را نقل  ...هاي عزاداري به همراه طبل و سنج و کنندگان، راه افتادن دسته هدیۀ شرکت

   .)307ـ  313، ص1363کند (فیگوئروا،  می

کشـی، نمـایش    سـرایی، تـابوت   خـوانی، نوحـه   نیز از رسومی مانند مقتل» آدام اولئاریوس«

آورد  سـخن بـه میـان مـی     ....شـد و  حمـل مـی   هایی که بر پشت آنها تیروکمان و پرچم اسب

 181، ص1360سیاحان دیگري نظیر انگلبرت همفر (همفر،  .)73ـ  75، ص1381(اولئاریوس، 

    .اند ) نیز در این مورد سخن گفته125، ص1348) و جملی کارري (کارري، 179ـ 

دهد کـه در دورة صـفویه شـکل خاصـی از عـزاداري وجـود        ها نشان می همۀ این گزارش

معناي شروع مجلس عـزاي حسـینی از دوران حکومـت صـفویان، بلکـه بـه        این نه به .داشت

بـا  » خـوانی  روضـه «ویژه اینکه در این دوره، مسـئله   مفهوم تحول در سبک عزاداري است؛ به

ـ بهشت شهیدان ـ اثر حسین واعظ کاشـفی سـبزواري    » الشهداءرو«تاثیرپذیري از کتاب 

خوانی نیز ابداع شـد کـه    نوع جدیدي از این عزاداري یعنی تعزیهرواج یافت و  ق)910(متوفی 

   .)8صتا]،  ، [بینوري( تا پیش از این سابقه نداشت

 .در این میان نقش علما در اقامۀ عزاي حسینی در عصر صفویه نیز چشـمگیر بـوده اسـت   

 ـ .حاکمان صفویه کوشش فراوانی را براي احیا و اقامۀ عزاي حسینی به کار گرفتند ن مسـئله  ای

پادشـاهی صـفوي    ق) بنیانگذار سلسـلۀ  930ـ  907ویژه از سوي شاه اسماعیل اول (حکومت به

تبلیـغ و  «تري قرار گرفت؛ گرچه برخی، این اقدام شاه اسماعیل را در جهت  مورد اهتمام جدي

داننـد   عنـوان اسـتفاده ابـزاري از مـذهب مـی      دیگـر بـه   عبـارت  و بـه » پیشبرد کارهـاي خـود  

تـوان   )؛ اما اگر این سخن پذیرفته نشود، این نکته را نمی163ـ   164، ص1367(چلکووسکی، 

ترین رقیب خـود یعنـی    صفویه براي هویت یافتن در برابر جدي انکار کرد که بنیانگذار سلسلۀ 

ماننـد تشـیع داشـت (سـیوري،     » ایـدئولوژي پویـایی  «امپراتوري عثمانی، نیاز مبرمی به یـک  

ۀ صوفی صفوي را از دولت عثمانی جدا کند و به هویت ارضـی و  ) تا بتواند فرق28، ص1379

سیاسی جدیدي پیوند دهدکه تداوم حیات اجتماعی آنها در گرو ایجاد ایـن هویـت نـوین بـود     

معناي تنها عامل رسمی شدن مذهب شیعه در ایران  البته این، به .)52، ص1363(میراحمدي، 
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به این مـذهب نیـز سـهم بسـزایی در ایـن      توسط صفویه نیست؛ بلکه علاقۀ سلاطین صفویه 

   .مسئله داشت

به همین دلیل او دست نیاز به سمت علما دراز کـرد و بـراي آگـاهی از اصـول و قـوانین      

مذهب شیعه و احکام آن و تعلیم و آموزش عقاید مذهبی و اشاعۀ تعلیم و فقه و کلام شـیعی،  

ن مهاجرت کنند و حکومت جدیـد را  اولین دعوت را از علماي جبل عامل صورت داد تا به ایرا

بعد از مرگ شاه اسماعیل  .)361، ص1391و خوانساري،  29، ص1389یاري دهند (سیوري، 

ق)، این مسئله روند پرشتابی بـه خـود گرفـت و    981ـ   919و شروع سلطنت شاه طهماسب (

ق) و برخـی  984حسـین حـارثی (متوفـاي    ق)، شـیخ 940علمایی نظیر محقق کرکی (متوفاي 

   .)54، ص1363ر به ایران مهاجرت کردند (میراحمدي، دیگ

بـه علمـا و فقهـایی نظیـر     » الاسـلامی  شـیخ «هایی مانند  بعدها با اعطاي القاب و منصب

ق) و سـایر عالمـان برجسـتۀ شـیعی، پیونـد بـین       1031بهـائی (متوفـاي    محقق کرکی، شیخ

 ـ  سلاطین و علما وثیق ول ایـن مناصـب از سـوي    تر شد؛ اما از آن سو باید توجه داشت کـه قب

البته نبایـد از نظـر دور داشـت کـه      .علما، تنها به منظور نشر فرهنگ اصیل دینی و شیعی بود

کردند بـه همـین دلیـل حفـظ آنـان       صفویان تنها دولتى بودندکه سرسختانه از شیعه دفاع مى

   .)24، ص1379هاي حامى تشیع ضرورى بود (مظفر،  عنوان یکی از دولت به

 .ترین کارهاي این علما در ایران، تـرویج عـزاداري حضـرت سیدالشـهدا بـود      میکی از مه

سلاطین صفویه نیز به روشنی دریافته بودند که براي حاکم کردن مذهب تشیع در ایران، بایـد  

بزرگداشت عاشورا موجب همبستگی ملی و هویـت   .در مورد این مسئله اهتمام بیشتري بورزند

نمایی در برابر  عنوان عاملی براي قدرت توانست به مین عامل میشد و ه بخشی به ایرانیان می

هاي شـیعه اوایـل زمـان     ایرانی«به تعبیر ساموئل گرین:  .امپراتوري عثمانی سنی به شمار آید

صفویه، به واسطه ذوق جدید و تعصب ملی به هیجان درآمده، میدانی بـراي نمـودن جمعیـت    

و اخـلاف او   قع تعزیه وقایع مهمـۀ زنـدگی علـی   این امر، در مو .مذهبی خود طالب بودند

   .)433، ص1363(گرین، » میسر گردید

که نقش علما در اقناع شاه اسماعیل براي اعلام رسـمی شـدن مـذهب تشـیع      گونه همان

نقش آنان در ترویج مراسم عـزاداري امـام سـوم     .)169، ص8تا]، ج محوري بود (هدایت، [بی
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اشورا را بهتـرین وسـیله بـراي نشـر و تـرویج مکتـب تشـیع        علما، ع .شیعیان نیز محوري بود

تشویق علما به برپایی مجلس عزاي حسینی به  .گماشتند دانستند و به ترویج آن همت می می

کند کـه نـه فقـط     اي بود که حتی یکی از آنان در دیدار با شاه اسماعیل به او توصیه می اندازه

تعزیه آن حضرت تـا  «عزاداري برقرار شود، زیرا  ده روز بلکه در تمام سال براي شهداي کربلا

هاي  این اما به معناي تایید همۀ شکل .)153، ص1380(شوشتري، » .دامن قیامت باقی است

در » تغلب مذهب حقۀ شیعه«خاطر مصلحت در راستاي  علما یا به .عزاداري در آن دوران نبود

ا اینکه در موقع لزوم در برابر هـر  ) و ی18، ص1381کردند (ضیایی،  گونه موارد سکوت می این

بر همین اسـاس برخـی از    .ایستادند آمد، می اي که بدعت و تحریف عاشورا به شمار می مسئله

خوانی و تطبیق صفویه با آن، با اعتـراض   گیري، ابومسلم نامه ها در عزاداري مانند معرکه بدعت

 .)170، ص1390شد (بابایی،  و مقابلۀ علما مواجه می
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  گیري نتیجه

ها و عناصر یک حماسه را به همـراه دارد؛ هـم    قیام عاشورا یک حماسه است؛ زیرا تمام مؤلفه

ایـن   .صلابت دارد و هم شجاعت؛ هم جنگاوري و رجزخوانی دارد و هم دلاوري و ایسـتادگی 

وجـود   گونه نیست که کسـی آن را بـراي عاشـورا بـه     عناصر در ذات عاشورا نهفته است و این

گـردد   به دوران ائمۀ طاهرین بر می علی بن سابقۀ تاریخی عزاداري امام حسین .آورده باشد

گردد، ادعـاي درسـتی    و این ادعا که برگزاري عزاداري حسینی به زمان حکومت صفویه بر می

نهایت کوشش حکومـت صـفویه    .حاکمان صفویه نقش تأسیسی در این ماجرا نداشتند .نیست

هـاي   و ماه محرم رونق بیشتري ببخشند و سـبک  م حسیناین بود که به مراسم عزاي اما

   .روي و مانند آن را به این مراسم اضافه کردند خوانی، دسته جدیدي مانند تعزیه

اساس باید گفت که ایـن مراسـم و قیـام، ریشـه در تـاریخ دارد و مولـود تـلاش         همین بر

این معروف بزرگ الهـی   ائمۀ طاهرین و علماي اسلام نسبت به اقامه .سلاطین صفویه نیست

ها اعم از شیعه و سنی نیز در برپـایی ایـن    داشتند و سایر حکومت اي را مبذول می اهتمام ویژه

  .کوشیدند؛ بنابراین باید گفت که عاشورا یک حماسه است و ریشۀ تاریخی دارد مراسم می
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  :ها نوشت یپ

 ـا در او .206ـ  205، صيوصـف  عیتش ـ و يعلـو  عی، تش ـی، علیعتیشر: ك.ر نمونه عنوان به] 1[  نی

 ـق و شـهادت  و خـون   عهیش ـ که بود نیا کرد که یبیعج شاهکار هیصفو: «سدینو یم کتاب ام، ی

 ـ و کـرد  غـاتش یهمـۀ تبل  محـور  را نیحس ـ و داشـت  نگه را عاشورا عیتش یعنی  را یعل

 را حـرکتش  و شور و کیتحر حالت نیدتریشد که کرد يکار .کرد یمعرف همۀ نهضتش مظهر

 .»زند دم عاشورا از را سال تمام یحت و ماه دو و ماه کی سال هر و کند حفظ عهیش

 ـدهۀ پا سه شاخص یعلم يها چهره از یکی، يافند یاصفهان عبداالله رزایم] 2[  هیصـفو  دولـت  یانی

علامـۀ   بـا  یهمراه ـ کتـاب،   جستجوي در فراوان يسفرها و یپژوه دانش جهت به يو .است

 ـ و نواربحارالأ نیتدو در یمجلس  ـر« ارزش بـا  کتـاب  فیتـأل  نیهمچن  اضی ـح و العلمـاء  اضی

 .است افتهی شهرت» الفضلاء

 و ننـگ  کـه  سـوگند  خداونـد  به .رفتن جهنم از بهتر ننگ و است ننگ با زندگی از بهتر مرگ] «3[

 .»بود نخواهد من پناهگاه جهنم آتشِ

 کـافی  مـن  يبـرا  فتخارا همین کنم فخر بخواهم اگر .هستم هاشم آل طاهر، از علی پسر من] «4[

 هـدایت  بـراي  الهـی  فـروزان  مشـعل  ما و است پیامبران ارجمندترین االله رسول من جد و است

 بـال  دو ، صـاحب »طیار جعفر« عمویم و است پیامبر ۀسلال از زهرا ۀفاطم مادرم و هستیم خلق

 مـا  خانـدان  در اسـت و  صـادق  کـه  است شده نازل الهی کتاب ما خاندان در .است شده نامیده

 پنهـان  و آشـکار  در همـۀ مـردم   براي الهی امان ما و شود می یاد نیکی به الهی وحی و هدایت

 در کنـیم و  مـی  سیراب االله پیالۀ رسول با را خود دوستداران و کوثریم حوض صاحب ما و هستیم

] دشـمنان [ هسـتند و  پیـروان  بهتـرین  مردم بین در ما پیروان .ندارد وجود انکاري هیچ کار این

 .»بود خواهند زیانکاران قیامت روز در ما غضمب

 غمبـر یپ بـه  خـدا  خانـۀ  و مـا  که سوگند کعبه خدا خانۀ هستم، به یعل بن نیحس ، پسریعل من] «5[

 شـما  بر که ریشمش ضربات با .شود خم زهین که زد خواهم شما بر زهین با آنقدر .میهست سزاوارتر

 يعلـو  یهاشـم  جوانـان  از کـه  زد خـواهم  شما بر یضربت .کنم یم تیحما پدرم از و زد خواهم

 .»راند نخواهد حکم ما انیم در نابکار فرزند که خدا به .است بندهیز

 .است ق312 متولد بهیقت ابن] 6[
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 :اي، تهـران  کمـره  ترجمـۀ محمـدباقر  ، امـالی علـی،   بن ، محمد)صدوق شیخ( بابویه ابن .5

 .1362اسلامی،  کتابخانه

،  دارالکتـب  :روتی، بالصحابه زییتم یف الاصابه، یعل ، احمدبنیعسقلان حجر ابن .6

 .م1995

 ـیآ مـد عبدالمحترجمـۀ  ، العبـر محمـد،   بن خلدون، عبدالرحمن ابن .7 مؤسسـۀ   :، تهـران یت

 .1363فرهنگى،  تحقیقات و مطالعات

 .ق1414ل، یدارالج :روتی، بعابیالاستعبداالله،  بن یوسف عبدالبر، أبوعمر ابن .8

، يریش ـ علـی ، تحقیـق:  ایالس و الامامسلم،  بن عبداالله ، ابومحمدينورید بهیقت ابن .9

 .م1990دارالاضواء،  :روتیب

 .ق1356المرتضویه،   :، نجفالزیارات کاملمحمد،  قولویه، جعفربن ابن .10

المعـارف،    :، بیـروت النهـا  و البـدا ، )اسـماعیل ( الفـداء  ، ابییدمشق کثیر ابن .11

 .م1977

 ـالعلم مطبعـه  :، قـم يغفـار  حسـن ، تحقیق: نیالحس مقتل، ییحی بن ابومخنف، لوط .12 ه، ی

 .تا] [بی

 .1363ابتکار،  :هرانت ،بهپور ترجمۀ احمد، سفرنامهوس، آدام، یاولئار .13

 .1390مرکز،  :، تهرانخاصه غلامانگران، ید و ، سوسنییبابا .14

 احمــد ، تحقیــقالعــر صــحاح و  تــاج الصــحاححمــاد،  بــن جــوهري، اســماعیل .15

 .ق1407للملایین،  دارالعلم :عبدالغفورعطار، بیروت
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 و علمـی  :ان، تهـر یحـاتم  ترجمۀ داوود، ایران پیشرو بومی هنر تعزیهچلکووسکی، پتر،  .16

 .1367فرهنگی، 

 .]تا بی[حسینی،  مؤسسۀ مطبوعاتی :، تهرانعرب يبایز نبیارخراسانی، عبدالرسول،  خاوري .17

 :، قـم يسـماو  محمـد  خی، تحقیق: ش ـنیالحس مقتلمحمد،  احمدبن بن ، موفقیخوارزم .18

 .ق1418، يالهد دارانوار

 ـالعلماء احوال یف الجنان روضاترزامحمدباقر، یخوانساري، م .19 ان، یلیاسـماع  مکتـب  :م، ق

 .ق1391

 .م1994 نا]، جا]، [بی [بی دوم، ، چاپگري شیعه نماد: علی زندگی در پژوهشیدالفک، آله،  .20

 .1370، یوفرهنگ یعلم :، تهرانشفا نیالد شعاعترجمۀ ، سفرنامهترو، یدلاواله، پ .21

 .1372تهران،  دانشگاه :، تهراندهخدا نامۀ لغتاکبر،  دهخدا، علی .22

 :بیـروت دوم،  چـاپ ، الأعـلام  و المشـاهیر  وفیـات  و الاسلام تاریخاحمد،  ذهبى، محمدبن .23

 .ق1413العربى،  دارالکتاب

 .1368ر، یرکبیام :، تهرانکامل و یآرمان انسانن، یرزمجو، حس .24

 یالعـالم  المجمع :زاده، قم یتقحسین ، تحقیق: الخواص تذکروسف، ی، يجوز ابن سبط .25

 .ق1426ت، یالب لاهل

 .1367، هالاسلامی دارالکتب :، تهرانالاعمال اقبال، یموس بن یطاووس، عل بنسید .26

 ـ یعل الملهوف، یموس بن یطاووس، عل بنسید .27  ،حسـون  فـارس ، تحقیـق:  الطفـوف  یقتل

 .ق1414دارالاسوه،  :جا] [بی

نشـرمرکز،   :تهـران هشـتم،   چـاپ ، يزی ـعز ترجمۀ کـامبیز ، يعصرصفو رانیا، راجر، يوریس .28

1379. 

 اتیادب دانشکده ییدانشجو کتابخانه :، تهرانيصفو عیتش و يعلو عیتش، ی، علیعتیشر .29

 .1352، یانسان وعلوم

 .1373فردوس،  :تهران دهم، ، چاپیادب انواعروس، یسا، سیشم .30

 :قـم ترجمۀ علی کرمی، ، )نیحس امام هاي یژگیو( هینیالحس الخصائصشوشتري، جعفر،  .31

 .ق1380حاذق، 
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 .1385، یاسلام فرهنگ نشر دفتر :، تهراننیحس امیقدجعفر، ی، سيدیشه .32

 .1383فردوس،  :تهرانسوم،  چاپ، رانیا در ییسرا حماسهاالله،  حیصفا، ذب .33

 ـادب بـه  یخیتـار  انتقـادي  ینگرش ـد، یدعبدالحمی، سییایض .34  و نقـد  :، تهـران عاشـورا  اتی

 .1381فرهنگ، 

 .ق1413دارالاسوه،  :، تهرانالاحتجاج، یعل ، احمدبنیطبرس .35

 .تا] ، [بییالعرب التراث روائع :روتی، بالملوك و الامم خیتارر، یجر ، محمدبنيطبر .36

 .1375،  مرتضوى :تهرانسوم،  چاپ، نیالبحر مجمع، فخرالدین، یحیطر .37

 .1353، ]نا بی[ ]،جا بی[، عرب زیباروي ارینبابهري، ابوالمعالم،  فخیم .38

 .ق1409،  هجرت :قمدوم،  چاپ ، نیالعاحمد،  بن لی، خليدیفراه .39

 .1363نو،  :، تهرانیعیسم ترجمۀ غلامرضا، سفرنامهلوا، یداس ایرسگا گوئروا، دنیف .40

 ـکارنگ، تبر یو عبدالعل ینخجوانترجمۀ عباس ، سفرنامه، ی، جمليکارر .41  کـل  اداره :زی

 .1348، یشرق جانیآذربا هنر و فرهنگ

 .1372مرکز،  :، تهرانا، حماسه، اسطورهیرون، یالد رجلالی، ميکزاز .42

 یق ـیعقعبـدالرحیم  ، تحقیـق:  الشـهداء روحسـین،   نکمال الـدی سبزواري،  کاشفی .43

 .1381اسلام،  دینو :قمدوم،  چاپ، یشیبخشا

 .1363آفتاب،  :ملک، تهران رضازاده میرح اهتمام ، بهانیرانیا و رانیان، ساموئل، یگر .44

 .1379توس،  :، تهرانملی راز و رمز در حماسهمختاري، محمد،  .45

 ـدا مرکـز تهران:  ،یاسلام بزرگ المعارف دائر ی،اسلام بزرگ المعارف ریدا مرکز .46  ری

 .1376، یاسلام بزرگ المعارف

 .1377صدرا،  :تهرانام،  سی چاپ، ینیحس حماسه، ی، مرتضيمطهر .47

، یاسـلام  فرهنـگ  :، تهـران یمحبترجمۀ محمدباقر ، عهیش خیتارن، یمظفر، محمدحس .48

1379. 

 .1380اسلام،  :، تهراناللغه فی المنجدس، یمعلوف، لو .49

 .1375ر، یرکبیام :تهران نهم، ، چاپیفارس فرهنگمحمد،  ن،یمع .50
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 .تا] ه، [بییاسلام هی، علمیمحلات یرسولترجمۀ سیدهاشم ، الارشادمحمد،  د، محمدبنیمف .51

 .ق1394بصیرتی،  تبۀمک :قمپنجم،  چاپ، الحسین مقتلالمقرّم، عبدالرزاق،  موسی .52

 .1363ر، یکبریام :، تهرانيصفو عصر در مذهب و نیدم، ی، مريراحمدیم .53

 .تا] عابدى، [بی کانون :، تهرانمرجان و لؤلؤمحمدتقی،  بن نوري، حسین .54

  .تا] ر، [بییرکبیام :، تهرانناصري الصفا رو خیتارخان، یت، رضاقلیهدا .55

  .1360، یخوارزم :، تهرانيجهاندار کاووسیکترجمۀ ، سفرنامههمفر، انگلبرت،  .56

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

    یخییخیتارتار  هايهاي  یشهیشهرر  یلیلو تحلو تحل  ييواکاوواکاو

  ییروز عاشورا در منابع اسلامروز عاشورا در منابع اسلام  ةةروزروز

  زاده احمد فلاح

  چکیده

هاي ماندگار تاریخ بشریت است؛ اما این واقعه هنگـامی روي داد   حماسۀ عاشورا یکی از قطعه

هاي تحریف مفاهیم اسلامی در دستگاه امـوي در حـال سـازماندهی بـود؛      که نخستین شبکه

را یک سرکشی سیاسی معرفی  تا قیام امام حسیناموي اساساً درصدد بود  رو جریان  ازاین

کـردن در ایـن    هاي آن امروزه در بخشی از جهان اسلام، در قالـب شـادي   کند؛ چیزي که رگه

   .شود امیه دیده می جستن و شکرگزاري از خداوند براي پیروزي بنی روز، تبرك

ي، نـه تنهـا   دهد، روزة دهم محرم، بـرخلاف تبلیغـات امـو    هاي تاریخی نشان می بررسی

هـاي بنگـاه    سنتی نبوي نیست؛ بلکه مفهومی خودساخته در عصر امویان است که پیرو برنامه

هـاي تـاریخی،    پـژوهش  .هاي بعـدي راه یافتـه اسـت    تبلیغاتی اموي آن روزگار به متون دوره

هـا   هاي روزة عاشورا از آنچنان آشـفتگی در اسـناد و دلالـت    حدیثی و فقهی بر آنند که روایت

توان کمترین استدلال دقیق فقهی را بر پایۀ آنها استوار کـرد؛ حتـی اگـر     برند که نمی می رنج

وجود آن، در عصر پیامبر پذیرفته شود اسناد فراوانی، نسـخ آن را پـس از تشـریع رمضـان بـه      

افزون بر این دلایل و شواهد متقن کلامی و تاریخی بر ایـن موضـوع دلالـت     .دهند دست می

هاي دینـی و بـا انگیـزه اصـلاح      و شهادت او بر پایۀ ارزش امام حسین کند که حرکت می

در میـان   مفاسدي صورت گرفته بود که در طول بیش از چهل سال پس از رحلت پیـامبر 

از بـاب وظیفـۀ شـرعی و عقلـی بـه تغییـر و        امت اسلامی پدید آمده بود و امـام حسـین  

  .دگرگونی آن مکلف بود

  

  .امیه، دهم محرم، جعل روایت ا، بنیروزة عاشور :نااژگو کلید

                                                   
. تهران،  یاسلام دانشگاه مذاهب اسلام یختار يدکتر يدانشجوahram12772@yahoo.com 
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  مقدمه

هـاي اسـلامی بلکـه پایبنـدي      دهد، نـه سـنت   آنچه بیش از هر چیز جوامع اسلامی را رنج می

ناقص مسلمانان به دستورهاي دینی اسـت؛ در ایـن میـان اختلافـات پیـدا و پنهـان مـذاهب        

ي از ابهـام بـاقی   ا اسلامی سبب شده است تا شناسایی مشکلات حقیقـی مسـلمانان در هالـه   

هـاي جوامـع اسـلامی را در     بماند تا جایی که برخی (وهابیان) به اشتباه مسیرِ کـش و قـوس  

بـا همـان حـال و هـوا را در سـر       بازگشت تمام عیار به جامعۀ عربی مدینۀ عصـر پیـامبر  

 .هاي مورد اشاره در قرآن ناسازگار است پرورانند؛ امري که با سنت دگرگونی زمانه و خلقت می
هاي مذهبی برخی از طرفداران  ویژه در کشمکش این روند فکري خاص باعث شده است تا به

پرسـت، دیگـر مـذاهب اسـلامی را حتـی از       گذار و خرافه دیگر مذاهب با عناوینی چون بدعت

   .دایرة ایمان خارج بدانند

 ـ        به نظر می ل رسد در وراي ایـن رویکردهـا بتـوان رد پاهـایی از تـلاش بـراي یـافتن عل

بینی این مشکلات در آنچه ناخوشایند دیگر مـذاهب   افتادگی جوامع مسلمان را در نزدیک عقب

است، جستجو کرد! یکی از موضوعاتی که از دیرباز در شمار اختلافـات میـان پیـروان مکتـب     

و جریان منحط وهابیـت وجـود داشـته، موضـوع عاشـورا و سـوگواري بـر امـام          بیت اهل

وع مسائل پرشماري مطرح شـده اسـت کـه از لحـاظ تـاریخی،      در این موض .است حسین

امیه روز عاشورا را مبـارك و   پیروان بنی .کلامی و فقهی میان این دو تفکر اختلاف وجود دارد

جسـتن از ایـن    پردازند و براي تبرك کنند و در این روز به شادي و سرور می فرخنده معرفی می

گیرنـد و بـر مشـروعیت،     کنند، روزه مـی  تلقی می روز، آن را روزي مبارك در فرهنگ اسلامی

   .فشرند بلکه استحباب و حتی وجوب روزه این روز پاي می

هـاي تـاریخی اعتقـاد بـه مشـروعیت، اسـتحباب و        سؤال اصلی مقاله این است که ریشه

شـود کـه    وجوب روزه عاشورا چیست؟ افزون بر این، سؤالات فرعی دیگري هـم مطـرح مـی   

 .2ســنت و تشــیع نســبت بــه روزة روز عاشــورا چیســت؟  دگاه فقهــی اهــلدیــ .1عبارتنــداز: 
در میـان   هاي فرهنگی فرهنگ عاشورایی و آیین سـوگواري حضـرت سیدالشـهدا    پشتوانه

سنت چیست و آیا وهابیان بر خرافه نامیدن این آیین بزرگ و کهـن،   شیعیان و بسیاري از اهل

کـه در حـوزه مباحـث مربـوط بـه عاشـورا و        دلائل و شواهد متقنی دارند؟ لازم به ذکر اسـت 

هـاي زیـادي نوشـته شـده اسـت؛ امـا دربـارة         هـا و مقالـه   کتـاب  سوگواري امام حسـین 

ها در حـوزة مطالعـات روزة عاشـورا، اثـر      هاي روزة روز عاشورا یکی از بهترین نوشته استدلال

قـات تـاریخی و   الدین طبسی است که به تنهایی یک متن کـاملاً مسـتدل در تحقی   استاد نجم

  .آید شمار می حدیثی به
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  »عاشورا«و » بدعت«، »خرافه«بررسی واژگانی سه واژة 

آور، پیرمرد خرفت یـا سـخنی کـه     نامۀ موجود، خرافه را سخن بیهوده و خنده ترین لغتقدیمی

)؛ پــس از آن 252، ص4تــا]، ج بــه دروغ آمیختــه باشــد، معنــا کــرده اســت (فراهیــدي، [بــی

دریـد،   انگیز دانسته (ابن ویس سرشناس، خرافه را سخنی باور نکردنی و تعجبن لغت» درید ابن«

تـا]،   نیز سخن فراهیدي را تأیید کرده اسـت (ازهـري، [بـی   » ازهري«) و 588، ص1تا]، ج [بی

) و 329، ص4تـا]، ج  عباد، [بی عباد نیز تعاریف پیشین را پذیرفته (ابن بن )؛ صاحب151، ص7ج

)؛ جالـب آنکـه   1349، ص4تا]، ج را قبول کرده است (جوهري، [بیها  جوهري نیز همان گفته

انـد؛ روزگـاري کـه عـزاداري      زیسـته  بویه مـی  عباد، جوهري و ازهري هر سه در روزگار آل ابن

ق، 1409صورت رسمی و علنـی نمـود داشـته اسـت (ذهبـی،       هجري به 352عاشورا در سال 

حـال هرگـز در معنـاي واژة خرافـه      )؛ بـا ایـن  243، ص11تـا]، ج  کثیر، [بی ؛ ابن11، ص26ج

این موضوع یعنی اینکه آنهـا هرگـز عـزاداري عاشـورا را خرافـه       .اند اي به عاشورا نکرده اشاره

ویـژه   کردنـد؛ بـه   دانستند؛ زیرا در ذیل واژة خرافه و براي نمونه به این مراسـم اشـاره مـی    نمی

   .شناس، ادیب، فقیه و مفسري شافعى بود ازهرى که لغت

داننـد؛   هـایی در دیـن و غیـردین مـی     آن را نوبافته» بدعت«نگاران، در تعریف  واژههمین 

، 2تـا]، ج  شـمار آیـد (فراهیـدي، [بـی     یعنی هر چیز که آوردنش مایۀ تعجب شود و نوآوري بـه 

، 1تـا]، ج  دریـد، [بـی   ؛ ابن142، ص2تا]، ج ؛ ازهري، [بی298، ص1تا]، ج درید، [بی ؛ ابن54ص

، 2تـا]، ج  دریـد، [بـی   ید، صـفت منکـر را نیـز بـدان افـزوده اسـت (ابـن       در )؛ البته ابن430ص

عنـوان   اي به عاشورا، بـه  )؛ جالب آنکه ازهري با همان وصفی که گذشت، هیچ اشاره1118ص

)؛ جوهري نیز بدون اشاره به عاشورا، بـدعت  143، ص2تا]، ج بدعت نکرده است (ازهري، [بی

کـه   )؛ درحـالی 1184، ص3تـا]، ج  اند (جوهري، [بـی د را نوآوري در دین، پس از اکمال آن می

رغـم آنکـه در ذیـل واژة عاشـورا بـه توضـیح آن        نویسان اغلـب سـنی، بـه    نامه همۀ این لغت

؛ جـوهري،  261، ص1تـا]، ج  انـد (ازهـري، [بـی    یک آن را بدعت ندانسـته  اند، اما هیچ پرداخته

  .)326، ص4تا]، ج فارس، [بی ؛ احمدبن1191، ص3تا]، ج [بی

  شینۀ عزاداري عاشوراپی

که در حقیقت منتشرکنندگان سنت نبوي بر اساس قاعـدة   نخستین بار خود خاندان پیامبر

) هسـتند، عـزاداري عاشـورا را    449تـا، ص (شوشتري، بی» «
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از سوي امام  هاي تاریخی، سوگواري و حتی پختن غذا در عاشورا را اولین بار داده .بنیان نهادند

؛ پیش از این زمان از ام سلمه، همسر )420، ص2ق، ج1371(برقی،  اند گزارش کرده سجاد

هایی مبنی بر پیشگویی و عـزاداري   ) و دیگر صحابه، گزارش319، ص1413مفید،  پیامبر(شیخ

تـرین کتـب    تـوان در یکـی از بنـام    ها را می فراوانی این گزارش .روز عاشورا به ما رسیده است

بقتـل   البـاب الثالـث عشـر فـی إخبـاره     «صـالحی شـامی در    .سـنت دیـد   تاریخی اهـل 

کنـد کـه در    پیامبر نقل می  ده روایت از زنان و صحابه» اللّه تعالى عنهما علی رضی بن الحسین

اشاره شده است؛ وجود  علی بن همگی آنها به پیشگویی و سوگواري پیامبر در عزاي حسین

ام سلمه، عایشه، زینب دختر جحش، همچنین ام فضل دختر حارث و  هاي همسران پیامبر، نام

، 10ق، ج1414گی این ماجراست (صالحی شامی، در این اسناد، گویاي گسترد حضرت علی

در » ...الحسین شهاد فی الوارد الأحادیث فی الستون الباب«بعدها قندوزي نیز در  .)153ص

)؛ افزون بر آن 7، ص3ق، ج1422ده است (قندوزي، چند صفحه همین اسناد را دوباره ارائه کر

دربارة حادثۀ عاشورا، زمانی که آن حضرت براي نبرد  نگاران، پیشگویی حضرت علی تاریخ

  .)142، ص1403اند (منقري،  گذشت را ثبت کردهصفین، از کربلا می

  هاي روزة عاشورا بررسی روایت

ویـژه در عصـر نخسـت خـود، سیسـتمی       دولت اموي بر اساس دیدگاه قدري حاکم بر آن بـه 

توانسـت بـه راحتـی بـه تکفیـر اعتقـادي یـا سیاسـی          اعتقادي تولید کرد که بر اساس آن می

در اینجـا ضـمن واکـاوي جوانـب آن،      .)42تـا]، ص  ، [بی(آدانگ و همکاران .مخالفان بپردازد

  شود: پیشینۀ روزة عاشورا بررسی می

  از آنبرداري اسلامی  عاشوراي یهودیان و گرته

بنابر ادعاي برخی، روزة عاشورا رسمی یهودي بـود کـه مسـلمانان مهـاجر، آن را از یهودیـان      

آید که عاشوراي مقدس یهودیـان،  هاي تاریخی، چنین برمی لاي گزارش از لابه .آموخته بودند

در واقع روز دهم یک ماه عبري بود؛ یعنی اینکه اساساً اعمال دینی یهودیان بر اسـاس تقـویم   

عبـري اسـت   » تشـرینِ «ري بود نه عربی؛ از سوي دیگر عاشوراي موسویان، روز دهم ماه عب

ساعته ایـن روز، قبـل از غـروب آفتـاب      25روزة  .گفتند که یهودیان آن روز را، روزة کیپور مى

ق، 1422شد و تا ساعتی بعد از غـروب روز دهـم ادامـه داشـت (بیرونـی،       روز نهم شروع می

 گرفتنـد  کننـد اعـراب جـاهلی نیـز ایـن روز را در جاهلیـت روزه مـى        )؛ برخی ادعا می343ص
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تا]،  اند (مالک، [بی ) و بخاري، مالک و ترمذي نیز آن را تأیید کرده22، ص2تا]، ج [بی، دارمی(

، 3تـا]، ج  بخـارى، [بـی   .178تـا]، ص  ، [بـی  ؛ ترمذى23، ص2تا]، ج ؛ دارمى، [بی219، ص1ج

    .دانستند اي را واجب می عرب بودند که چنین روزه)؛ اما گویا تنها این یهودیان 31ص

داري یهود را زیر سـؤال   برداري روزة عاشورا از رسم روزه تمامی آنچه گذشت، ادعاي گرته

داري عاشورا از یهودیان ایـن اسـت کـه اساسـاً      دلیل دیگر بر ناهمخوانی اقتباس روزه .برد می

افتاد و ایـن یعنـی دو مـاه از محـرم سـال اول       الاول اتفاق هجرت پیامبر به مدینه در ماه ربیع

گذشته بود؛ پس قاعدتاً روزة عاشوراي سال اول هجرت از اساس منتفی است؛ اما یـک نکتـۀ   

تواند برابر با عاشـوراي یهودیـان    شایستۀ توجه است که دهم محرم سال دوم هجرت هم نمی

ال دوم هجري شمسـی بـود؛   تیرماه س 25باشد؛ زیرا روز دهم محرم سال دوم هجري برابر با 

   .که عاشوراي یهودي (دهم تشرین) برابر با مهرماه سال دوم هجرت بوده است درحالی

سازد،  مورد دیگر که باور روزة عاشوراي سال دوم هجرت پیامبر را نیز با مشکل مواجه می

هـایی   هها از جاي خود به مـا  جایی ماه در قرآن است که در واقع، سخن از جابه» ء نَسی«بحث 

هـا، تـا زمـان فـتح مکـه از سـوي        جایی ماه )؛ جابه37دیگر، به قصد تجارت و حج بود (توبه: 

، 3 ق، ج1409الـوداع (واقـدي،    مشرکان ادامه داشـت و اثـر آن تـا عیـد قربـان سـال       

ــا]، ج هشــام، [بــى ؛ ابــن1112ص ــلاذرى،142، ص2 ق، ج1410ســعد،  ؛ ابــن604، ص2 ت  ؛ ب

ــدین معناســت کــه هــیچ110، ص2 تــا، ج عقــوبى، بــى؛ ی142، ص11 ق، ج1417( یــک از  ) ب

هاي گذشته آن، اساساً برابر با دهم محرم نبوده است! به هرحـال اگـر گفتـه     عاشوراهاي سال

زمان بوده است، تاریخ  طور اتفاقی، دهم ماه عبري آن سال با دهم محرم، هم شود که شاید به

الاول همان  ت، روز شنبه و برابر با نهم ربیعدهد که دهم ماه عبري سال دوم هجر گواهی می

اي  )؛ بنـابراین، واژة محـرم، اساسـاً واژه   422ق، ص1422سال است نه دهم محرم! (بیرونـی،  

تـا]،   گفتند (فراهیدي، [بـی  می» صفَر اول«اسلامی است و در جاهلیت و پیش از اسلام، به آن 

   .)253، ص5ج

زة دهـم تشـرین (عاشـوراي یهودیـان) از سـوي      شاید بتوان گفت، بعدها به دلیل نسخ رو

کرد، از جامعۀ اسلامی رخـت بربسـت و    پیامبر، واژة عاشورا که روزة دهم تشرین را تداعی می

دوباره در قرن دوم، به دنبال عزاداري شیعیان در روز دهم محرم، این بار واژة عاشورا بر دهـم  

چیزي شـبیه بـه   » عاشورا«که سیرِ واژة توان ادعا کرد  محرم نام نهاده شد؛ در این صورت می

در دوران اسـلامی،  » نماز«است که از نیایش در عهد جاهلیت، به » «سیر تاریخی واژة 
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با این حال شماري از نویسندگان معاصر سنی معتقدند، بررسـی تـاریخی    .تغییر معنا داده است

دورة هجرت از مکه به  .2؛ عصر جاهلی .1روزة عاشورا چهار دورة تاریخی را طی کرده است: 

خـدا   از فتح مکـه تـا رحلـت رسـول     .4از سال دوم تا روزگار فتح مکه؛  .3مدینه تا سال دوم؛ 

  .)125ـ  126تا]، ص (حدیدي، [بی

  واژة عاشورا در قرن دوم هجري

هـا   شود که واژة عاشورا هنوز در آغاز قرن دوم، بـراي خیلـی   هاي تاریخی نتیجه می از بررسی

نگار معـروف، مـردد اسـت     قاموس» فراهیدي«که در نیمۀ دوم قرن دوم،  د؛ چنانمشخص نبو

رسـد او   به نظر می .)249، ص1ق، ج1409که عاشورا روز نهم یا دهم محرم است (فراهیدي، 

عباس مستند کرده که در آن روز نهم محـرم، روز عاشـورا دانسـته     سخنش را به روایتی از ابن

بـا آغـاز دورة عباسـیان و از سـرگیري دور      .)75، ص2، جق1414شده است (مقري فیـومی،  

ها، تلاش محدثان هواخواه روزة عاشورا، براي مسـتند کـردن ایـن روزه بـه      سازي جدید روایت

ق، 1426عباس یک رفتار کاملاً سوگیرانه بـود (بـزار،    بن و با سلسله سند عبداالله امام علی

داد،  را به امویـان نسـبت مـی    م حسین)؛ اما سندي که روزة روز شهادت اما322، ص11ج

یوسـف سـردار امـوي، روزة عاشـورا را بـاب کـرد        بـن  گوید حجاج او می .سخن مقریزي است

دار و مریز حرکـت تـاریخی خـود را     این روزه همچنان کج .)437، ص2ق، ج1418(مقریزي، 

تنـوخی،  ادامه داد تا اینکه حنابلۀ به شدت متعصب بغـداد، بـدان شـهرت مـذهبی بخشـیدند (     

   .)171، ص18ق، ج1412جوزى، ؛ ابن232، ص2، ج1391

اي  گونـه  سنت بغداد به  رونق روزة عاشورا آن هم با تعریف جدید در سدة سوم در میان اهل

ق، 1422مشهور شد که برخی از نویسندگان شیعی به فکـر رد منطقـی آن افتادنـد (بیرونـی،     

عـزاداري عاشـورا در بغـداد، در بیـان      زمان با شـهرت  صدوق هم رو حتی شیخ )؛ ازاین422ص

منظورم روز دهم محـرم  «بیند که در توضیح عاشورا بگوید:  مسائل روز عاشورا، این نیاز را می

ایـن   .)600ق، ص1404صـدوق،   ؛ (شـیخ »داننـد  است، چرا که برخی آن را روز نهم نیـز مـی  

هفتم در تعریف عاشـورا،   ها ادامه داشت؛ براي نمونه قرطبی در قرن برداشت از عاشورا تا قرن

داند و بدون آنکه در این باره نظر قطعی بدهد، سـخنش را   آن را روز نهم و دهم ماه محرم می

  .)391، ص1 ، ج1364د (قرطبی، بر به پایان می
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  آشفتگی روایات روزة عاشورا

سازان در استناد بـه روزة عاشـورا حـاوي ایـن مفهـوم       هایی که مستند شبهه ترین روایت اصلی

هستند که در سال دوم هجرت، پیامبر نخستین بار روزة عاشورا را اعلان کردنـد (دیـاربکري،   

ترین متون تاریخی، بر این هستند که یهودیان این روز را  همچنین قدیمی .)4، ص1تا]، ج [بی

نیز در سال دوم هجـرت، در آن   دانستند و پیامبر یوم الغرق فرعونیان و یک عید الهی می

گرفتند و دستور دادند مسلمانان که در واقع بهترین پیـروان انبیـاي پیشـین و بـالتبع     روز روزه 

اگـر چنـین چیـزي پذیرفتـه شـود، در واقـع        .حضرت موسی هستند، ایـن روز را روزه بدارنـد  

من از یهودیان بـه  «واژة  .اند االله را به نفع مسلمانان مصادره کرده االله با این کار، این یوم رسول

یوم عاشوراء منسوب إلى موسى و «) و 417، ص2 ق، ج1387(طبري، » وارترمسزا موسی

خـوبی همـین نکتـه را     ) بـه 435، ص3 تـا]، ج  (قسـطلانی، [بـی  » یوم عرفۀ منسوب إلى النبى

   .رساند می

هاي سنی سدة چهارم، معتقدند چون روز عاشـورا نـوح از    در همین راستا، شماري از نوشته

)، شایسته توجه اسـت  54ق، ص1427روز را روزه گرفت (صحاري، کشتی پیاده شد، باید این 

عنوان یک روش براي مبارزه بـا شـیعیان بسـیار مـورد      در سدة پنجم، توجه به روزة عاشورا به

هر کس عاشورا را روزه بدارد خـدا ثـواب ده هـزار    «کند:  جوزي نقل می  رو ابن ازاین .توجه بود

گزاران آن سال را و ثواب تسبیح فرشـتگان و شصـت    فرشته و شهید و تمامی حاجیان و عمره

در کنـار ایـن    .)250تـا]، ص  جوزي، [بـی   (ابن» دهد داري به او می داري و شب زنده سال روزه

هاي یهودیـان   اي از احادیث وجود دارند که حاکی از مخالفت پیامبر با سنت ها، مجموعه روایت

  .)22تا]، ص است (طبسی، [بی

  اشورابررسی فقهی روزة ع

توان در احادیثی که حاوي احکام شرعی بودند، هاي نخستین آن را می فقه دانشی است که رگه

این احادیث که برخی از آنها صورتی از یک فتواي فقهـی را داشـتند در سـنت دو     .دنبال کرد

زیستند تا اینکه در میانۀ قـرن سـوم،    ايِ پیوستگی حدیث و فقه، همچنان در کنار هم می سده

بندي کتب حدیثی، آراي فقهی مورد  ثان با جدا کردن دو دانش حدیث و فقه در قالب بابمحد

در این میان بررسـی تـاریخی فقـه     .گونه دیگري ارائه کردند نظر را از خلال همین احادیث به

همچنین تأملی در  .نهد اي از فراز و فرودهاي تاریخی ـ روایی را به پیش چشم می عاشورا، دوره
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نو، پرده از بالندگی این دانش در میـان   هاي فقهی اي از فرمان آمیزهعنوان  ه عاشورا بهتاریخ فق

    .دارد امامیه بر می

، »نیمۀ رجـب «، »اول رجـب«در  هاي مزار امام حسین دوازده زیارتنامه شامل: زیارت

، »روز عیـد فــطر  « .)شب بیست و سوم رمضان (شب قـدر «، »اول رمضان«، »نیمۀ شعبان«

زیارت قبـر  «و » اربعین روز«، »روز عـاشورا«، »روز عرفه«، »شب عرفه«، »نعـید قربا روز«

هـاي فقهـی    به همراه آداب فقهی خاصش تنها یکی از جنبه» ها در همۀ زمان حسینامام 

پیاده   پاى  با مانند: هستند کنندة زیارت خانۀ خدا  که برخى از آنها تداعى هایی آیین .عاشوراست

، لباس پـاکیزه پوشـیدن  ، وضوو  غسل، تهلیل، به فرات رفتن با تکبیر،  نـکشیدن  مهسـر ،رفتن

 متواضـعانه و بـا حالـت دل     صـورت   راه رفـتن بـه  ، سـوگند نخـوردن،   ترك مجادله و منازعـه 

وارد شـدن از  ، صلوات بر لب داشـتن ، زوار حرم دیگراحسان به ، کم سـخن گفتن، شـکستگى

خوانـدن  ، از غـذاهاى سـاده اسـتفاده کـردن    ،  کـردن   قایتآب دادن و س ـ، جانب مشرق حـرم 

گریـه  ،  حسـینى   تــربت ، تبـرك بـه    نفرین کردن مظلوم بر ستمگر، حاجت طـلبیدن، ها سلام

، سه نماز مخصوص شب عاشورا، نمازهاي ویژه حرم، برپـایی مجـالس مـاتم، تعطیلـی     کردن

طعام، لعن قـاتلان، تـرك خنـده،    کار، استحباب تعزیت گفتن به شیعیان، خودداري در ا و کسب

   .شادي و لهو و لعب

مداري در تاریخ که به سنگین شدن کفـۀ آیینـی تشـیع کمـک      بازخوانی این سبک از فقه

چـه آنکـه    .سازي باشـد  هاي مقابل براي آیین توانست مایۀ تحریک جریان خوبی می کرد به می

ینـی یکـی از نمونـه رفتارهـاي     هـاي آی  دهد، الگوبرداري بررسی تاریخی هر دو فرقه نشان می

تـرین   یک نکته اساسی اینکه اصلی .عالمان و پیروان این دو مذهب در برابر دیگري بوده است

شد که دولت عباسی نزدیک بـه یـک سـدة از     سنت درست زمانی نوشته می متون فقهی اهل

خـون امـام    خلافتی که بنابر برخی باورها خود را در آغـاز منـتقم   .کرد اش را طی می حکمرانی

   .)223، ص1ق، ج1422دانست (جرجانی،  می حسین

ویژه در عراق و نـه شـام،    سنت به با گذشت بیش از یک قرن از سقوط امویان، جامعۀ اهل

عالمان سـنی در ایـن عصـر (زمـان نگـارش کتـب فقهـی         .تحت تأثیر باورهاي عباسیان بود

هـاي شـیعی    ري فراوانـی از آیـین  بـردا  سنت) در رقابت با رفتارهـاي آیینـی شـیعه، گرتـه     اهل

عاشـورا یکـی از نمودهـاي قـدرت سیاسـی و اعتقـادي شـیعه بـود کـه عباسـیان            .کردند می

هایی بود که این بـار   رو، روزة عاشورا یکی از روایت خواستند در انحصار امامیه بماند؛ ازاین نمی
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در قالـب   حسـین نه به مانند امویان بلکه با رویکرد جدید عباسیان کـه بزرگداشـت امـام    

هـاي چهـارم، پـنجم و     ویژه در سده چنین رفتاري به .گرفت داري بود، مورد توجه قرار می روزه

   .ششم رونق بیشتري یافت

جوزي که در بالاترین حد افراط در پردازش یـک رویـداد اسـت،     هاي ابن در این باره گفته

در روز عاشـورا هـر کـار    : «گویـد  چنین مـی  خدا او مستنداً از رسول .رسد جالب به نظر می

شود و هر آنچـه   ها بیشتر می توانید انجام دهید، صلۀ رحم کنید که این روز پادش نیکی که می

تر است و هر کسی در این روز مؤمنی نزد او افطار کند، گویـا همـه    که ببخشید اجرش فراوان

عاشـورا، نفقـه بـر     اي او سراسر به ثـواب روزة  متن سه صفحه .»مسلمانان را افطار داده است

شـگفت اینکـه خـود     .)250ـ   253تـا]ص  جـوزي، [بـی   (ابـن  .پردازد عیال و غسل این روز می

هاي بی حـد و حصـر دربـارة روزة عاشـورا      پردازي جوزي در القصاص و المذکرین از روایت ابن

   .)307ق، ص1409جوزي،  مند است (ابن گله

سـنت نیـز از تفـاوت خاصـی در      لاز سوي دیگر منابع اسـتنباط احکـام نـزد شـیعه و اه ـ    

سرچشمه و چگونگی دریافت حکم برخوردار بودند که خود همین، تنها یـک مشـرب را بـراي    

گذاشت و آن تمسـک بـه روایـاتی از پیـامبر دربـارة روزة       سازي باقی می سنت در منسک اهل

نـه  توانست دامنۀ آیینی این دسـت از مسـلمانان را دسـت کـم در یـک نمو      عاشورا بود که می

با همۀ اینها، بخاري در کتاب الصوم سـه روایتـی را بـه دسـت      .داري عاشورا تهی نگذارد روزه

ق، 1422گیـرد و نـه وجـوب را (البـانی،      دهد که سرانجام، نه جنبۀ استحباب را در نظر می می

ق، 1435اش پیموده است (اسـفراینی،   همین مسیر را مسلم نیز در کتاب فقهی .)547، ص1ج

چینـد کـه از آن پایبنـدي     اي در کنار هم می گونه ها را به ابوبکر نیشابوري روایت )؛ اما344ص

)؛ ولـی در دوره معاصـر،   155، ص3ق، ج1425آمد (نیشـابوري،   صحابه به روزه عاشورا بر می

بـاز،   کوشند تا دیگـران را بـه ایـن روزه ترغیـب کننـد (بـن       باز، می هاي وهابی مانند بن جریان

  .)397، ص15تا]، ج [بی

  دیدگاه فقیهان مسلمان دربارة روزة عاشورا

ابوحنیفـه آن را واجـب    .سنت نیز هریک صاحب فتواي خاصی در این باره هسـتند  فقهاي اهل

حنبـل آن را   بـن  که احمد داند؛ درحالی استحباب می  دانسته و شافعی آن را داراي کمترین مرتبه

دانسـت   ؛ زرقانی نیز آن را منسوخی مینامید داند؛ قسطلانی آن را مستحب مؤکد می واجب می



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

60  

هایی کـه   جالب آنکه روایت .)21-20تا]، ص که استحبابش همچنان برقرار است (طبسی، [بی

انـد: طبـق شـماري از ایـن      گویند پیامبر در مدینه، عاشورا را روزه گرفتنـد، خـود دو دسـته    می

، 1414،  نـد (مقـرى فیـومى   گرفت ها، آن حضرت در مخالفت با یهود، عاشورا را روزه مـی  روایت

انـد کـه یهودیـان، روز عاشـورا روزه      گونـه تفسـیر کـرده    ها را این )؛ برخی همین روایت75ص

دهم اضافه کردند تا مسلمانان شبیه به یهودیان نباشـند    گرفتند و پیامبر روز نهم را به روزه می

بر با بخشـش گناهـان   )؛ اما مطلبی که ثواب روزة عاشورا را برا163، ص1 ق، ج1418(زحیلى، 

، 1 رسد، بیشتر یـک حـدیث اخلاقـی باشـد (دیـاربکرى، ج      یک سال دانسته است، به نظر می

 االله )؛ زیرا شبیه به همین روایت از رسول352، ص10 ق، ج1414؛ صالحى شامى،215ص

دربارة روزة روز ترویه و برابري آن با بخشش گناهان یک سال و روزة عرفه و برابـري آن بـا   

ق، 1416حجـر،   ؛ ابـن 560، ص1 ، ج1416گناهان دو سال در دسترس است (نیشابورى،  پاکی

روایت است که اگر شخصی یک شب تـب را تحمـل    االله در همین تراز از رسول .)22ص

   .)118، ص2 ق، ج1427  شود (حلبى، کند، گناهان یک سالش بخشیده می

کـه   سنت نداشـت؛ چنـان   ان اهلها، میراثی جز سردرگمی براي فقیه به هرحال این نوشته

گرفتند و کسـی را بـه    پیامبر در مکه، عاشورا را روزه می .1چهار نظر از ایشان نقل شده است: 

گرفتند و این را نسبت به همـه   پیامبر در مدینه، عاشورا را روزه می .2این کار سفارش نکردند؛ 

عاشورا پـس از وجـوب رمضـان     روزة .3گرفتند؛  ها هم روزه می توصیه کردند تا جایی که بچه

داري بـه   پیامبر یک روز به روزة عاشورا اضافه کردند تـا مسـلمانان در ایـن روزه    .4نسخ شد؛ 

در این سو، برخـی از مطالعـات جدیـد     .)35، ص3 تا]، ج ، [بی یهودیان شبیه نباشند (قسطلانى

   .)181 تا]، ص سنت نیز همچنان به استحباب این روزه معتقدند (حدیدي، [بی جامعۀ اهل

  روزة روز عاشورا از نگاه فقیهان شیعه

که شماري از  هاي متفاوتی به خود دیده است؛ درحالی روزة عاشورا در میان شیعیان نیز دیدگاه

علماي شیعه مانند علامۀ حلی، محقق نجفی، محقق قمی، سید عاملی، سـبزواري و مجلسـی   

ر کمی از ایشان، بـه وجـوب ایـن روزه پـیش از     دانستند، تعداد بسیا روزة عاشورا را واجب نمی

گروهی هم بر این باورنـد کـه پـس از آمـدن روزة رمضـان، روزة       .اند وجوب رمضان فتوا داده

)؛ امـا عالمـان عصـر غیبـت صـغري،      19ـ   18تـا]، ص  عاشورا نسخ شده است (طبسی، [بـی 

ــیخ  ــون ش ــدوق ( همچ ــیخ85، ص2 ، ج1404ص ــد ( )، ش ــی ا376، ص1413مفی و، ) و در پ
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اي  در این میان پـاره  .)302، ص4 ، ج1365دانستند (طوسی نیز روزة عاشورا را منسوخ می شیخ

هـاي خـود، روایـات منـع از روزة      کم در مسیر اسـتدلال  کوشند دست هاي جدید می از بررسی

پشتوانه بنمایند، تا همچنان جایی بـراي وجـوب روزة    عاشورا در متون امامیه را سست و یا کم

  .)3تا، صباقی بماند (پاکزاد، بی عاشورا

  نزد شیعیان جایگاه امام حسین

گرفتـه شـده    بیـت  اي است که از سـیرة اهـل   حقیقت این است که عزاداري شیعیان آموزه

اسـت ایـن سـخن     و دیگر عزیزان خدا سفارش خود پیامبر سوگواري بر حسین .است

هسـتند، سـخنی     دانی آنها با پروردگار بیت و همسان سازي براي اهل که شیعیان به دنبال شأن

کنند؛ هیچ متن شـیعی   شیعیان هرگز چنین چیزي را در عزاداري دنبال نمی .کاملاً مردود است

دیگر تجربه نشان داده است، عـزاداري   سوي توان یافت که چنین ادعایی را ثابت کند؛ از را نمی

ه معروف و مبارزه بـا منکـر را بـه    ، پرورش ویژگی امر ببه تکرار هر ساله براي امام حسین

بخشد تا جایی که از  با ظلم می  عزاداري سالار شهیدان به مسلمانان روحیۀ مبارزه .همراه دارد

بـا انگلـیس اسـتعمارگر را از رفتـار و مـنش امـام         گونه نقـل شـده کـه مبـارزه     این» گاندي«

پیشـرو، عـزاداري     از حیث آیینی نیز، براسـاس یـک تجربـه    .الگوگیري کرده است حسین

هـاي اجتمـاعی و عامـل انسـجام و      هاي مهم مبارزه با ستم و دفع فتنـه  عاشورا، یکی از زمینه

  .اتحاد جامعۀ شیعی است

  در باور شیعیان  بیت جایگاه اهل

نزد شیعیان قابـل توجـه اسـت، جایگـاه نظـام       بیت هایی که دربارة مقام اهل یکی از نکته

اي قرآنی اسـت،   بنابر نظر شیعیان که البته ایده .اندیشۀ آنهاست اسباب و مسببات در چارچوب

ها) تشکیل شده اسـت و خـداي   سري اسباب و مسببات (واسطه مدیریت نظام آفرینش از یک

دهد؛ مانند شفاي چشمان حضرت یعقـوب بـا    هایش را به وسیلۀ اسبابی انجام می متعال برنامه

در برطرف کـردن بلاهـاي فرعونیـان     ی)؛ دعاي حضرت موس96پیراهن یوسف (یوسف: 

اسـرائیل در پـی داشـت؛     ) یا سکینه و آرامشی که تابوت بـراي بنـی  49؛ زخرف: 134(اعراف: 

که در آیات مختلف قرآن، مانند آیـۀ تطهیـر،    بیت رو شأن و جایگاه اهل )؛ ازاین248(بقره: 

مورد توجه قـرار   ...) و21ـ   7) و آیات آغازین سورة دهر (61عمران:  )، مباهله، (آل33(احزاب: 

شـده در قـرآن    همان سنت الهی تبیـین  گونه دارد و این ادامه گرفته، براي شیعیان تعبیري این

  .هرگز مقام ربوبی ندارند؛ بلکه صرفاً هادیان الهی هستند بیت در نگاه شیعیان، اهل .است
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  عاشورا در عرف جوامع شیعیان

ت اجتماعی برآمده از عرف جوامـع شـیعی، نفـوذ خاصـی     فرهنگ عاشورا در میان آداب و عادا

از مسـائل مربـوط بـه ازدواج و برپـایی      دارد؛ مثلاً شیعیان معمولاً ایام شهادت امام حسین

دیگر هرگـز   عبارت به .کنند و این یک بحث عرفی است جشن و سرور حلال هم خودداري می

رخی از جوامع شیعی در این ایام، مـردم  ردي بر ازدواج در ایام محرم وارد نشده است؛ ولی در ب

هـاي غلـط ازدواج و    اي از سـنت  کنند که آن هم به پاره به نشانۀ احترام، جشن تزویج برپا نمی

گـردد؛ و الا صـرف عقـد بسـتن ایـام       ها باب شده، باز مـی  اي که در ازدواج هاي مستانه شادي

نیـز   بیت حتی در میان اهل .محرم، بدون برپایی جشن و مجلس شادي، ابداً اشکالی ندارد

 .تر از آن است که امروزه در میان جوامع اسـلامی رسـم شـده اسـت     سنت ازدواج بسیار آسان
دار  هـاي ریشـه   دانی مراسم ادعاي درگیر بودن جوامع اسلامی با خرافات، بحثی جداي از خرافه

موضوعاتی عرفـی  شود، بیشتر  عنوان خرافه دیده می در جوامع اسلامی آنچه به .اسلامی است

بـه هـر    .است نه دینی! که البته برخی معتقدند این عرف مقبول است و ریشۀ روایـی نیـز دارد  

هـاي   روي، در موارد مختلف، این عرف است که دست و پاي دیـن را بسـته و گیـر و گرفـت    

خاصی را به وجود آورده است وگرنه بر مبناي سخن پروردگار، اسـلام دیـن زداینـدة بنـدها و     

  .)152عرفی و فرهنگی است! (اعراف:   رهاي خرافه یا آمیخته با خرافهزنجی

  برآیند  

 بیـت  آنچه گذشت نشان داد، عزاداري عاشورا سنتی اسـلامی و تأییدشـده از سـوي اهـل    

خـوبی بـا سـازوکارهاي الهـی اسـلام       گردد و بـه  پیشینۀ آن به دوران صدر اسلام برمی .است

زاداري، روزة عاشورا، در چنتۀ اسناد نـامطمئن تـاریخی و   همخوانی دارد؛ اما درست برخلاف ع

توان پشتوانۀ دقیقی از تاریخ بـراي آن ترسـیم کـرد تـا      حدیثی، آنچنان سردرگم است که نمی

جایی که همین موضوع مایۀ چندنظري فقیهان دربارة روزة عاشورا شده است؛ چـه آنکـه ایـن    

شیعیان آن هم در قالب رسـمی الهـی بـوده     روزه، در واقع، برآیند تلاش امویان براي سرکوب

هاي تاریخ، نخستین بار از سـوي   ادعاي بدعت در عزاداري عاشورا نیز بر مبناي گزارش .است

هاي مذهبی قرن چهارم از سوي حنابله روزة عاشـورا   امویان و پس از آن در کشاکش درگیري

ز مبـارزه بـا سـتم در هـر     سرانجام اینکه، برگزاري عزاداري عاشـورا کـه نمـادي ا    .مطرح شد

در کنار مقام ربـوبی پروردگـار    معناي تأیید مقامی الهی براي ائمه روزگاري است، هرگز به

، »سـنت قرآنـی توسـل   «و نیز » نظام اسباب و مسببات«نیست و بلکه بر مبناي سنت قرآنی 

  .اي براي سنت شهادت است معناي یادواره این سوگواري، به
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  منابع فهرست

  مکری قرآن

   .تا] [بی نا]، [بی جا]، [بی ،موطأّ مالک، انس، ابن .1

 و عطـا  عبـدالقادر  محمد تحقیق: ،الملوك و الأمم تاریخ فى المنتظم عبدالرحمن، جوزى، ابن .2

  .م1992ق/1412 ، دارالکتب بیروت: عطا، عبدالقادر مصطفى

 وم، بیـروت: د چـاپ  الصـباغ،  لطفـی  تحقیـق: محمـدبن   ،المـذکرین  و القصاصــــــــــ،  .3

  .ق1409 الاسلامی، المکتب

 موسسـۀ  دوم، بیروت: چاپ البحیري، عبدالجبار تحقیق: ایمن ،الواعظین بستانــــــــــ،  .4

  .تا] [بی ،الثقا

 سـلفی، بیـروت:   عبدالمجیـدبن  بـن  تحقیـق: حمـدي   ،المطلقـه  الامالی عسقلانی، حجر، ابن .5

  .م1995ق/1416 الاسلامی، المکتب

   .تا] [بی للملایین، دارالعلم بیروت: ،اللغه جمهر ،حسن نب محمد درید، ابن .6

 دارالکتـب  بیـروت:  عطا، عبدالقادر محمد تحقیق: ،الکبرى الطبقات، سعد بن محمد سعد، ابن .7

  .م1990ق/1410، 

 الکتـب،  عـالم  بیـروت:  یاسـین،  آل تحقیق: محمدحسن ،اللغه فی المحیط صاحب، عباد، ابن .8

  .تا] [بی

 قـم:  اول، چـاپ  هـارون،  محمـد  تحقیق: عبدالسلام ،اللغه مقاییس معجم حمد،ا فارس، ابن .9

  .تا] [بی الاسلامی، الاعلام 

  .تا]بیروت: دار الفکر، [بی ی، دمشق یرکث بن یلاسماع ینعمادالد کثیر، ابن .10

 و یـارى الأب ابـراهیم  و السـقا  مصـطفى  تحقیـق  ،النبـو  السـیر عبـدالملک،   هشـام،  ابن .11

  .تا] [بى ،دارالمعر بیروت: شلبى، عبدالحفیظ

  .م2002ق/1422 المعارف، ریاض:  ،البخاري صحصیح مختصر ابوعبدالرحمن، اربانی، .12

  .تا] [بی العربی، التراث داراحیاء بیروت: ،تهذیب ،احمد بن ابومنصور محمد ازهري، .13

 الجـا  : ،المسـلم  صـحیح  علـی  المخـرج  الصـحیح  المسـند  ابوعوانه، اسفراینی، .14

  .م2014ق/1435 ،الاسلا

  .تا] [بی نا]، جا]، [بی [بی ،بخارى صحیح اسماعیل، محمدبن بخاري، .15

  .ق1371 ،الاسلا دارالکتب قم: ،المحاسن خالد، احمدبن برقی، .16
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  .م2005ق/1426 الحکم، و العلوم
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 بیـروت:  اسـماعیل،  تحقیـق: محمدحسـن   ، الامـالی  ین،حس بن جرجانی، یحیى .24

  .م2001ق/1422 العلمیه، دارالکتب

 دارالعلـم  بیـروت:  عطـار،  عبـدالغفور  تحقیـق: احمـد   ،الصـحاح ، حمـاد  بـن  إسـماعیل  جوهري، .25

  .تا] [بی للملایین،

 و المحـدثین  میـزان  فـی  عاشوراء و محرم من التاسع صوم« صالح، عزالدین ضوانر حدیدي، .26
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دوم،  چـاپ  ،)المـأمون  الأمـین  سـیر  فـی  العیـون  إنسـان (  السیر ابوالفرج،  شافعى، حلبى .27

  .ق1427 العلمیه، دارالکتاب بیروت:
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  .تا] [بی دارالصادر، بیروت: ،النفیس أنفس أحوال فی الخمیس تاریخ  حسین، دیاربکرى، .29

   .ق1409 العربی، دارالکتاب دوم، بیروت: چاپ ،الاسلام تاریخ ،احمد بن محمد ذهبی، .30
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 احمـد  عادل تحقیق: ،العباد خیر سیر فى الرشاد و الهدى سبل یوسف، الشامى، محمدبن صالحى .33

  .م1993ق/1414 العلمیه، دارالکتب بیروت: معوض، محمد على و عبدالموجود
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 مدرسـین،  جامعـه  دوم، قـم:  چـاپ  ،الفقیـه  لایحضـره  مـن علـى،   بـن  محمد بابویه، ابن صدوق، .35
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    ييالحادالحاد  ییشناختشناخت  روانروان  هايهاي  یدگاهیدگاهدد  ةةدرباردربار  ييانتقادانتقاد  ییبحثبحث

  ینینمنشأ دمنشأ د  ۀۀدر مسئلدر مسئل

  یریانمحمود ام

   خسروپناه ینعبدالحس

 چکیده

بـاره  در ایـن  .اسـت ترین مسائل فلسفۀ دیـن و کـلام جدیـد، بحـث منشـأ دیـن       یکی از مهم

برخی با رویکرد خداگرایانه در پـی   .نظران ارائه شده است هاي متفاوتی از سوي صاحب دیدگاه

عاملی ماورائی و غیرمادي بـراي آن هسـتند و در مقابـل برخـی بـا رویکـردي الحـادي و بـا         

بـه   هـا  فرض عدم وجود خدا با الهی بودن دین مخالفت کرده، براي تبیین دینداري انسان پیش

 .انـد  شناختی تمسک جسـته شناختی، پدیدارشناختی و جامعهشناختی، مردم عوامل مختلف روان

شـناختی   هـاي روان  گـروي برخـی از دیـدگاه    امید و طبیعت و عامل ضمیر ناخودآگاه، ترس، بیم

    .الحادي هستند

اي  بهرهاند که  این عوامل با مطالعۀ روح و روان انسان و با یک استقراي ناقص اتخاذ شده

  .از استدلال متقن عقلی، نقلی و یا تجربی ندارند

  

  .گروي یعتطب امید، و یمناخودآگاه، ترس، ب یرضم ین،منشأ د واژگان: کلید

                                                   
. صادق امام ۀموسس یکلام اسلام یتخصص يدکتر ،mafkalam@gmail.com  

. ی،اسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاردانشkhosropanahzfuli@gmail.com  
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  مقدمه

هـاي   دیـدگاه  .ترین مسائل فلسفۀ دین و کلام جدید، مبحـث منشـأ دیـن اسـت    یکی از مهم

  الحادي دربارة منشأ دین دو ویژگی مهم دارند:

گیرند و آن را بر اساس  اي براي ادیان در نظر می گرا هستند؛ یعنی حالت ساده ملالف) تکا

یافتـه آن   کنند و سپس ادیان پیچیده را حالت تکامل شناختی تبیین می عاملی روانی و یا جامعه

به این جهت نظریات  .دانند ترین دین را توتمسم می عنوان مثال، برخی ساده دانند؛ به ساده می

  .گویند گرایانه نیز می ا نظریات تکاملالحادي ر

یـک از ایـن    گیرند هـیچ  فرض در نظر می عنوان پیش ب) این نظریات عدم وجود خدا را به

شـناختی و یـا    کننـد بـا تبیـین روان    نظریات دلیلی براي عدم وجود خدا ندارند؛ ولی سعی مـی 

رسـت مبتنـی هسـتند کـه     فرض ناد شناختی، دین را رد کنند؛ اما در حقیقت بر این پیش جامعه

  .براي دین منشأیی باطل بتراشند

گنجـد و   شناختی الحادي دربارة منشأ دین در ایـن مقالـه نمـی    بحث از همۀ نظریات روان

اي هم نداشته باشد؛ زیرا برخـی از نظریـات بـا انـدك تفـاوتی مشـابه هـم         شاید چندان فایده

  شوند: ه بررسی میهاي مهم در این بار هستند؛ بنابراین، برخی از دیدگاه

  ضمیر ناخودآگاه .1

شـناس و روانکـاو مشـهور،     عنوان منشأ دیـن از سـوي فرویـد، روان    نظریۀ ضمیر ناخودآگاه به

پرداخـت  ى عبادى پرستشگران وي به تناسب رشته خود، به مطالعه رفتارها .مطرح شده است

عالمـان   .ائـه کـرد  و مطالبى دربارة منشأ دین و انگیـزة گـرایش بشـر بـه باورهـاى دینـى، ار      

» ضـمیر خودآگـاه  «هاى فکرى را ارادى و نتیجـۀ   فروید، پدیدهشناسى و فلاسفه تا زمان  روان

طور کلى، جز ضمیر خودآگـاه، بـه ضـمیر ناخودآگـاه در انسـان معتقـد        پنداشتند و به آدمى مى

 ـ  آنان چنین مى .دنبودن روى اراده اندیشیدند که هر فعل و پدیده بروز یافته از انسان، حاصـل نی

اما فروید، روان انسان را بـه دو شـعبۀ    )؛36تا، ص و منبعث از ضمیر خودآگاه است (فروید، بی

اى از فعل و انفعالات ضـمیر خـود،    کرد که انسان به پاره تأکیدخودآگاه و ناخودآگاه منشعب و 

خلاقـى،  هـاى ا  باور بود که هرگاه نیازهاى آدمیان به علـل محـدودیت  وى بر این  .ناآگاه است

اى  صورت عقـده  شوند و به اجتماعى و دینى سرکوب شود، به روان ناخودآگاه انسان منتقل مى

 .آیند که صاحبان آنها نیز، از منشأ و علل آنها ناآگاهند در مى
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و اسم ایـن تمایـل را    »دارندکودکان به نزدیکان خود تمایلات عاشقانه «گوید:  فروید مى

هـاى   گیرد که ایـن عقـده، علـت همـۀ بیمـارى      چنین نتیجه مى گذارد و مى ]1[ »عقدة ادیپ«

همـه و همـه از    ]2[»تـابو «و » تـوتم « .هاى هنرى است روانى و نهادهاى اجتماعى و آفرینش

  گوید:   وى مى» .گیرد ادیپ سرچشمه مى ]3[عقده

 کردند و لیکن پدر مانع از این بـود  ندگى مىهاى انسانى، به سرپرستى پدر ز آغاز، گله در«

ایـن بـود کـه پسـران را از      .که پسران، به زنان گله که همگى به او تعلق داشتند، تجاوز کنند

خود راند و آنها نیز دست به دست هم دادنـد و پـدر (تـوتم) را کشـتند و زنـان او را تصـاحب       

م، از کـرده خـود پشـیمان شـدند و     کردند و لیکن بر سر تقسیم، به نزاع برخاسـتند و سـرانجا  

آمیـز از او، خواسـتند عمـل     عنوان توتم به جاى پدر پذیرفتند و بـا اطاعـت اغـراق    بهحیوانى را 

هـاى شـاقّى را بـه نـام تـابو بـر خـود         پدرکشى خود را جبران کنند؛ لذا تحدیدات و ممنوعیت

 .)270، ص1362(فروید، » تحمیل کردند

به دیـن، چهـار   بشر دربارة منشأ گرایش گفته،  گیري از مبانی روانکاوي پیش با بهره ،فروید

 کند: رویکرد متفاوت عرضه مى

از عوامل طبیعى انگیزة گـرایش بشـر   و جهل، که ترس   این است ،نخستین رویکرد فروید

این نظریه، نخستین بار به وسیله شاعر رومى به نام تیتوس لوکرتیوس کـاروس   .به دین است

تـرس بـود کـه خـدایان را      در ضمن شعرى ابراز شد و تأکید کرد که نخست ،م) 99(متوفاى 

ناس، مؤلف تاریخ جـامع ادیـان در تأییـد ایـن نظریـه       بیجان  .)383تا، ص (دورانت، بی آفرید

بـراى دسـتیابى بـه نـوعى احسـاس       ،دین، نتیجۀ نخستین کوشش اندیشۀ انسان«نویسد:  مى

 .)7تا]، ص ناس، [بی (بی» .امنیت در جهان است

کوشید تا ثابـت کنـد    ،»آیندة یک پندار«نکاوى در کتاب نیز با استفاده از مبانى روا ،فروید

بسـازد و   ترس از عوامل طبیعى، موجب شد که انسان علت مشترکى را به نام خدا بـراى آنهـا  

البته او در این کتاب به عوامل نـاتوانى، نـادانى و تـرس     )؛79، ص1373به او پناه برد (هیک، 

بـه  «نویسـد:   کند و مى هاى گوناگون بیان مى تبراى پیدایش دین اشاره و از عنصر ترس، قرائ

هر حال، بر اثر عجز و درماندگى بشـر در برابـر نیروهـاى کـور طبیعـت، لاینحـل مانـدن راز        

ها را به وجود آورد کـه داراى   اى از توهمات و عقاید و اندیشه آفرینش در طول زمان، مجموعه

ها، همچون خـدایان   د و مجموعۀ اندیشهاین عقای .باشد انگیز مى خاصیتى تحدیدآمیز و تسکین
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وظیفه دارند که عجز و ناتوانى بشر را در برابر قـواى طبیعـت، قابـل تحمـل سـازند و اصـولاً       

، 1340(فرویـد،  » .باشـد  ها دستورها و قوانین، آسمانى تلقّى گشته و منتسب به خدایان مى این

 .)181 و 180ص

  نویسد:   در توضیح این نظریه مى ،اریک فروم

در بیرون از خـود و   ،به نظر فروید، منشأ دین، ناتوانى انسان در مقابله با نیروهاى طبیعت«

در مراحل اولیۀ تکامل انسان به وجود آمد؛ یعنى در  ،دین .نیروهاى غریزى درون خویش است

ى بیرونـى و درونـى   که بشر، هنوز قادر به استفاده از خرد خود در مقابله با این نیروها هنگامى

بایست یا این نیروها را سرکوب کند و یا به کمک نیروهاى مؤثّر دیگر، آنها را کنترل  نبود و مى

جاى مقابله با آنها به وسیله خرَد، از ضد انفعالات و دیگر نیروهاى عاطفى   بدین طریق به .نماید

قـدرت   یروهایى است که بشر،وظیفۀ این نیروها سرکوبى و به انقیاد در آوردن ن .کمک گرفت

» پدرگونـه «اگر انسان از توهم خود دربـارة خـداى    ... .ها را نداردمقابلۀ منطقى و عقلانى با آن

اش  ماند که خانه پدرى رو شود، به کودکى مى دست بردارد و با تنهایى و عجز خود در عالم روبه

 .دکى استشده کو مین میل تثبیترا ترك کرده است؛ اما اصلاً هدف پیشرفت انسان، غلبه بر ه

چنانچه قبول کنـد کـه    .رو شود که بتواند با واقعیت روبه ،انسان باید خود را طورى تربیت کند

انسـانِ آزاد، کسـى    .نقطۀ اتکّایى جز نیروهاى خود ندارد، کاربرد صحیح آنها را خواهد آموخت

کنـد ـ    د و هم از او حمایت مـى ترسان است که خود را از سلطۀ قدرت ـ قدرتى که هم او را مى 

کار انداخته و بدون تـوهم، بلکـه بـا     تواند قوة خرَد خود را به رهانیده باشد، تنها اوست که مى

مـا فقـط هنگـامى     .توسعۀ نیروهاى فطرى خویش به دنیا و به نقش خود در آن مسـلّط شـود  

به قدرت و ترس خـویش از  توانیم دربارة خودمان فکر کنیم که با کودکى و وابستگى خود  مى

توانیم خود را از سلطۀ قدرت رهایى بخشیم  ن قطع رابطه کرده باشیم و ما فقط در صورتى مىآ

 .)21تا]، ص (فروم، [بی» .که جرئت فکر کردن را داشته باشیم

بـر  داند و  هرگونه وابستگى به خداوند را منتفى مى ،فرویدشود که  با این توضیح روشن مى

ها و نیازهـاى انسـانى    قوة خرَد خود، در رفع تمام حاجتکه انسان با تمسک به   این باور است

او در تبیین منشأ پیدایش مذهب و عامل ترس، به سـه مصـداق تـرس از خـدا،      .توانمند است

نویسـد:   او در توضیح نظریۀ خـود مـى   .کند ترس از نیروهاى طبیعت و ترس از مرگ اشاره مى

موجبـات نـاراحتى و نـاامنى را     کـه ته توسط سه نیرو و قدرت محصـور گش ـ  ،فرد در اجتماع«
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هـاى   این سه نیرو عبارتنداز تمـدن و تأسیسـات آن، فشـار و شـکنجه     .آورند برایش فراهم مى

العمل فرد در برابر دو نیروى نخسـت، ظهـور    عکس .هایش ها و دلهره افراد و طبیعت و هراس

، 1340(فرویـد،  » .تاسب با رنج و محـدودیت و نـاراحتى او اس ـ  کینه و دشمنى و عداوتى متن

هاى ابتدایى در برابر نیروى سوم، بـه دنبـال دلیـل و علـت ایـن       اما انسان« .)167 و 166ص

حوادث گشتند و عجولانه، رویدادهاى طبیعت را معلول وجود اشباح و ارواح پراکنده و نادیدنى 

دلهـره نجـات    تا از ترس و معرفى نمودند و بدین وسیله، در عالم ماوراءالطبّیعه راهى گشودند

 .)171(همان، ص» .یابند

انـد و سـیر طبیعـى خـود را      کند که عناصر طبیعى، رام نشـده  بر این نکته تأکید مى ،فروید

هـاى خانمـان    ها، و رعد و برق، همراه بـا طوفـان   ها، سیل ها، زلزله فشان دهند و آتش ادامه مى

هـا وقعـى    ربـانى انسـان  ق شـوند و بـه نیـایش، احتـرام، عبـادت و      برانداز، همچنان حادث مى

 .ها چشم پوشید (همان) نهند؛ اما نباید از ارزش روانى، روحى و تسکین خاطر انسان نمى

کـه خـدایان یـا دسـتورهاى       دومین رویکرد فروید دربارة منشأ پیدایش دین این اسـت  .2

اى آن ه ـ هـاى تمـدن و ممنوعیـت    آینـد تـا از محـدودیت     دینى، به کمک تمدن و قوانین مى

 ـ    هب  روسیله عوامل روانى بکاهند و با تمهیداتى، پشتیبانى و اجراى اصـول تمـدن و قـوانین را ب

حاضـر نیسـتند، تحمیـل کـرده و      که به سادگى براى قبول و گردن نهادن مستقیم آنها ،مردم

که اندك اندك براى مقتضیات و امور تمدن، اصل و منشأ   بقبولانند و از همین خاستگاه است

بنـابراین بشـر بـراى حفـظ تمـدن و       )؛180ص (همـان،  و پرداختـه شـده اسـت    ى ساختهاله

کشـى قـانون    جویى در قتل نفس و کشتارهاى فردى و اجتماعى، بـه تحـریم قـانون آدم    چاره

را به خـدا اسـتناد داد و آن را از دسـتورهاى مقـدس دینـى و       مجازات آن پرداخت، سپس آن

 .)421و  420همان، ص آسمانى شمرد (

دارد و  بر مبناى نظم اجتمـاعى قـرار   ،که اساس تمدن و توفیق آن  بر این باور استفروید 

این نظم اجتماعى، مستلزم به نظارت درآوردن و محدود ساختن غرایـز و امیـال افـراد اسـت؛     

شـود کـه موجـب خشـم و کینــه      زیـرا همـین محـدودیت، لازمـۀ بقـا و تکـوین تمــدن مـى       

واند مورد پشتیبانى صادقانه افراد قرار ت دلیل، تمدن نمىبه همین  .گیرد محدودشدگان قرار مى

شود تا در استقرار تمـدن، بـه مـذهب و دیـن روى      این امر سبب مى .)159همان، ص ( گیرد

 .سازد فروید از دین را به استقرار تمدن، محدود مىآورده شود؛ بنابراین رویکرد دوم، انتظار 

 ،وى .سـرکوفتگى غریـزة جنسـى اسـت    مسئلۀ  سوم او در زمینۀ خاستگاه دین، رویکرد .3
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فرویـد،  بـه نظـر    .دانـد  هـا مـى   ها بلکه تمام غرایز انسـان  شهوت جنسى را اساس همۀ غریزه

کنـد، اقتضـاى اولیـۀ ایـن      وسیلۀ آن تظـاهر مـى   نمایندة نیرویى که غریزة جنسى به» لیبیدو«

ت اجتمـاعى، اخلاقـى و   کـه الزامـا   غریزه، رهایى از هر قید و بند و محدودیت است؛ درحـالى 

گـردد و میـل    وقى جامعه، این نیاز را سرکوب کرده، غریزة جنسى به درون انسـان بـر مـى   حق

شـدن   شدن، راهى براى خارج رود و پس از جمع جنسى، از روان خودآگاه، به روان ناخودآگاه مى

یـن راه پدیـد   شود؛ بدین سبب، شاعران، هنرمندان و پیـامبران از ا  نیافته و به هیئت تبدیل مى

فرویـد در کتـاب دیگـر     .)90ـ  86، ص1332؛ پس، 150و  106، 29تا، ص (شاله، بی .آیند مى

هایش  وقتى فردى تمایلات و امیالش در عالم خارج ارضا نشد، آمال و هوس«نویسد:  خود مى

پردازد و پیوندى بین دنیاى خارج و جهان درونـى هنرمنـد    پردازى مى را درون کشیده، به خیال

تـر، تمـایلات    رزندهاى برتر و هر چه ا کوشد تا به شیوه طور کلى، هنرمند مى به .آید وجود مى هب

 .)144تا]، ص (فروید، [بی» اش را در هنر تصعید نماید سرکوفته

دربارة منشأ دین، عقدة ادیپ یـا مـادرخواهى و عقـدة الکتـرا یـا       ،چهارم فروید رویکرد .4

او در کتاب توتم و تابو، منشـأ دیـن و    .، توضیح داده شدثبح پدرخواهى است که در آغاز این

کنـد و   مذهبى را بر الگوى خانواده و عقدة خانوادگى و عقدة ادیپ و الکترا تطبیق مى اعتقادات

، 1375با اینکه ایمان دینـى را وهمـى و ناشـى از سـرکوب نیازهـاى جنسـى تلّقـى (اسـتور،         

ى و ترس و لرز از حوادث طبیعـى معرفـى   و سرچشمۀ دین را احساس بیچارگى آدم )122ص

دهـد؛ ثانیـاً هیچگـاه از کارکردهـاى      کند؛ اولاً براى توهم و پندار، تعریف خاصى ارائه مـى  مى

به کارکردهاى فردى و اجتماعى دیـن توجـه   و  کند (همان) فردى و اجتماعى دین غفلت نمى

کـه    و پنـدار لازم نیسـت  یک توهم «نویسد:  وى در تفسیر توهم مى .دارد بیشتري مبذول مى

که اشتباه، همـواره معنـاى نادرسـتى را افـاده      طور حتمى نادرست و اشتباه باشد؛ در صورتى به

  .)322، ص1340(فروید، » .نماید مى

  بررسی و نقد نظریۀ فروید

حال که دیدگاه و رویکردهاي چهارگانه فروید در باب منشأ دین روشن شد، نوبت به تحلیل و 

  د:رس نقد آن می

اى علمى، اساس رویکرد روانکـاوى   که فروید در جایگاه چهره  بسیار مایۀ شگفتى است .1

انـد،   گرا سروده شناسانِ اسطوره برخی از مردمکه  اي بافی را بر چند اسطورة تاریخى و قصهخود 

پرستى، تابو، وجود گلۀ آغازین انسانی و تسـلط یـک    هاى ادیپ، توتم قصه .مبتنى ساخته است
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تـوتم و  ر تمام آن گله و مانند اینها، هیچ اساس و سندیت تاریخى ندارنـد؛ البتـه او کتـاب    نر ب

آن را جـدى  «گویـد:   دیگـر مـى   شـمرد و از سـوى   طرف، دستاوردى بزرگ مـى  تابو را از یک

؛ 119، ص1375(اسـتور،  » اى بـارانى سـاختم و پـرداختم    من آن را عصر روز یکشنبه .نگیرید

   .)253 و 252ص ،6، ج1373؛ جعفري،387ـ386، ص1انشگاه، جد و حوزه همکارى دفتر

براي ایـن ادعـاي فرویـد کـه سـازمان      «گوید:  فریمن دربارة وجود گلۀ آغازین انسانی می

صورت رمه آغازین بود، هیچ شاهدي در دست نیسـت،   اجتماعی انسان اولیه یا ماقبل انسان به

دارند و یـک نـر مسـلط بـر نرهـاي دیگـر       وار  حتی در انواع حیوانی نخستی که ساختاري رمه

) و 116، ص1377(همیلتـون،  » هـا را در انحصـار خـود نـدارد     تسلط دارد، نر مسلط همۀ ماده

که چگونه با شرح حـال چنـد بیمـار      این است ،فرویدپردازى  نظریهر دشگفتى دیگر  همچنین

نهادهاى اجتمـاعى   ، این حکم را به تمام بیماران روانى وروانى و کشف مشکلات جنسى آنها

   .است تسري داده

تـا،   کـرد (فرویـد، بـی    این اشکال را ژوزف بروئر، دوست صـمیمى او پیوسـته مطـرح مـى    

هـاى اجتمـاعى، بـه شـکل خرافـه       اى از آداب و رسوم قبایل و برخى گروه پاره) و نیز 270ص

جـنّ و   تـرس از  .اسـت  درآمده یا براساس خرافه شکل گرفته و صورت مذهبى به خود گرفته

اى از ایـن   پرى یا ترس از اهرمن در ایران باستان یا انحرافات دیگر در یونـان باسـتان، نمونـه   

ربارة پیدایش همۀ مذاهب حـق  ها قانون کلى را دگرایى هاست و نباید از این خرافهگرایى خرافه

 .و باطل استنباط کرد

مکـن اسـت موجـب    ترس، علت آفرینش خداوند نیسـت؛ گرچـه م   اشکال دیگر اینکه، .2

بخشى دارند کـه انسـان    شاعتقاد به خدا و دیگر باورهاى دینى، اثر آرام .اقبال به خداوند باشد

دارند در برابر ترس از هر عامل طبیعى و غیرطبیعى، به قـدرت نامتنـاهى حـق تعـالى      ا مىرا و

 خواننـد،  مـى  نـه پاکدلا را خدا شوند، مى سوار کشتى بر که هنگامى«فرماید:  قرآن مى .پناه برَد

   .)65 :عنکبوت» (ورزند مى به ناگاه شرك داد، نجاتشان و رساند خشکى سوى به چون ولى

ها و نیازهاى روانى، مسـتلزم نفـى    از ناحیۀ عقده ،اعتقاد به خدامۀ به عبارت دیگر، سرچش

کـرد   وجود واقعى خدا نیست و نباید بین منشأ دین و منشأ دینداري، یا انگیزه و انگیخته خلـط 

را با صحت و سقم اخلاقى عوامـل ایمـان   » خدا هست«یا اینکه صدق و کذب منطقى گزارة 

بـین دو   ،فرویـد بـه نظـر نگارنـده،     .)82 و 81، ص1373به این گزاره یکى دانسـت (هیـک،   

 »احساس وابستگى به قدرت نامتناهى و درك فقر وجودى به صورت واقعیت فلسفى«اندیشۀ 
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» عه و تکامل بخشیدن به نیروهاى فطـرى و اسـتعدادهاى انسـان   جرئت اندیشیدن و توس«و 

  .که این دو مطلب، قابل جمع هستند نتوانسته جمع کند؛ درحالى

اگر علت دینـداري   .شود اگر تحلیل فروید از دین پذیرفته شود، باز نتایج وي موجه نمی .3

تـوان   س باشد، باز نمـی ها و پیدایش مفهوم خدا، جنایت اصلی و یا غریزة جنسی و یا تر انسان

ممکن است منشأ باور به چیـزي امـر بـاطلی     .نتیجه گرفت که مفهوم خدا توهم محض است

عنوان مثال فرض کنیـد نخسـتین بـار کسـی از      باشد؛ اما خود آن چیز واقعیت داشته باشد؛ به

طریق مشاهدة سقوط فلزي بر روي سنگ کهربا به وجود نیروي جاذبه پی بـرده باشـد، ولـی    

 .داند که در اصل نیروي مغناطیسی موجب سقوط این فلز شده اسـت، نـه نیـروي جاذبـه     ینم

فرآینـد چنـین    .توان با پی بردن به توهم این شخص وجود نیروي جاذبـه را رد کـرد   حال نمی

اي اسـت   استدلالی، یعنی نتیجه گرفتن عدم وجود چیزي از توهمی بودن باور بـه آن، مغالطـه  

  .نیموسوم به مغالطۀ تکوی

بر ایـن   .گردد شده به روان ناخودآگاه بر می کرد که غرایز سرکوب فروید چنین تصور می .4

صـورت شـعر،    رود و سپس بـه  شده به ناخودآگاه می گفت که غریزة جنسی سرکوب اساس می

شـده بـه    شناسـان بعـدي سـازوکار رجـوع غرایـز سـرکوب       روان .کنـد  هنر و یا دین تجلی می

ــ ــاه را نپذیرفت ــه ناخودآگ ــی ریخت ــراي آن پ ــائمی ه و ســازوکار دیگــري ب ــد (ق ــا،  ان ، 1379نی

   .)133ـ131ص

همین باعث  .ها، ناتوان است انا، در درمان دردها و رنجکرد که خداوند تو فروید ادعا مى .5

که اولاً، تزلزل دینداري مردم، بـه    اشکال ما به وى این است .تزلزل دینداري مردم شده است

دهندة افـزایش و فراوانـى دینـداري در تمـام      ها و آمارهاى دقیق، نشان گزارش .دلیل نیاز دارد

ها و درمـان اعجـازآمیز دردهـاى     محرومیت فروید از کرامت ،ثانیاً )؛1374جهان است (الیاده، 

منشـأ چنـین    بیـت عصـمت و طهـارت    وسیله وسائط فیض الهى به ویژه اهـل  لاعلاج، به

 کـه عـالم طبیعـت، بـر      خداوند اراده کـرده اسـت   ،ثالثاً ؛داورى نادرستى از سوى او شده است

 .اساس قوانین طبیعى اداره شود

حد و حصر داشـته باشـد و افـراد آن در رفـع      هاى بى که آزادىفرض کنید اى را  جامعه .6

کنند و در هـر چیـزى   نیازهاى جنسى و ارضاى غرایز فردى، موانع و محدودیتى احساس نمی

پرسـش   .رسـانند کنند و حتى مخالفان خود را به قتل می ، تصرف میکه نظرشان را جلب کرد
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اى مرتفـع خواهـد شـد؟ و در آن     هاى چنین جامعـه  آیا مشکلات روانى و بیمارى که این است 

صورت، آشوب آن محیط، چگونه اصلاح خواهد شد و آیـا مـردم بـه زنـدگى مرفـه، آسـوده و       

هـاى تمـدن    اگـر محـدودیت  «کنـد:   ادعا مـى  فروید نیز رسند؟ جالب اینکه خود سعادتمند مى

رضاى غرایز پدید آید، فقط یک نفر خواهد توانست از لـذت  برطرف شود و محیطى آزاد براى ا

هاى حاصل از آن برخوردار شود و آن هم فردى خودکامه و سخت مستبد خواهـد بـود    و بهره

» کنـد  منحصـر مـى   که با در دست گرفتن تمام وسایل زور و سرکوبى، همه چیـز را بـه خـود   

 .)160، ص1340(فروید،

متـأثر شـده اسـت؛     ،فروید در تعبیر پـدر زمینـى و پـدر آسـمانى از مـذهب مسـیحیت       .7

همیلتون در این  .وار و اندیشۀ پدر آسمانى، در همۀ ادیان مطرح نیستکه خداى انسان درحالى

اسـت کـه احتمـال    هاي متفاوت جهان چندان شدید  گوناگونی دین در فرهنگ«گوید:  باره می

هاي جهانی ماهیت بشر سرچشـمه گرفتـه باشـد، بسـیار      وجود الگوي یکنواختی که از ویژگی

» ایزد بانوهـا «پذیرد که  خود فروید می .را در نظر آورید» ایزد بانوها«براي مثال  .ضعیف است

افـزون بـر    .)113، ص1377(همیلتـون،  » .دهـد  به دلایل آشکار با نظریۀ او خوب وفق نمـی 

توان چنـین توجیـه کـرد کـه چـون کودکـان، تـوان درك پـدر          ینکه در باب پدر آسمانى، مىا

اند، نه اینکه پدر آسمانى، زاییده گـرایش کودکـان    آورده اند، به پدر زمینى رو آسمانى را نداشته

 .به پدر زمینى باشد

کشـتن و خـوردن     پرسـتى، حرمـت   پرسـتى، حیـوان   شک، قرائن و شواهدى بر توتم بى .8

حیوان توتمیک در گذشته و حتى حال وجود داشته است؛ ولى ایجـاد پیونـد بـین توتمیسـم و     

الفارق اسـت   هاى مع گرایى و قیاس از مصادیق بارز تمثیل ،فرویدمذاهب و ادیان حقه از سوى 

رود کـه بـدون توجـه بـه      فروید به شمار مـى شناختى  و این خطا از آشکارترین خطاهاى روش

کلامى، همۀ ادیان را خرافه، توهم و زاییدة دست بشر تلقـى کـرده اسـت؛    تحقیقات فلسفى و 

صورت اصول مشـترك مـذاهب    که فروید به ،با محارم کشى و تحریم زنا که منع از آدم درحالى

  .دهد، زاییدة فطرت و سرشت انسانى و عقل آدمى است ها مورد استدلال خود قرار مى و تمدن

که عقاید دینـى، امـورى تعبـدى و     این است شناسى او یندر د ،گمان باطل دیگر فروید .9

ها بـه آنهـا تعلـق گیـرد و موجـب       چون و چرایند که بدون دلیل باید ایمان انسان تقلیدى و بى

این ادعا دربارة اسلام، ناتمام است؛ زیرا  .)254ص ،3، ج1369رعایت و احترام باشد (مطهري، 

بر ایمان مسـتدل فـرا   کند و  نداري مدلّل دعوت مىهاى اسلام، همیشه متدینان را به دی آموزه
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فروید ادعا کرده است، کتاب مقدس مسیحیت و یهودیت از آیـات  که  آرى، همچنان .خواند مى

 )؛263اى پوشـیده اسـت (همـان، ص    هاى افسانه ضد و نقیض و تضادهاى شگفت و نقل قول

  شده کجا و دین عزیز اسلام کجا؟ ولى ادیان تحریف

  یدام و بیم .2

وي در  .م) اسـت 1776ـ1711گراي انگلیسی دیوید هیوم( امید براي فیلسوف تجربه و نظریۀ بیم

بـه بحـث دربـارة    » گفتگوهایی پیرامون دین طبیعی«و » تاریخ طبیعی دین«دو اثر خود یعنی 

هاي طبیعی دین در سرشت آدمـی (علـل    او در کتاب اول به بررسی سرچشمه .پردازد دین می

دانـد   هیوم در آغاز بحث خود شرك را دین نخستین آدمیان می .کند توجه می گرایش به دین)

  از: کند که عبارتند و بر این مطلب ادله و شواهدي را نیز اقامه می

 .پسند بودن عقیدة شرك است ترین اسناد نشان از مردم کهن .1

آن روزگار شرك  مانده از روزگار باستان نشان از این دارد که دین جا هاي به نوشته دست .2

توان پذیرفت که دوران پیش از اختراع خط و کتابت کـه نـوعی پیشـرفت و     آیا می .بوده است

شود، مردمان به اصول خداشناسی محض و دیـن توحیـدي    ترقی در زندگی بشر محسوب می

خـو بودنـد،    ها تـا زمـانی کـه نـادان و درنـده      اند؟ آیا این بدان معنا نیست که انسان معتقد بوده

دانستند، ولی همین که دانش و ادب را فرا گرفتند، راه را گم کردنـد و بـه دیـن     قیقت را میح

 .شرك گرایش پیدا کردند

پرسـت و داراي دیـن    امروزه قبایل بدوي در مناطقی از آفریقا، آسیا و آمریکا هنـوز بـت   .3

 .آلود هستند شرك

و نگهداشـتن آن اسـت، بـه     بنیاد نمودن هر آیینی بسـیار دشـوارتر از تأثیرمنـد کـردن     .4

ها در همان آغاز با استفاده از نظام طبیعت به ذاتی متعالی عقیـده پیـدا    عبارت دیگر اگر انسان

توانستند آن عقیده را رها کننـد و بـه شـرك متمایـل شـوند؛ زیـرا        کردند، دیگر هرگز نمی می

تـر   توانست آن را آسـان  یاي را میان آنها رواج داده بود، م همان عقلی که در آغاز چنین عقیده

 .)50ـ  49، ص1388میان ایشان پایدار نگه دارد (حسینی و خواص، 

 گوید: هیوم راجع به گرایش مردمان نخستین به دین می

پنداشتند، از سوي دیگر از آنجـا کـه    اي آن را معلول علتی می آنها در برخورد با هر حادثه«

شـوند، آنـان بـه ایـن      تضاد با یکدیگر واقع می بسیاري از این حوادث و رویدادها در تعارض و
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ها علت واحدي ندارند و به وجود علل متعددي بـراي آن حـوادث    مطلب رسیدند که آن پدیده

معتقد شدند و به این دلیل که از سطح اندك تعقل برخوردار بودند، توانایی شـناختن آن علـل   

مطلب دیگر آنکه مردمـان نخسـتین    .دکردن را نداشتند و آن علل را ناشناخته و پنهان تلقی می

هـایی   توانستند از بلایـا و مصـیبت   بینی این حوادث و رویدادها را نداشته و نیز نمی قدرت پیش

کرد جلوگیري کنند و لذا دائماً میان مرگ و زندگی، بیمـاري   که این حوادث بر آنها تحمیل می

ت یاد شـده، انسـان اولیـه ایـن     با توجه به نکا .و سلامتی، خوشی و ناخوشی در حرکت بودند

هـا و مراسـم خـاص و     دانست و با انجام آیـین  هاي خود می علل ناشناخته را مایۀ امیدها و بیم

کـرد؛ زیـرا آن    قربانی، سعی در جلب رضایت آن علل و جلوگیري از غضب و خشـم آنهـا مـی   

ایی ماننـد  ه ـ علل را همانند خود داراي احساسات، عواطف، خشم و غضب و حتی داراي انـدام 

  .)51ـ  50(همان، ص» .پنداشت خود می

  بررسی و نقد نظریۀ هیوم

پرسـتی قـرار    هیوم مبناي نظریۀ خود را اصل تقدم شرك بر توحید و چند خداپرستی بر یگانـه 

داده و شواهدي را بر این مدعا اقامه کرده است بر اساس نظریۀ مورد قبول که همان فطـرت  

ت؛ زیرا از هنگامی که آدمی پـا بـه عرصـۀ وجـود گذاشـت، بـر       است، این مبنا قابل قبول نیس

اساس فطرت به خداي واحد گرایش داشته و او را پرستیده است و تا زمانی که این فطرت بـر  

اما ادله و شـواهدي   .پرستی و توحید دارد اثر عوامل دیگري منحرف نشده باشد، اقتضاي یگانه

 .است همگی قابل خدشه هستند که هیوم براي اثبات مبناي خود اقامه کرده

عنوان مظهر یکتاپرستی امري قلبی است  شاهد اول هیوم قابل قبول نیست؛ زیرا توحید به

 ...هـا و  خانـه  ها، بـت  پرستی داراي نمادهاي بیرونی همانند بت تواند همانند شرك و بت و نمی

انـد   یادگار گذاشـته  پرستی نمادهاي فیزیکی متعددي را از خود به که شرك و بت باشد؛ درحالی

  .و لذا براي اثبات تقدم شرك بر توحید تمسک کردن به وجود چنین آثار مادي، نامعقول است

هـاي اعتقـادي و معنـوي     گونه تلازمی بین پیشرفت مادي و پیشرفت نقد شاهد دوم: هیچ

ه چ ـ .وجود ندارد تا بتوان پیشرفت در یک بعد را شاهد بر شروع پیشرفت در بعد دیگر دانسـت 

بسا آدمیان تا پیش از اختراع خط به دلیل هدایت انبیا و فطـرت پـاك خـود، داراي اعتقـاداتی     

تر نسبت به دوران پـس از اختـراع خـط بـوده، امـا در اثـر عوامـل مختلـف          تر و صحیح کامل

از آن فطرت اولیه منحرف شده است آنچه پس از اختراع خط بـه ثبـت رسـیده،     ...اجتماعی و
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پس از انحراف از فطرت اولیۀ خداشناسـی بـوده اسـت و چنـین نیسـت کـه       مربوط به دوران 

توان به آثاري که از  پرستی بوده باشد؛ بلکه می تمامی آثار بر جاي مانده، حاکی از شرك و بت

  .)52توحید و یکتاپرستی حکایت دارد، دست یافت (همان، ص

ائۀ یـک حکـم کلـی بـر     نقد شاهد سوم: وي با استفاده از روش استقراي ناقص، درصدد ار

آمده است؛ به این معنا که با نشان دادن وجود چند قبیلۀ بدوي مشرك، درصدد اثبـات شـرك   

  .که چنین استدلالی منطقاً صحیح نیست پرست بودن آنهاست؛ درحالی تمام پیشینیان و بت

ند ها اگر واجد تفکري متعالی دربارة خداو نقد شاهد چهارم: ضرورتی وجود ندارد که انسان

چنانچه در ادوار مختلف نیز شاهد ترك توحید و  .بودند، بتوانند آن را به هر قیمتی حفظ کنند

  .)53ایم (همان، ص ها بوده ارتداد از یکتاپرستی در میان انسان

تـرین نقـد    مهم .ها به دین نیز داراي اشکال است نظریۀ هیوم در بیان علت گرایش انسان

پـردازي شایسـته اسـت کـه      ت؛ بدین معنا که در مقام نظریـه شناختی اس وارد بر آن، نقد روش

هاي متقن عقلی و یا نقلی و یا تجربـی نظریـۀ خـودش را     صاحب نظریه با استفاده از استدلال

پـردازي   ها بهره نبرده و صرفاً با تخیـل و خیـال   کدام از روش ارائه کند، حال آنکه هیوم از هیچ

  .امید را در آنان عامل گرایش به دین دانسته است و بیم هاي اولیه رفته و به درون روان انسان

هاي اولیه به علل ناشناخته نسـبت  هاي طبیعی را در نزد انساننقد دیگر اینکه هیوم پدیده

هـاي  هاي اولیـه ممکـن اسـت پدیـده    خود این انتساب محل بحث است؛ زیرا انسان .دهد می

هـاي طبیعـی     انـد و یـا بـه پدیـده    اخته بـوده طبیعی را به علل و عواملی که خودشان آنها را س

هاي برتر را مـورد پرسـتش   دادند و لذا آن پدیدهتر همانند خورشید و ستارگان نسبت می بزرگ

هـاي اولیـه نـه تنهـا از      هاي دینـی، انسـان   دیگر اینکه بر اساس آموزه .دادندو احترام قرار می

اند کـه عقایـد   ن آنها انبیاي الهی وجود داشتهاند؛ بلکه در میا سطح نازل اندیشه برخوردار نبوده

کردنـد   هـا تـرویج و تبلیـغ مـی     توحیدي و دین یکتاپرستی را از سوي خداوند در میان انسـان 

  .)55ـ  52(همان، ص

  دیدگاه ترس .3

 و تـرس  زبـونى ، ناشـى از ضـعف  را مـذهب  دیگر اندیشمندي است که  )1970ـ1872( راسل

ها به دین قبل از هـر چیـز تـرس و     راسل علت گرایش انسانبه عقیدة  .کند معرفی میانسان 

هـا بـه    هایی که از ناحیۀ دیگر انسـان  وحشت آنها است که از سه عامل بلایاي طبیعی، آسیب
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انـد و   ها در اثر غلیان و طغیان شهوات خود مرتکب آنها شـده  رسد و اعمالی که انسان افراد می

راسل گرایش آدمی را به مذهب مضر دانسـته و   .شود کنند، ناشی می بعد احساس پشیمانی می

به عقیده او اگر آدمی در حـل مسـائل    .داند علت گرایش آنها در زمان کنونی را عادت آنان می

هـا و آزارهـاي    هـاي بـزرگ و بیـدادگري    اجتماعی خود کامیاب باشـد و اگـر جهـان از جنـگ    

و آسایش روزگار بگذراننـد، دیگـر    رحمانه رهایی یابد و در نهایت اگر اکثریت مردم در رفاه بی

  .)152ـ151، ص1388گرایش به دین وجود نخواهد داشت (حسینی و خواص، 

گروه بسیار زیـادى از   .کند تر مى که اعتقاد به دین، ما را کم شهامت وي بر این باور است  

ود از ش ـ مردم، ایمان خود را به احکام مذهبى در سنینى که یأس و ناامیدى بر انسان چیره مـى 

دهند و تمسک جستن به اعتقادات به جهـت تـرس زنـدگى کـردن بـه بهتـرین راه        دست مى

وي معتقد است انسانى که نتوانـد وجـود    .ممکن نبوده و از ارزش و مقام انسانى خواهد کاست

بخش تحمل کند، وجودى ضـعیف و قابـل    هاى تسلى هاى زندگى را بدون قبول افسانه مهلکه

که آنچـه را    انى قطعاً در بخشى از وجود خود بدین حقیقت معترف استچنین انس .تهدید است

کـه بـه    او قبول کرده، جز افسانه و اسطوره نیست و قبول آنها صرفاً به خاطر آرامشـى اسـت   

توان گفـت کـه    آورند؛ اما هرگز جرئت روبرو شدن با چنین افکارى را ندارد، حتى مى وجود مى

ورزد و از  رش داناست؛ بنـابراین نسـبت بـه آنهـا تعصـب مـى      او چون به غیرمنطقى بودن افکا

   .بحث و مباحثه پیرامونشان گریزان است

ترسید و در مقابل این ترس،  دید و مى هایى را مى که انسان، پدیده تشریح مطلب این است 

احتیاج داشته که نگرانى درون خودش را، به یک صورتى بـه آرامـش تبـدیل کنـد؛ امـا چـون       

شود،  حل مناسب مى ها که بعد منجر به پیدا کردن یک راه ت با شناخت واقعى پدیدهتوانس نمی

جاى علاج واقعى به مسکِّن پناه برده و یک خوشـى بـراى    این آرامش را کسب کند، ناگزیر به

کرده است، مثلاً با اعتقاد به قضا و قدر، ناملایمات زندگى را براى خودش حـل   خودش ایجاد 

کشـیم، در عـوض بهشـتى     اعتقاد به بهشت و اینکه اگر اینجا ما ناراحتى مـى  کرده است، یا با

  .)560ص ،3ج ،1369کرد (مطهري،  هست، ناملایمات را براى خودش آسان مى

  بررسی و نقد نظریۀ راسل  

شناسانه: راسل در ادعاي خود مبنی بر اینکه علـت گـرایش آدمیـان بـه دیـن در       نقد روش .1

کنـد و بـراي رسـیدن بـه نتیجـۀ       بوده است، دلیل موجهی ارائه نمیمرحلۀ نخست ترس آنها 
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برد و شاهدي قاطع اعـم از تجربـی و عقلـی یـا      دلخواه خویش از تحلیل ذهنی خود بهره می

  .کند نقلی بر مدعاي خود اقامه نمی

نقد محتوایی: اولاً گرچه بر فرض علت گرایش بعضی از آدمیان ترس بـوده اسـت، امـا     .2

توانـد مـاهیتی متفـاوت از     ترس ادعایی راسل متفاوت است؛ زیرا ایـن تـرس مـی   این ترس با 

ترس مورد نظر راسل داشته باشد، مثل اینکه این تـرس ناشـی از تـأثیر اعمـال ناشایسـت در      

ها بدون وجود چنین ترسـی، بـه دیـن گـرایش      زندگی دنیوي آنان باشد؛ ثانیاً بسیاري از انسان

میل به رسیدن به سعادت است و چنین گرایشی را در درون خود دارند و علت گرایش آنها نیز 

یابد و دیگر اینکه این گرایش در حال امنیت کامل پدید آمده و آدمیان به آنها پاسخ مثبـت  می

وي مدعی بود که در جوامع مختلف با برطرف شدن مشکل اجتماعی و اقتصـادي و   .دهند می

ایشی به دین نخواهنـد داشـت؛ حـال آنکـه در     هاي فکري آنها، دیگر گر برطرف شدن دغدغه

بسیاري از جوامع چنین مشکلاتی برطرف شده، اما اعضاي آن جوامع هنوز هـم آگاهانـه و بـا    

کنند و به اوامر و نواهی دینی پایبند هستند و به آنهـا عمـل    اختیار خود به دین گرایش پیدا می

  .)153ـ151، ص1388کنند (حسینی و خواص،  می

توانـد منشـأ پیـدایش     که یک منطـق نمـى   اینکه فرض این نظریه بر این است نکتۀ دیگر 

در  .رود مـی  ...فکر مذهب باشد، حال که چنین است پس دنبال امور غیر منطقى مانند ترس و

جواب این نظریه باید گفت گاهى یک فکر براى بشر، هر چند باطل باشد، ولى منشـأ گـرایش   

مثلاً سالیان متمـادي بشـر    .وده نه چیزى ماوراى منطقشبشر به آن فکر باز هم منطق بشر ب

آیا هیچگـاه انسـان دنبـال     .گردد و زمین ثابت است کرد که خورشید به دور زمین مى فکر می

رود که چه علتى سبب شد که بشر معتقد شـود کـه زمـین مرکـز اسـت و خورشـید و        این مى

ت باعث این نظریـه شـد یـا خیـر؟ ایـن      گردند؟ آیا مثلاً ترس از اموا ستارگان به دور زمین مى

جریان فکرى و منطقى است که بشر را به آنجا رسانید و هیچ عاملى ماوراى فکر و منطـق در  

آیا بشر گذشته این مقدار فکـر نداشـت کـه فکـرش او را بـه مـذهب و خـدا         .کار نبوده است

  .)566ـ561ص ،3ج ،1369کشانده باشد؟ (مطهري، 

  گروي   طبیعت .4

نظریـۀ وي تلفیقـی از سـه     .باشد م) می1900ـ1823گروي، ماکس مولر ( ی طبیعتپیشرو اصل

  مطلب است:
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  گرایی و اینکه دین حقیقی تجربی است؛ تجربه .1

  شناختی و حقیقت دین؛ اعتبارات روان .2

 .هاي هند و اروپایی شناسی و تحلیل زبان زبان، زبان .3

  الف) دین حقیقی تجربی است

ان معارف بشري هر چیزي براي اینکه مشروعیت پیدا کند، باید از تجربـۀ  به اعتقاد مولر در می

دین هم براي اینکه عنصر مشروعی میـان معـارف بشـري شـود، بایـد بـه        .حسی شروع شود

هـیچ  «پـذیرد کـه    گروي را مـی  مولر این اصل تجربه .نوعی به تجارب حسی ارجاع داده شود

   .»چیزي در عقل نیست، مگر اینکه قبلاً در تجربه و حس بوده باشد

تـوان بـه    گویـد: مـی   اما دربارة کیفیت ارجاع مفاهیم دینی به اشـیاي محسـوس، وي مـی   

پس رود و س ـ سهولت به ریشۀ اصلی اسامی خاصی رسید که براي خدایان در ادیان به کار مـی 

عنوان مثـال   دید که ریشۀ اصلی این اسامی، در واقع اسامی ظواهر عمده طبیعی بوده است؛ به

شـد یـا در    در برخی ادیان ابتدایی اسم یکی از خدایان در اصل، به سوزاندن آتش اطـلاق مـی  

در ادیـان ابتـدایی    .برخی از ادیان اسم یکی از خدایان در اصل، نامی براي خورشید بوده است

یابی اسامی خدایان نشان داد که این اسامی در اصـل بـراي اشـیاي     ان با تحلیل و ریشهتو می

گیـرد، ایـن اسـت کـه      یابی اسامی خدایان می اي که مولر از ریشه نتیجه .اند طبیعی به کار رفته

پرستیده و عناصر طبیعی نخسـتین خـدایان    نخستین بار بشر، طبیعت و نیروهاي طبیعی را می

   .ین منشأ دین، پرستش عناصر و نیروهاي طبیعی استبشرند؛ بنابرا

  شناختی و حقیقت دین  ب) اعتبارات روان

گراسـت؛ امـا دربـارة     گرچه منشأ دین از نظر مولر پرستش طبیعت است و از این نظـر طبیعـت  

به اعتقاد او مفهوم موجود الهی و یا غیرمتنـاهی از یـک    .شناختی دارد حقیقت دین نظري روان

پذیرد که مفهوم غیرمتناهی و یا موجـود   از این جهت مولر نمی .گرفته شده است تجربۀ حسی

شـناختی کـافی بـود کـه بشـر از       گوید: اعتبارات روان مولر می .الهی از وحی گرفته شده است

دهـد:   مولر این مطلب را چنین توضـیح مـی   .هاي طبیعی به نخستین دین برسد مشاهدة پدیده

 .کـرد، خـود طبیعـت بـود     یعت مواجه شد، آنچه توجه او را جلب میاولین باري که بشر با طب«

آور بـود و هـم    طبیعـت هـم شـگفت    .آور بود انگیز و شگفت طبیعت براي انسان ابتدایی حیرت
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تر طبیعـت   به عبارت دقیق .طبیعت حالت معجزه را براي انسان ابتدایی داشت .بسیار خطرناك

ي ایـن معجـزة طبیعـی بودنـد؛ یعنـی بشـر ابتـدایی        ها بسیاري از پدیده .اي دائمی بود معجزه

میـدان وسـیع طبیعـت،     .توانست به آنها پی ببرد و براي او حالت عادي و معقـول داشـتند   می

طبیعـت، ایـن معجـزة دائمـی و امـر       .میدان تحریک عواطف، تـرس و احساسـات بشـر بـود    

کـه دیـن و زبـان    العاده، با همۀ مجهولاتی که براي بشر داشت، نخستین چیـزي اسـت    خارق

شناختی و اعتبارات روانی ذهـن بشـر پـس از     بعد روان .دینی را در ذهن بشر ایجاد کرده است

  .»مواجهه با این طبیعت به دین رسیده است

  ج) زبان

گوید: انسان بدون اینکه مسائل مابعدالطبیعه و مفهـوم نامتنـاهی را درك کنـد، قـادر      مولر می

زي در طبیعت نماد و رمزي اسـت کـه بـه نیـروي نامتنـاهی      هر چی .نبود طبیعت را درك کند

مثلاً رودي که در حال جریان است اگـر پـر آب باشـد، نیـروي نامتنـاهی را در       .کند اشاره می

احساس متنـاهی   .کند هر چیزي در طبیعت به نیروي نامتناهی اشاره می .کند ذهن بشر القا می

منشـأ دیـن    .ایم نیروهاي طبیعی به آن رسیدهدر اعماق وجود ماست و ما با مشاهدة طبیعت و 

رغم اینکه طبیعت چنین احساسی در مـا بـه    به .هم در همین احساس منفصل از طبیعت است

وجود آورد، ولی دین زمانی بر کرة خاکی پیدا شد که نیروهاي طبیعی به موجـودات مشـخص   

ها فقط چنین  ؛ زیرا انسانزنده و عاقلی تبدیل شدند؛ یعنی همان نیروهاي روحانی و یا خدایان

هـا   چرا موجودات طبیعی به موجودات روحانی تبدیل شدند و انسـان  .پرستیدند موجوداتی را می

  به پرستش آنها تن دادند؟

نیروهـاي   .اسـت » زبـان «حلقۀ اتصال میان مشاهدة امور طبیعی و دیـن، بـه نظـر مـولر     

کنجکـاوي انسـان را واداشـت کـه     غریزة  .کنند طبیعی در انسان احساسات مختلفی ایجاد می

این نیروها در ذهن انسـان تصـورات و مفـاهیمی داشـتند و      .دربارة این نیروها به تفکر بپردازد

انسـان در تفکـرش هـم از ایـن      .انسان براي این تصورات و مفاهیم الفاظی را به کـار گرفـت  

  .کرد ها استفاده می الفاظ و واژه

در  .افکار و تصورات ما این لبـاس را دارنـد   .نیست لباس بیرونی افکار و تصورات» زبان«

هـا   گرچه تعابیر باطنی و درونی ما با واژه .کنیم ها استفاده می تعابیر باطنی هم ما از زبان و واژه

هایی دارد کـه   زبان ویژگی .و الفاظ همراه است، ولی زبان، قوانین و طبیعت خاص خود را دارد
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فراینـد تـأثیر زبـان بـر      .کنـد  و تغییراتی در این افکار ایجاد مـی گذارد  در افکار انسان تأثیر می

تفکر بشري ارتبـاط اسـتواري بـا زبـان      .اندیشۀ بشر نقطۀ آغاز مفاهیم و تصورات دینی اوست

  .بندي مفاهیم است تفکر در حقیقت طبقه .دارد

یـن  هاي هند و اروپـایی پرداختـه و بـا بررسـی ا     شناختی در زبان سپس مولر به بحث زبان

ایـن اصـول از    .هـا در آنجـا ریشـه دارنـد     رسد که همگی زبان ها و اصولی می ها به ریشه زبان

هـاي دیگـري نیـز     هاي هندواروپایی به دست آمده است، ولی کم و بیش در زبان بررسی زبان

توان نخسـتین زبـانی را کـه بشـر بـه آن تکلـم کـرده         از این اصول می .توان آنها را یافت می

اصول زبان ابتدایی دو ویژگی اساسی دارند: یک، این اصـول تعـابیري از اشـیاي     این .دریافت

رفتنـد در ایـن اصـول     کـار مـی   جزئی و خاص نیستند؛ بلکه براي اشـاره بـه اصـول کلـی بـه     

  .یابیم؛ دو، این اصول بر افعال دلالت دارند نه بر اشیا ترین افکار را می عمومی

هاي افعال موجودات زنده و انسـان ماننـد زدن،    ن صورتتری ها بر عام در زبان ابتدایی واژه

تـر انسـان قبـل از اینکـه      بـه عبـارت دقیـق    .کرد دلالت می ...کشتن، دفاع کردن، راه رفتن و

  .انواع اصلی افعالش را نام گذاشته است .گذاري کند هاي طبیعی را نام پدیده

نگـاه کـه انسـان بـه     آ .هـاي طبیعـی بپـردازد    این اصول به انسان کمک کـرد بـه پدیـده   

هایی استفاده کرد کـه بـه    گذاري کند، از واژه هاي طبیعی توجه کرد و خواست آنها را نام پدیده

کرد؛ بلکه افعال انسان و موجـودات   طور گفتیم بر اشیا دلالت نمی ها همان این واژه .برد کار می

تـرین   ث طبیعی مناسـب هاي ابتدایی از این مجموعه براي حواد انسان .کرد زنده را گزارش می

شـکافد و چیزهـایی را    گفتند: صاعقه چیزي است که زمین را می مثلاً می .کردند را انتخاب می

 .شـوند  وزند و رودها چیزهایی هستند که جاري می زند؛ بادها چیزهایی هستند که می آتش می

ردنـد و سـپس در   هاي طبیعی با افعال انسانی پیونـد برقـرار ک   گذاري، پدیده با این عملیات نام

ایـن بـدان    .دادند، براي انسـان جلـوه کردنـد    جامعه موجوداتی مشخص که افعال را انجام می

هـاي طبیعـی بـه صـورت      ها اسامی افعال را بـراي آن پدیـده   جهت بود که نخستین بار انسان

 ـ    هاي بعدي خیال کردند این پدیـده  مجازي به کار بردند، ولی انسان د هـا واقعـاً افعـالی را مانن

هـاي طبیعـی بـه کـار      اي که مجازاً دربارة پدیده دهند؛ بنابراین اسامی موجودات زنده انجام می

  .رفته بود، به مثابۀ معانی حقیقی انگاشتند

به اعتقـاد مـولر طبیعـت     .اوج فکر دینی در نظر مولر رسیدن بشر به مفهوم نامتناهی است

از حیث زمان و مکـان قـادر بـه فهـم     انسان این چنین است که بدون تجاوز از حدود طبیعت، 
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طور فطري درك نکنـد،   اگرانسان مفهوم زمان نامتناهی و مکان نامتناهی را به .طبیعت نیست

طـور فطـري    تـر انسـان بـه    به عبارت دقیـق  .تواند به فهم طبیعت و بررسی آن نائل شود نمی

مفهـوم نیـروي    نهایـت بـه   انسان از احساس زمـان و مکـان بـی    .کند نامتناهی را احساس می

 .دانـد  رسـد و وجـودش را بـه آن نیـروي نامتنـاهی وابسـته مـی        نامتناهی برتر از خودش مـی 

چگونـه مفهـوم    .تصویري که انسان از خدا دارد، از رهگذر همین مفهوم به دست آمـده اسـت  

  نامتناهی عنصر مقوم خداست؟

و عواطـف خـود را   ها بـا آن احساسـات پیچیـده     گوید: دین زبانی است که انسان مولر می

صورت چند خدایی ظاهر شده است، ولی ایـن خـدایان در    نخستین بار دین به .دهند نشان می

تر و برتر از خدا و یا خـدایان   پرستید که قوي اند؛ بلکه بشر هر بار خدایی را می عرض هم نبوده

چنـین  پرسـتش   .شـدند  تمام خدایان قبلی در این خداي واحد اخیر جمع مـی  .قبلی بوده است

 .اي بـه ایـن مفهـوم نامتنـاهی بودنـد      خدایان هم اشاره .خدایی مفهوم نامتناهی را در برداشت

ریشۀ ایـن   .پرستیم در باطن تعداد غیرمتناهی از خدایان پیشین را گنجانده است خدایی که می

بشر نامتناهی را بـه طـور ذاتـی و فطـري حـدس       .مطلب در همان گرایش به نامتناهی است

    .بیند طبیعت را در آیینه آن میزند و  می

  بررسی و نقد نظریۀ ماکس مولر

هاي طبیعی، به ناچـار   لحاظ محدودیت تعابیر و الفاظ و نیز انس با پدیده بشر ابتدایی به .1

معنـاي عـدم شـناخت واقعیـات      کردند و این بـه  ها استفاده می براي موجودات برتر از این واژه

فرض مبتنی است کـه انسـان    تدلال مولر بر پذیرش این پیشاس .باشد متعالی توسط آنان نمی

شناخت و شناخت او به همین امور طبیعی محدود بود و آنهـا را   ابتدایی واقعیتی متعالی را نمی

کـریم خـود بیـانگر ایـن      قـرآن  .که هیچ دلیلی بر این مدعا ارائه نداده است پرستید؛ درحالی می

 .طبیعـی را بشناسـد و آن را بپرسـتد    نست موجودي غیرتوا است که ذهن انسان ابتدایی هم می

مـراد   ...) و78ـ75پرستان (انعام: پرستان، ستارهبا بت در جریان احتجاجات حضرت ابراهیم

پرستی کرده است؛ بلکه مـراد ایـن اسـت کـه اگـر       پرستی و یا ستاره آن نیست که حضرت بت

یابـد کـه    دازد، بدون زحمت در مـی هاي طبیعی کمی به تأمل بپر ذهن خالی و صاف در پدیده

بـا او سـخن    بشر ابتدایی که حضرت ابراهیم .ممکن نیست امور طبیعی پروردگار او باشند

 .)93ـ91، ص1379نیا،  گوید قابلیت فهم این حقایق را دارا بود (قائمی می



 

 

85  

حث
ب

 ی
اد

تق
ان

 ي
ار

رب
د

د ة
اه

دگ
ی

 
ي

ها
 

ن
وا

ر
 

خت
نا

ش
 ی

اد
ح

ال
ي

  

 در
ئل

س
م

 ۀ
من

 د
شأ

ن
ی

  

بـه   هـاي هنـد و اروپـایی    شناسانی که بعد از مـولر در زبـان   شناختی: اولاً زبان نقد زبان .2

شناختی براي پی بردن به منشأ دیـن   تحقیق پرداختند، نظریۀ وي را نپذیرفتند؛ ثانیاً بحث زبان

هاي زبانی، عوامـل دیگـري باعـث پدیـد آمـدن       کافی نیست؛ زیرا ممکن است در وراي بحث

شناسـانه در   گرایش به دین و حتی اختراع خود زبان باشد؛ ثالثاً بر فـرض اینکـه تحقیـق زبـان    

نگی که مولر آنها را بررسی کرده، نتیجۀ دلخواه او را به بار آورد، بر چـه اساسـی وي   چند فره

شود علت گرایش تمام آدمیان به دین و ریشـۀ   این نتیجۀ استقرایی را تعمیم داده و مدعی می

  .)88، ص1388همۀ ادیان در خطا و بیماري زبان نهفته است؟ (حسینی و خواص، 

آور بود؛ ولی صرف ایـن امـر موجـب     بشر ابتدایی شگفت شکی نیست که طبیعت براي .3

شود و باید در پرستش عنصر دیگـري را هـم دخیـل دانسـت و قداسـت داشـتن        پرستش نمی

طبیعت براي بشر یا در معرض حوادث ناخوشـایند طبیعـی بـودن بشـر ابتـدایی دلیلـی بـراي        

  .)97ـ96، ص1379نیا،  پرستش طبیعت نخواهد بود (قائمی



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

86  

  يگیر نتیجه

گرایانه بوده، لـذا جـزء    هاي یادشده نسبت به دین و منشأ آن ماديرویکرد همۀ دیدگاه .1

 .شوندهاي الحادي محسوب میدیدگاه

شـناختی اسـت؛ بـدین معنـا کـه در مقـام        هـا، نقـد روش  ترین نقد بر این دیـدگاه مهم .2

تقن عقلـی، نقلـی و   هاي م پردازي شایسته است که صاحب نظریه با استفاده از استدلال نظریه

هـا بهـره    کدام از روش ها از هیچیا تجربی نظریۀ خودش را ارائه کند، حال آنکه در این دیدگاه

هـا امـوري بـه عنـوان عامـل       پردازي به درون روان انسان نبرده شده و صرفاً با تخیل و خیال

  .گرایش به دین معرفی شده است

هـا   اگر علت دینداري انسان .، موجه نیستشده، نتایج آنها با فرض قبول نظریات مطرح .3

تـوان   امید و یا ترس باشد، بـاز نمـی   و و پیدایش مفهوم خدا، جنایت اصلی یا غریزة جنسی، بیم

ممکن است منشأ باور به چیـزي امـر بـاطلی     .نتیجه گرفت که مفهوم خدا توهم محض است

  .باشد، اما خود آن چیز واقعیت داشته باشد

هاي فرض اریخی ارائه شده سندیت قطعی ندارد همچنین داراي پیشدلایل و شواهد ت .4

  .قابل خدشه است

انـد،   ها با استفاده از روش استقراي ناقص، درصدد ارائه حکم کلی بـر آمـده  این دیدگاه .5

  .که چنین استدلالی منطقاً صحیح نیست درحالی

 امیـد و تـرس،   و بـیم منشأ گرایش بـه دیـن همچـو     رفتن با باید هابرخی نظریه مطابق .5

  .کندمی مخالفت نظریات این با تجربه که درحالی شود؛ منتفی آن به گرایش و مذهب
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  ها: نوشت پی

لائیـوس، پادشـاه تـبس و ژوکاسـت      ادیپ مطابق اساطیر یونانى، قهرمان تبسمى، پسـر  ]1[

سروش غیبى، پیشگویى کرده بود که اگر لائیوس صاحب پسرى شـود، ایـن پسـر     .است

لائیـوس   .این پسر به دنیـا آمـد   .را کشته و با مادرش ژوکاست ازدواج خواهد کرد پدرش

شـبانان او را پیـدا کردنـد و چـون      .درنگ دستور داد او را روى کوه سـیترون بگذارنـد   بى

پاهایش به سبب فشردگى بندهایى که او را به آن بسته بودند، متورم شده بود، اسـم او را  

در نهایـت پـدرش را بـه     او .معناى پاى متورم اسـت  یونانى به ادیپ گذاشتند که به زبان،

  .)7ص ،1362ك: فروید: .قتل رساند و با مادرش ژوکاست ازدواج کرد (ر

تـوتم   .آور آزار یـا خطرنـاك و وحشـت    طورکلى، حیوانى است خوردنى، بـى  توتم به] 3و [ ]2[

 .داى دار گروه رابطۀ ویـژه  ندرت گیاه یا نیروى طبیعى مانند باران و آب است که با همۀ به

نخست، حد گروه و در وهلۀ دوم، فرشته حامى و نگهبان آن است و بـراى   مرحلۀتوتم در 

فرستد و در عین حالى که براى دیگران خطرناك اسـت، فرزنـدان    هاى غیبى مى آن، پیام

کسانى کـه تـوتم واحـدى دارنـد، وظیفـۀ       .دارد شناسد و آنها را مصون نگه مى خود را مى

د که توتم خود را نکشند و یا از بین نبرند و از گوشـت آن نخورنـد   مقدسى را برعهده دارن

ها این است که اعضاى یک توتم معین نباید بـا یکـدیگر روابـط جنسـى     و قانون دیگر آن

پرستى تابع توتم زن هسـتند و   هاى زوجین در توتم بچه .داشته باشند و با هم ازدواج کنند

  .)44و  24ـ  19ص ، ك: همان.حرمات است (رمحدود و ممنوع و ممعناى  تابو نیز به

اى از امیال و تصورات به هم پیوسته اسـت کـه در ناخودآگـاه بـه سـر       عقده، مبین دسته ]4[

اند؛ چـون عقـدة    بندى کرده و بسیار برشمرده ها را گروه ها این عقده پسیکانالیست .برند مى

عقدة الکترا، عقدة ادیـپ، اولـین   دگى، عقدة دیپ، قاعدگى زنان، عقدة اختگى، عقدة خانوا

 تـا]،  ك: همان، [بی.(ر .باشد نمودار و تجلّى غریزة شهوانى هر فردى به خاطر مادرش مى

  .)66و  65ص

]5[  Libido. 
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  یهیهشبهه وجود انحراف در مصرف وجوهات شرعشبهه وجود انحراف در مصرف وجوهات شرع  یینقد و بررسنقد و بررس

طرفی یمحمدزاده بن يمهد


  

  چکیده

هـاي   هـا و فرقـه   نجریا .مرجعیت تقلید از حصون و دژهاي محکم اسلام و ارکان تشیع است

هـاي فراوانـی را بـراي تضـعیف نهـاد مرجعیـت        ضاله براي تضعیف تشیع و اثبات خود تلاش

انـد کـه از آن جملـه     هاي گونـاگونی را نیـز بـه کـار بـرده      اند و براي این کار روش انجام داده

ي کننـد تـا بـا ایجـاد فضـا      آنها معمولاً سعی می .هاي مالی اشاره کرد توان به زدن تهمت می

مسموم در مورد وجوهات شرعی و چگونگی مصرف آن، میزان پرداخت وجوهات مومنـان بـه   

هـاي متمـادي تشـیع را     اي را کـه قـرن   مراجع را کاهش دهند تا در نتیجه استقلال اقتصادي

جریانی که احمد اسماعیل بصـري   .ها و دربارها نگه داشته بود از بین ببرند مستقل از حکومت

انداخته نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت و ایـن       ن (مدعی یمانی) به راهمعروف به احمدالحس

هاي فراوانی به صلاحیت مراجع در دریافت و نوع مصرف وجوهـات وارد کـرده    جریان هجمه

ربط، سـعی در تخریـب جایگـاه     این جریان منحرف با استناد به روایات ضعیف و گاه بی .است

و سپس با بیـان اینکـه نیابـت خـاص از آنِ مـدعی       مرجعیت براي دریافت این وجوهات دارد

  .یمانی است، به دنبال اثبات استحقاق خود براي دریافت وجوهات است

توان با تبیین مطالب زیر اثبات کرد: نخسـت، بـا اشـکال بـه      بطلان ادعاي یادشده را می

 ـ      ت در دلیل مدعایی آنها بر نیابت خاص این مـدعی دروغـین و دوم بـا تبیـین جایگـاه مرجعی

   .صلاحیت نیابت عام

  

  .خاص یابتعام و ن یابتن ی،خمس، وص ی،احمدالحسن، وجوهات شرع :کلیدواژگان

                                                   
. قم،  یۀعلم ةصول حوزفقه و ا يدکترmahdi6030@gmail.com  
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  مقدمه

هـاي   سو و آشکار شدن نشـانه  امروزه با توجه به گسترش روز افزون تشیع در جهان از یک

ظهور از سوي دیگر و گسترش ظلم و بیداد در جهان همه منتظر ظهـور منجـی و ظهـور    

هستند. در این میان استکبار جهـانی و دشـمنان اسـلام عزیـز کـه خـود را        مانامام ز

هاي متعدد به دنبـال انحـراف جریـان     ها و تدارك برنامه بینند با حقه بازنده این عرصه می

هـا   ویژه شیعیان هدف اول این حیله بیداري مهدوي در بین مردم هستند که مسلمانان و به

انـداختن جریـان منحـرف یمـانی      هـا بـه راه   . یکی از ایـن برنامـه  اند ها قرار گرفته و برنامه

منظور ایجاد التقاط در اعتقادات مسلمانان است جریان مدعی یمانی بر ایـن بـاور اسـت     به

که رهبر این جریان به نام احمد الگاطع اولین مهدي از دوازده مهدي قبل از ظهور بوده و 

م از هـدایت جامعـه، پاسـخ بـه سـؤالات و      بوده و همۀ شئون امام اع نائب امام حجت

  دریافت وجوهات و اجازة خرج آن با اوست.

هاي این زمان معرفی کرده و به آنها  مراجع را بت] 1[سقوط الصنمدر کتاب  ناین جریا

گویند کـه آنهـا اسـتحقاق و صـلاحیت دریافـت       زنند و می اتهام حیف و میل خمس را می

شـود کـه چـرا مسـئلۀ خمـس را هـدف قـرار         رح میخمس را ندارند. اینک این سؤال مط

اند؟ اگر مراجع استحقاق دریافت خمس را ندارند، پس خمـس را بـه چـه کسـی بایـد       داده

  هایی باید مصرف شود؟ پرداخت کرد و در چه زمینه

در این مقاله ضمن معرفی این شخص ادعاي او دربارة انحراف در مصرف خمس 

  شود. پاسخ داده می بررسی و همچنین به سؤالات یادشده

گونه شبهات، فضلا و پژوهشگران درصدد پاسـخ بـه    توجه به گسترش این امتأسفانه ب

اند؛ بلکه با توجه به انحرافی بودن اصل این جریان، آن را نقـد کـرده    این شبهات بر نیامده

انـد؛ بنـابراین بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده ایـن مقالـه از اولـین             و زیر سوال برده

شود با استفاده  شود. در این مقاله سعی می هاي مستقل در این زمینه محسوب می وهشپژ

از روایات متواتر و صحیح و اقوال علما به رد شبهه پرداخته و نیز روایات و ادعاهـاي آنهـا   

  در این زمینه نقد و بررسی شود.

 معرفی احمد اسماعیل بصري (معروف به احمدالحسن ـ مدعی یمانی)

لازم است با سرکرده این جریان انحرافی و برخی از باورهـاي مهـم و منحـرف او     در ابتدا
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آشنا شویم تا بهتر بتوانیم به مقاصد شوم این جریان پـی ببـریم. معرفـی احمـد اسـماعیل      

شود؛ نخست، معرفـی شخصـیت از جهـت نـام      بصري و عقاید او در دو بخش بررسی می

  ي مهم او و پیروانش.ها واقعی و... و دوم بررسی آرا و اندیشه

  شخصیت مدعی یمانی

معروف ) 121م، ص1999اسماعیل،  ) (احمدبنم1968(يالبصر یالسلمصالح  یلاحمداسماع

نوظهـور در   هـاي   یـان از جر یکـی  ]2[ ،)18م، ص2010(بصري،  »یمانیاحمدالحسن ال«به 

و  ]4[انـد د می فرزند با واسطۀ امام دوازدهم ینخود را پنجم يو] 3[است. یتمهدو یرمس

حضرت  یتسفارت و وصا ]5[بودن،یمانی  يکه ادعا دارد شماري یب يبر آن، ادعاهاافزون 

  .دهد یم یلشخص را تشک ینا ياساس ادعا حجت

 یلالتحص ـ فـارغ  يدر رشتۀ شهرساز یم از دانشکدة مهندس1992 سال در يبصر احمد

 عنـوان خـلأ   مـدت بـه   یـن و انیسـت  در دسـت   ياز و يسند یچم، ه1999و تا سال  شد

و  رود مـی شرف ام به نجف 1999در سال  ي. وشود یمحسوب م وي یاز زندگان یاطلاعات

و در همان  شود میاالله محمدصادق صدر حاضر  یتآ ضرتدر حوزة درس ح یمدت کوتاه

مشـتت   یـدر ح«به نام  يدولت عراق به همراه فرد یهعل یاسیس هاي یتسال به علت فعال

 شـود  مـی  یزنـدان  یبم در زندان ابوغر2001سال  تا ]6[»یطانالقح يالمحمداو يالمنشداو

 یانزنـدان  فهرسـت  یاندر م ناننام آ ی،سرخ جهان یببنا به درخواست صل یکه پس از مدت

از زنـدان دوبـاره بـه حـوزه      ي. پـس از آزاد شـود  میبغداد منتشر  يها در روزنامه یبابوغر

م، 1999اسـماعیل،   (احمـدبن  ،م2004تا سـال   يدروس حوزو یلو پس از تحص گردد برمی

و  یـه علم يهـا  در حـوزه  یفساد مـال  يعامه فقها و ادعا یابتبردن ن سؤال یربا ز) 144ص

کنـد (ذوالفقـار،    مـی نجف را آغـاز  یۀ حوزة علم تفرقه در ایجادمقدمات دروس،  يناکارآمد

  ).152م، ص2013

 يعلـوم حـوزو   یلتحص يخود دربارة ماجرا یرسم رسانی ر پایگاه اطلاعالحسن داحمد

در آنجـا سـکونت    ینیهعلون د یلمن به نجف اشرف رفته و با هدف تحص: «گوید یخود م

 یـدم حوزه مطلع شـدم، د  ینبعد از آنکه وارد حوزه شدم و از مجموعه دراسات ا یکردم ول

لغـت   شود (لا اقل در نظر من) و صـرفاً  یم یدهبزرگ د یارخلل بس يسر یککه در حوزه 

را مطالعـه   یهو فقـه و احکـام شـرع    یـد منطق و فلسـفه و عقا  کلام و فقه و عرب و اصول
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 یسمحمـد تـدر   محمد و آل یثأحاد یا ينبو یفسنت شر یا یمکر گاه قرآنیچکنند و ه یم

تخلّق بـه آن اخـلاق واجـب اسـت را      یکه بر هر مومن یو آنها درس اخلاق اله شود ینم

ام گوشـه   کـنم و در خانـه   يحـوزه دور گرفتم از  یمتصم یلدل یناند. پس به ا گذاشته نارک

 یتنها خواندم و فقط صرفا با بعض ـ يکمک کار یچرا بدون ه يعزلت گرفته و علوم حوزو

یـۀ  آنچه که باعث شد تا من به حـوزة علم  ولی ...حوزه نجف در ارتباط باشم یوناز روحان

ستور داد تا که به من د یدمرا د امام زمان یابود که من در رؤ ینا یابمنجف اشرف راه 

اتفاق خواهد افتاد خبـر داد و هرآنچـه کـه     یماز آنچه برا ينجف بروم و ویۀ به حوزة علم

  ».گفته بود همان شد يو

  مشتت حیدر

 یـدر ح یم بـا همراه ـ 2003 صدر، در سالیۀ در حوزة علم یلزمان با تحص الحسن هماحمد

 ضرت صاحب الامـر و خود را فرزند و فرستادة ح ندرا آغاز کرد یمشترک يمشتت ادعا

و  یـد نشـر عقا کرده اسـت و بـراي    یمعرف محمد آل یمانیمشتت را با عنوان  یدرو ح

موعـود در   یمـانی عنوان مکتب امام احمدالحسن و  را به يا خانه  خود، ینظام يقوا یزتجه

م، 2013اند (ذوالفقـار،   کردهدر منطقۀ سهله در نظر گرفته و در آنجا سکونت  یفهمحلۀ صر

  ).7ص

مشتت را اعلام و بحـث   یدرح یمانیت اي یانیهب یم ط2003 الحسن در اواخر سالحمدا

 ـ یمانیالناس أنه لا یهافاعلموا أ: «کردجدا  یمانیتو سفارت خود را از  یتوصا  یإلا کان ل

محمـد   يالإمام المهد یبإرشاد أب یهعل یرأس يلصراط االله الذ يهاد يلأمر یداع یمینیک

در سمت راست من  ینکهوجود ندارد مگر ا یمانی یچ! هیدبدان مردم يا؛ ...بن الحسن

 یمـانی کننده به راه خداسـت و   یتکه هدا يکننده به امر ماست. امر قرار گرفته و فراخوان

  .»کند یحرکت م يبا ارشاد پدرم مهد

را بـه زادگـاه    اش یغیتبل سفر یناول). 153(همان، ص] 7[،مشتت یدراساس، ح ینهم بر

 و فرزنـد امـام دوازدهـم    یرسـف  يه در جنوب عراق) آغاز و مردم را به سو(العمار خود

 یـران وارد ا »يالمزرعـاو  یسـی ع«به نام  یبه همراه شخص یپس از مدت يدعوت کرد. و

به  رااز مردم  يا و عده کردهخوزستان آغاز  دگانخود را در شا یغتبل يالمزرعاو یسیشد. ع

مشتت به سمت شهر مقدس قم آمد و پس از  یدرح. اما ه استبا احمدالحسن درآورد یعتب
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نبرد و پس از تحمل هفت ماه  یشاز پ یراه ]8[یکوران یعل و شیخ یاالله روحان یتبا آ یدارد

  .به عراق بازگشت یران،زندان در ا

 يمشتت، احمد بصر یدراحمدالحسن و ح ینب فراوانم با بروز اختلافات 2005سال  در

موعـود   یمـانی امـام و   یخود را به صـورت توأمـان وص ـ   اي یانیهب یآشکار، ط یدر تناقض

 ـ   یمن الشمس ف ـ ینأب يوأمر«کرد و گفت:  یمعرف و  یینأول المهـد  یرابعـه النهـار و إن

و همان  يمهد یندر وسط روز است و من اول یدتر از خورش روشن منامر ؛ الموعود یمانیال

  .»موعود هستم یمانی

 یلاتو تشـک  یدخود مناسب د يطرح ادعاها يسقوط صدام، فرصت را برا پس از وي

 یلبـا تشـک   يانـداخت. و  و بصـره بـه راه   یهنجـف، کـربلا، ناصـر    يرا در شـهرها  یعیوس

 ـ  یـن به ا يا کرد و جان دوباره یمختلف، فرقۀ خود را سامانده ي ها لُجنه  یحرکـت انحراف

  .داد

ن نـام الحسـن   کـار بـرد   گذ و علت به عنوان احمدالحسن نام می مریدان احمد، او را به

  براي او، استناد به این روایت است:

»

خواننـد و از   مـی  خـدا  ؛ و او را به نام و کنیۀ جدش رسـول 

نسـبت داده   علـی  بن که امام یازدهم است به حسین طریق پدرش حسن عسکري

  ، الباب السادس و الأربعون).380، ص6ق، ج1411(بحرانی، » شود می

 گویند که او منسوب به امام حسن عسـکري  در استدلال به این روایت چنین می

) 60تا]، (الـف)، ص  د. (عقیلی، [بیشو متصل می است و از طریق ایشان به امام حسین

پس از اینکه این فرد، ادعاي خود را در عـراق آشـکار و بـا کمـک گروهـی از پیـروانش،       

هایی را منتشر کرد براي گرفتن بیعت از مراجع تقلید و علماي عراق اقدام  ها و کتاب جزوه

د را بـا ایـن   نمود. عالمان و بزرگان حوزه، پس از بررسی ادعاهاي این فـرد، مخالفـت خـو   

هاي متعددي در بیان انحرافات و رد ادعاهاي او منتشـر کردنـد کـه     جریان اعلام و کتاب

  این امر موجب شد تا احمد بصري به تخریب بیشتر چهرة آنان همت گمارد.

هاي صـوتی   ها و تمامی فایل اکنون کسی از زنده بودن وي خبري ندارد؛ زیرا کتاب هم

می است و در حـال حاضـر هـیچ اثـري از خـود بـه جـاي        که منتسب به وي هستند، قدی
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هاي فراوانی کـه   ها و تناقض نگذاشته است؛ البته مبلغان فرد مدعی یمانی به سبب اشکال

  در آثار وي وجود دارد، منکر انتساب این آثار هستند.

هاي نظامی را نیز آغـاز   احمد اسماعیل بصري پس از ابراز ادعاهاي کذب خود، حرکت

گانه در مکانی نامعلوم مخفـی شـد. پـس از مخفـی      هاي سه شکست این عملیات کرد و با

هایشان را در بسـیاري از کشـورها    شدن وي، مبلغان او فعالیت مجازي خود را آغاز و مهره

هـایی، ذهـن    اند و با طرح پرسش اند؛ آنها پایگاهی با نام مهدیون طراحی کرده آشکار کرده

  د.کنن مخاطب را به خود مشغول می

جریان یادشده، مدارسی در آلمان، بصره و مصر دارد و حتی در زمان ریاست جمهوري 

محمد المرسی در مصر، تمام مراکز شیعه تعطیل شدند و تنها مدرسۀ احمدالحسن توانست 

هاي جریان احمد اسماعیل بصري تکفیر افـراد رو   به فعالیت خود ادامه دهد. یکی از مؤلفه

ریان معتقد است که باید به احمد اسماعیل بصري ایمـان آورد و  در روي خود است. این ج

  که کسی ایمان نیاورد، کافر و نجس است. چنان

هاي این جریان است که حتی در  حمله به مراجع عظام تقلید و حرمت تقلید بخشی از مؤلفه

ند کن خطاب می االله سیدعلی سیستانی را یکی از دشمنان امام زمان این راستا حضرت آیت

 و مدعی مناظره با رهبر معظم انقلاب در صدا و سیماي جمهـوري اسـلامی هسـتند. جریـان    

 احمـد  نـام  بـه  را ظهـور  از پـس  الزمان صاحب حضرت تمامی کارکردهاي یمانی مدعی

  .دارد بهائیت جریان فعالیت آغاز به بسیاري شباهت اقدامات این زنند؛ می بصري اسماعیل

کنـد؛ امـا معتقـدان بـه      به هنگام خروج سـفیانی ظهـور مـی    براساس روایات شیعه، یمانی

هـاي جنایتکـار هـم     کنند؛ بلکـه بـا جریـان    جریان احمدالحسن نه تنها سفیانی را معرفی نمی

تـرین   نویسند. ایـن جریـان تـاکنون کوچـک     اي هم علیه آنان نمی برخورد نکرده و حتی بیانیه

عمار هسـتند؛ چنانچـه روزي طرفـداران    مخالفتی با داعش نکرده همگی آنان وابسته بـه اسـت  

شـوند، هـیچ جـاي تعجبـی نیسـت.       احمد اسماعیل بصري منکر اسلام و امامان معصوم

کنـد برخـی آیـات     جریان مدعی یمانی براي اثبـات ادعاهـاي خـود دلایـل زیـر را بیـان مـی       

آخـر  ، معجزه، خواب و رویا، دعوت به مباهله و منـاظره و در  بیت کریم، احادیث اهل قرآن

  ).18، ص1393استخاره! (شهبازیان، 
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  هاي مهم مدعی یمانی آرا و اندیشه

احمد اسماعیل بصري آرا و ادعاهاي زیادي داشت که برخی از آنها ادعاهاي بسیار بزرگـی  

شـود و برخـی از آنهـا بسـیار      زده مـی  هستند که انسان با خواندن و شـنیدن آنهـا شـگفت   

  مضحک هستند.

اسـت (جـابر،    او فرستاده و سـفیر حضـرت امـام مهـدي    این ادعاها آن است که  

تـا   بعد از ظهور است، (بصري، بـی  )؛ وزیر حضرت امام مهدي20، ص3ـ   1تا]، ش [بی

و امـام چهـارمین پـدربزرگ او     ) از فرزندان حضرت امام مهدي46، ص2ـ   1(ج)، ش

ت، عـدم  ) اینکه او معصوم است (ولی مقصـود از عصـم  36، ص3ـ1تا، ش است، (جابر، بی

تـا،   (جـابر، بـی   ]9[ارتکاب گناه نیست، بلکه خارج نکردن مردم از هدایت به گمراهی است،

تا (ج)،  (بصري، بی ]10[) همچنین او اولین مهدي از دوازده مهدي است،140، ص6ـ    4ش

آورد،  بعد از ظهور ایمان مـی  ) اولین مومنی که به حضرت امام مهدي40،، ص3ـ1ش

) دعـوت خاصـی دارد و   89) امام سیزدهم اسـت، (همـان، ص  36ص ،3ـ1تا، ش (جابر، بی

 دعوت او مشابه دعوت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی

کـریم نـاطق    االله و قرآن ) او کتاب9، ص3ـ   1تا، ش است، (جابر، بی و حضرت محمد

سـب و  به او وصـیت کـرده، اسـم، ن    ) پیامبر14، ص2ـ1تا (ج)، ش است، (بصري، بی

اسم، نسب و صـفت او   ) ائمه20، ص3ـ1تا، ش صفت او را بیان کرده است؛ (جابر، بی

) اشعیا، ارمیا، دانیال و یوحنا امـر او را قبـل از   21، ص3ـ1تا، ش اند، (جابر، بی را بیان کرده

، بـه خـاطر   هاي طولانی بیان کرده بودند، (همان) جاري شدن خون امام حسین سال

ل و پدرش اسـت، (همـان)؛ مقصـود از رسـول در برخـی آیـات، احمـد        خدا، احمد اسماعی

محمـد اسـت، (بصـري،     ) قائم آل43، ص2ـ1تا(ج)، ش اسماعیل بصري است، (بصري، بی

اسـت،   ساز دولت حضـرت امـام مهـدي    ) او زمینه44، ص144، سؤال 4تا (الف)، ج بی

)؛ هـرکس  63ص )؛ او یمانی مذکور در روایات است، (همـان، 62ق، ص1434محسن،  (آل

ق، سـایت  13/6/1425،  بیـان البـراء  جهـنم اسـت، (   که به دعوت او ایمان نیـاورد، اهـل  

)؛ او مؤید به روح القدس است، (سایت انصار احمدالحسن)؛ او داناترین مـردم بـه   المهدیون

)؛ و اینکـه  46، ص4تـا (الـف)، ج   است (بصري، بـی  تورات، انجیل و قرآن بعد از ائمه
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کند و به شدت به پیکار با این علـم   اول حوزه مانند علم رجال را قبول نمیبرخی علوم متد

(عقیلی،  ]12[داند. و همچنین او علم اصول فقه، منطق و نحو را بدعت می ]11[مشغول است

 ).17تا] (الف)، ص [بی

  بیان شبهه

مدعی یمانی و پیروان او اصل وجوب خمس را قبول دارند ولی اعتقـاد دارنـد کسـی مـی     

مراجـع و فقهـاي شـیعه از     .اند در خمس تصرف کند که از طرف امام اذن داشته باشـد تو

، از عنـوان وصـی امـام    به است که مدعی یمانی تنها طرف امام معصوم اذن ندارند و

  ]13[اذن در تصرف دارد. طرف امام

مؤمن باید روزانه بـه حسـاب خـود     .مدعی یمانی: خمس به صورت روزانه واجب است

لی چون این امر بر مردم مشقت دارد و مردم به مراجعه و حسـاب سـالانه عـادت    و ؛برسد

ما هم به وجوب خمس به صورت سالانه حکم کردیم... بدان که خمس متعلق به  ،ندا هکرد

زمانی، خمس را واجب یا  امام است، امام این حق را دارد که با توجه به شرایط زمانی و غیر

فتق  وتوان به رتق  هاي خمس می متعددي دارد، از حکمتهاي  اسقاط کند... خمس حکمت

ق، 1431(سالم،  ]14[اي دارد. اشاره کرد... خمس در اقتصاد اسلامی جایگاه ویژه فقیرانامور 

  ).5ص

نه سال اضافه باشد، بر انسان واجـب اسـت   وچیزي که بر مؤ نویسد: هر او همچنین می

خمس عبادتی مانند روزه و نماز  .کندزمان رسیدن سال خمسی، خمس خود را پرداخت  در

  (سایت المهدیون) ]15[شود. است که سبب طهارت نفس و پاکی آن می

نویسد: قرآن صراحت در وجوب خمـس دارد و   علاء سالم یکی از پیروان این تفکر می

  ).3ق، ص1431(سالم،  ]16[.نیز وارد شده است دمحم این تصریح در روایات آل

مقام جواب به این سوال که خمس به چـه کسـی داده شـود؟     پیروان مدعی یمانی در

امام  !کند، بله گیرد و امام هر طور که بخواهد تصرف می گویند: خمس به امام تعلق می می

او، به صورت مستقیم بدهد، مکلـف   گاهی ممکن است به مکلف اجازة تصرف به مستحقِّ

، سـایت  1434، اول صـفرالخیر  (سـالم  ]17[تواند در خمس تصرف کنـد.  بدون اذن امام نمی

  المهدیون)
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و حجت بر خلق در هر زمان، یعنی  احمد اسماعیل بصري: خمس به امام معصوم

اوصیاء آن امام معصوم تعلق می گیرد، آنها این اختیار را دارند که هر طـور کـه بخواهنـد    

  ).9ق، ص1431(سالم،  ]18[تصرف کنند.

داننـد بـه همـین     مأذون می مام معصوممدعی یمانی و پیروان اوخود را از طرف ا

عنوان نمونه پاسـخ بـه یکـی از     به دهند. جهت اجازة تصرف را به مبلغان و پیروان خود می

  شود: سؤالات پیروان این جریان در اینجا بیان می

آوري کـنم و از آن بـراي انتشـار افکـار      ال: آیا براي من جایز است که خمس جمعؤس

استفاده کنم؟ اگـر جـایز اسـت، چنـد      خودبیت در منطقۀ  یم اهلشما (مدعی یمانی) و تعال

توانم جهت تبلیغ افکار شما استفاده کنم؟ و چند درصد را به شما پس دهم؟ و  درصد را می

  چند درصد را به مبلغان بدهم؟

  نویسد: مدعی یمانی در جواب او می

 امـا  ؛یـد منین در خمـس تصـرف کن  ؤاالله و کمک به م ـ جایز است که جهت دعوت الی

کـه   توانیـد  مـی دریافت خمس و حقوق شـرعی و مصـرف کـردن آنهـا بـراي شـما        براي

المال شوید و از خمـس و   تشکیل دهید و شما مسئول این بیت آن منطقهالمالی را در  بیت

توانید  بلکه می ؛وجود ندارد ،نسبت خاصی در مصرف کردن .وجوهات شرعی استفاده کنید

نصار جریان یمانی) در ارتبـاط بـوده و نیازهـاي خـود را برطـرف      (ا المال عام انصار با بیت

  ق).1433 ،شعبان ـ احمدالحسن( ]19[کنید

 فی فقـه الخمـس   رساصاحب کتاب  علاء سالمیکی از پیروان جریان مدعی یمانی، 

 روایت جهت استشهاد بر مدعاي خود در این مقام (عدم اجازه تصرف فقها در خمس) یک

  کند: ر میرا ذک صدوق از شیخ

و او از » ینـی لمحمـد بـن عصـام الک    بـن  محمـد «صدوق در کتاب اکمال الدین از  شیخ

کند که در توقیعاتی که بـه   نقل می» یعقوب بن اسحاق«و او از » ینیلیعقوب الک بن محمد«

به او رسیده بود آمده است: اما آنچه تو از امر کسانى که مرا مورد  خط صاحب الزمان 

دهند، پرسش نمودى تا آنجا که فرمـود: امـا آنـان کـه در امـوال مـا چنـگ         انکار قرار مى

ترین چیزى از آن را حلال بشمارد و آن را بخـورد، گویـا آتـش     اند. هرکس کوچک آویخته

خورده است. و اما خمس را براى شیعیان حلال کردیم و آنان از این جهت تا وقت ظهور امر 
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ق، 1403(حرعاملی،  ]20[ طینت بوده و خبیث نباشند ما در گشایش هستند تا فرزندانشان پاك

  . )550، ص16، ح9ج

شـود کـه چگونـه     نویسد: از این روایت دانسـته مـی   به این روایت می اي هوي در تعلیق

آنجـا  و مصـیبت   انـد  محمد را براي خود حـلال کـرده   فقهاي ضلالت و گمراهی اموال آل

زیـرا بـا دعـوت     ؛خود در جنگ هستند آنها با امام غایبشود که مشخص شود  نمایان می

در جنـگ هسـتند و امـوال او را     ،و یمانی او یعنـی احمدالحسـن   او وصی نامام با فرستاد

  ).9ق، ص1431(سالم،  ]21[(خمس و وجوهات شرعیه) براي خود حلال کردند

گیري مهمی در روز قیامـت وجـود دارد    نویسد: براي صاحب خمس موضع وي در ادامه می

حـق اسـت، و    صاحبِ کند و آن روز، روز شدیدي براي منکرین حقِّ خود مطالبه میکه به حق 

سـپس اسـتناد بـه     حق را خورده بودند شدیدتر خواهد بود. صاحبِ آن روز براي کسانی که حقِّ

فرماید: همانا شدیدترین چیز براى مردم در قیامـت ایـن اسـت کـه      می کرده که حدیث شریف

ولـى مـا آن را بـراى شـیعیان      ! (چه شـد؟) پروردگارا خمس منصاحب خمس بایستد و بگوید: 

ق، 1431(سـالم،   ]22[.زاده باشـند  حلال قرار دادیم تا ولادت آنان پـاك و فرزنـدان آنـان حـلال    

  ).9ص

نویسد: کارهاي زشت و ناپسند وکلاي مرجعیت آخرالزمـان بـر هـیچ     وي همچنین می

زیـاد اسـت و ایـن نوشـته مختصـر      کسی پوشیده نیست، اسباب خیانت آنها به دین خـدا  

دهم کـه یکـی از    من به کسانی که از خداوند بیم دارند تذکر می .تواند به آنها بپردازد نمی

 ]23[اسباب سقوط اخلاقی در دفاتر مرجعیت و وکلاي آنها تصرف به ناحق در خمس اسـت 

  ).10(همان، ص

  وجود انحراف در مصرف وجوهات شرعیه نقد و بررسی شبهه:

تـلاش   فراوان براي به کرسی نشاندن دو مسئله یکی تقلید و دیگري خمس هیاهويا ب برخی

هـاي علمـی خـارج شـده و      از صورت بحث مسئلهکه شود  آشکارا دیده می .کنند و فعالیت می

فریبی به خود گرفته است و هنگامی کـه بحـث از صـورت     گري و عوام هوچی ی،شکل جنجال

پرده تقویـت   هاي دیگر پشت احتمال وجود انگیزه، رار گیردقو در این مسیرها  شودعلمی خارج 

  شود. می

 مسـئله اي بـه جنـگ ایـن دو     شـده  حسـاب ۀ با نقش افراددهد که این  نشان می شواهد
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که رهبـري روحـانی جامعـه بـه دسـت اندیشـمندان بـزرگ         یبینند مادام زیرا می ؛اند رفته

 ـ   افـزون اسلامی و مراجع شـیعه اسـت و آنهـا     ق اجتمـاعی داراي اسـتقلال   بـر نفـوذ عمی

هاي فاسد خود را در زمینۀ تخریـب عقایـد اسـلامی     توانند نقشه هستند، نمینیز اقتصادي 

 تقلیـد و خمـس  یعنـی   حسـاس  مسـئله ایـن دو   بنابراین بـراي تخریـب   ؛مردم پیاده کنند

  کنند. ریزي می برنامه

ی از خمـس  زیـرا نیم ـ انـد؛   را به صورت حسابگرانه انتخـاب کـرده  خمس  مسئلۀ مهم

هـاي   هاي تبلیغـاتی و کوشـش   هاي علمیۀ شیعه و برنامه پشتوانۀ حوزه سهم امام عنوان به

 اداياگر مخالفان شیعه بتوانند مـردم را از   .دینی و علمی است فعالیتفرهنگی و هرگونه 

و یا تغییر  علمیههاي  دارند، به یکی از اهداف خود که تضعیف حوزه خمس و سهم امام باز

  شوند. مینهاست نائل مسیر آ

از مسـلمانان بـا ایمـان بـه      گروهیتر، وجود این دستور اسلامی و عمل  به بیان روشن

هاي علمی و تبلیغی جهان تشیع اسـتقلال   و برنامه علمیههاي  شود که حوزه آن، سبب می

  استقلال یک تشکیلات، استقلال اقتصادي است.نخست شرط  زیرا ؛باشند داشتهکامل 

اند و پی به اغراض  باید بدانند که بسیاري از مردم از این توطئه آگاه شده دشمنانولی 

بلکـه   برسـند؛ رسد که به اهـداف خـود    اند و به همین دلیل، بعید به نظر می شوم آنها برده

بینی است و نقشۀ آنهـا هماننـد نقـش بـر آب      اکنون قابل پیش هماز ناکامی آنها  برعکس

  ).13، ص1370(مکارم شیرازي،  است

  شود: پرداخته میدر نقد و بررسی این شبهه به دو مقام 

  مقام اول: نقد و بررسی وصی بودن احمد اسماعیل بصري

بـه همـین    وکنـد   معرفی مـی  عنوان وصی امام زمان احمد اسماعیل بصري خود را به

توانند در خمس و وجوهـات شـرعیه تصـرف     می ،گوید: کسانی که وصی هستند جهت می

  دهد. ه پیروان خود اجازه تصرف در خمس را میاو ب .کنند

کننـد،   مـی  اقامـه  اوبودن  ترین دلیلی که پیروان احمد اسماعیل بصري براي وصی مهم

 ،و کـافر  کـرده گـذاري   است که این فرقۀ انحرافی را با این روایـت پایـه   ]24[روایت وصیت

  کنند. میجهنم دانستن مردم را با این روایت ثابت  گمراه و اهل

، بطلان استدلال به این روایت در وصی بـودن  اختصاردر این نوشته به  شود میعی س

  :شوداحمد اسماعیل بصري نمایان 
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  اشکال اول: ضعف سندي روایت

مجاهیلی همچون علی بن سـنان موصـلی،    آنزیرا در  ؛سند این روایت در نهایت ضعف است

پس سند ایـن   .علی وجود دارد احمد بن محمد بن الخلیل، جعفر بن أحمد بصري و حسین بن

بحث تفصیلی در مورد سند این روایت از حوصلۀ ایـن نوشـته خـارج     .روایت قابل دفاع نیست

  ]25[.است

  اشکال دوم: اقوال علما در روایت وصیت

و طریـق   اخبار مخالف بـا مشـهور اسـت    نویسد: این این روایت میدربارة علامۀ مجلسی 

  :ویل، یکی از دو وجه استأت

، باشد غیر از حضـرت قـائم   و بقیۀ ائمه نبی اسلام ،مراد از دوازده مهدياول 

؛است و یازده امام غیر از حضرت مهدي بعد از حضرت قائم لک نبیچون م  

کنندة مردم در زمـان سـایر    که هدایت هستنداوصیاي قائم  ،دوازده مهدي دوم: مراد از

  ]26[.نباشدخالی حجت تا زمین از  باشند کنند، می میامامانی که رجعت 

حـدیث   اهـل  از بزرگـان  عنوان محدث و علامۀ مجلسی به ،صحیح بود روایتاگر این 

فرمودند: خلاف مشهور بین شیعه است.  اما ؛: این احادیث طبق عقیدة شیعه استگفتند می

یعنی مشهوري کـه بـر طبـق روایـات      کنند، به آن اشاره میمشهوري که علامۀ مجلسی 

  اشد.بصحیح بنا شده 

یـات  ارو یبدان مثل این مضـمون در بعض ـ  :نویسد حر عاملی نیز در این زمینه می شیخ

آمده است کـه خـالی از اشـکال و غربـت نیسـت و اصـحاب مـا بـه ایـن روایـت توجـه            

  ).115ق، ص1403(حرعاملی،  ]27[.ندا  هنکرد

ا بعـد از  فرماید: روایتی که دوازده مهدي ر نیز می ]28[على بن محمد عاملى نباطى شیخ

کند شاذ است و همچنین این روایات، بـا روایـات صـحیح و متـواتر و      دوازده امام بیان می

ق، 1384(عاملی بنـاملی،   ]29[مشهور مخالف است که بعد از دولت قائم، دولتی وجود ندارد.

  ).152، ص2ج

دانند اعراض اصحاب و خلاف مشهور بودن روایت، چه در  خبره می گونه که اهل همان

عنوان جرح حدیث محسوب شـده اسـت و    و چه بعد از آن، به ان حضور ائمۀ اطهارزم

  کند. روایت را از حیز انتفاع ساقط می
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  : تناقض بین فقرات روایتماشکال سو

این تناقض حاکی از عدم صدور این  .تناقض آشکاري وجود دارد ،وصیت در فقرات روایت

  عصوم محال است.چون صدور تناقض از م ؛روایت از معصوم است

  بیان تناقض

اي علی بعد از من دوازده امام خواهـد بـود و بعـد از آنهـا     در صدر روایت وارد شده است: 

گانۀ هستی که خداوند در آسـمانش   دوازده مهدي؛ اي علی تو اولین امام از آن ائمۀ دوازده

فـاروق  ، بـر صـدیق اک ، منینؤامیرالم ـ، مرتضـی  گذاري کرده اسـت:  نام ،چندین نامه تو را ب

 ]30[یک از این اسامی شایسته شخصی غیر از تو نیست. المهدي پس هیچو  المأمون، اعظم

  ).151ق، ص1411(طوسی، 

آن را بـه   ،هرگـاه وفـات محمـد مهـدي رسـید      در فقرة دیگري از روایت آمده اسـت: 

یک اسمش مانند اسم مـن و اسـم    ؛پسرش اول مقربین واگذار کند، براى او سه اسم است

  (همان). ]31[نام سوم مهدى است ،من است و آن عبداالله و احمد است رش اسم پدردیگ

را حصـر و  » مهـدي «این تناقض آشکار بین صدر و ذیل روایـت، صـدر روایـت اسـم     

که در ذیل روایت این اسـم بـه شـخص دیگـر      درحالی ؛دانست مختص امیرالمؤمنین

معصومی که از نقص و عیب دور  این تناقض کاشف از عدم صدور این روایت از داده شد.

  است. بوده

  اشکال چهارم: دلالت روایت خلاف مدعاي احمد اسماعیل بصري

  شود: تقریر می مسئلهاین اشکال با بیان دو 

 ـ اوکنـد کـه    گمـان مـی   احمد اسماعیلاول: این جریان گمراه به رهبري مسئلۀ   یناول

ه اتفـاق  ظهـور نکـرد   مانکبري که هنوز امام ز این گمان در عصر غیبت .مهدي است

  .افتاده است

  . هستند دوم: روایت صراحت دارد که مهدیین بعد از وفات امام زمانمسئلۀ 

که امور بـه دسـت او خواهـد     یاد شدهشخص  ،با توجه به این روایتگیریم  نتیجه می

خواهد آمد و قبـل از امـام نیامـده و از مـردم درخواسـت       بعد از وفات امام زمان ،افتاد

  کند. می کند؛ بنابراین روایت دجال بودن احمد اسماعیل بصري را آشکارتر یعت نمیب
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  اشکال پنجم: تعارض این روایت با روایات متواتر رجعت

زیرا روایـت وصـیت صـراحت دارد     ؛روایت وصیت با روایات متواتر رجعت در تعارض است

یات رجعت تصـریح دارد  که روا درحالی ؛امر متعلق به پسر اوست امام مهدي از که بعد

، 1403(مجلسـی،   ]32[تعلـق دارد  امر به حضرت سیدالشـهدا  که بعد از امام زمان

  ).130، حدیث 103، ص53ج

  کبري اشکال ششم: عدم وجود نیابت (وصایت) خاص در غیبت

که بزرگـان شـیعه در    داند می ،داشته باشد در زمینۀ مهدویت اي کس که اندك مطالعههر 

 کبري ممتنـع اسـت؛   که نیابت خاص در غیبت ندا هاین حقیقت تصریح کردهمۀ اعصار به 

شدیم که باید امور واضح را توضـیح دهـیم و    ولی در این برهه از زمان به اشخاصی مبتلا

  دفاع کنیم. مؤمنانبراي ضروریات مذهب دلیل بیاوریم تا از عقاید 

  ط علماکبري توس تکفیر مدعیان نیابت خاص در زمان غیبت دلیل اول:

کند که ایشان در حـقّ   محمد بن قولویه نقل می بن مفید، جعفر طوسی از استاد شیخ شیخ

می فرماید: او را لعن و از او بیزاري جستیم؛ زیرا هر کسی که بعد سمري (نائـب   أبی دلف

(طوسی،  ]33[کننده است ادعاي امر کند، کافر و گمراه و گمراه )خاص چهارم امام زمان

مفید هیچ تعلیقی ذکر نکرده و این به معنـاي اقـرار    طوسی و شیخ شیخ)؛ 412ق، ص1411

  قولویه است. ابنبه صحت کلام 

کنـد ایـن اسـت کـه او      علت حکم به کفر کسی که ادعاي سفارت و نیابت خاص مـی 

کنـد،   ضـروري مـذهب را انکـار مـی    حکم ضروري مذهب را انکار کرده و کسی که حکم 

تصریح  نکتهعلماي بزرگ شیعه به این  .وم به کفر استپس محک کردهمعصوم را تکذیب 

  اند. کرده

  توقیع حضرت صاحب الزمان دلیل دوم:

  محمد سمري بن توقیع مبارك به علی

اى على بن محمـد سـمرى خـدا اجـر برادرانـت را      ـ  به نام خداوند بخشندة مهربان«

رهـاى خـود را   کا .تـو در فاصـلۀ شـش روز دیگـر خـواهى مـرد       .دربارة تو بزرگ گردانـد 

غیبـت   ،بعد از مرگت بتحقیق .جایت بنشینده آورى کن و به احدى وصیت مکن که ب جمع
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مگر پس از اجازة خداى عزوجل و این پس از مـدت   ،و ظهورى نیست شود میکامل واقع 

کسانى نزد شـیعیان مـن    شود.زودى زمین پر از جور ه دراز و سختى و تیرگى دلهاست و ب

هر کـه پـیش از خـروج سـفیانى و صـیحۀ آسـمانى       دة امام را دارند. ادعاي مشاهآیند که 

(صـدوق،   ]34[ الا باللَّـه العلـى العظـیم    مشاهده کند افترا گوست و لاحول و لا قـو عاي دا

  ).79، ص2ق، ج1395

  وجه استدلال

« فقرة اول:

«  

محمد سمري که نیابـت خـاص بـود پایـان      بن دلالت این فقره واضح است؛ مقام علی

دهد که امر خود را جمع و از گذاشتن کسی بعـد از   به او دستور می یافت و امام زمان

تعلیـل   .سـته اسـت  کبري به وقـوع پیو  غیبت :دنفرمای علت میبا ذکر امام  .خود پرهیز کند

  کاشف از این است که هیچ شخص دیگر صلاحیت این مقام را ندارد. ،نهی

   »«فقرة دوم: 

 وجـود دارد کـه   کبـري  در زمان غیبت در این فقره نکته دقیقی بر نفی سفارت و نیابت

  کنیم: می با دو مقدمه بیان آن را

نـوع دوم: ظهـور   ؛ نوع اول: ظهور براي همۀ مردم امام دو نوع ظهور دارد: ،دمۀ اولمق

  براي نواب خاص 

ایـن   ومحقق شده  بر کسی پوشیده نیست که ظهور نوع اول از زمان ولادت امام

  ته است؛نوع به مدت پنج سال ادامه داش

  ن است.صغري تا انتهاي آ خاص سفیران امام از ابتداي غیبت ،اما نوع دوم

نفـی   چـون  ؛ظهور نوع دوم اسـت  ،مقدمۀ دوم: ظهوري که در این توقیع منتفی است

  از لغوگویی بعید است. نوع اول لغو، بیهوده و تحصیل حاصل است و امام

 ، وجود نائب خاص به تبع نیز منتفی اسـت. پـس  باشداگر ظهور مرتبط با نواب منتفی 

  ست.منتفی اکبري  در زمان غیبتنیابت خاص  اصل

دهد در وجوهـات شـرعیه    آیا احمد اسماعیل بصري روایتی دارد که به وصی اجازه می
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  تصرف کند؟

 اي وجود دارد؟ آیا بین وصی بودن و تصرف در خمس ملازمه

سـنداً و دلالتـاً و از جهـت اعـراض      روایـت مهـدیین  با اشکالاتی که بیان شد، نتیجه: 

  بل أخذ نیست.تعارض آن با روایات متواتر رجعت، قا اصحاب و

  مقام دوم: تبیین نیابت عام مراجع و فقهاي دین

کبـراي   صغري همان چهار نفر بودند و با شروع غیبـت  در غیبت نواب خاص امام زمان

مردم را  اما خود امام عصر ؛دیگر نایب خاصی باقی نمانده است حضرت امام عصر

ایـن قضـیه از مسـلمات امامیـه     با شرایط خاصی ارجاع داده و  فقیهاندر حوادث واقعه به 

  است.

نویسد: اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی  محقق کرکی در این زمینه می

در عصر غیبت، در همۀ آنچه که نیابت در آنها  ـ  و به اصطلاح مجتهد ـ  فتوا الشرایط جامع

  ).142ص ،1ق، ج1409(محقق کرکی،  ]35[نیابت دارد مدخلیتی دارد، از جانب ائمه

در  کـه  شود زیـاد اسـت   دلایلی که نسبت به مشروعیت ولایت فقها و مراجع اقامه می

  ]36[.شود می بسندهدو دلیل نقلی  این نوشته به ذکر

  روایت امیرالمؤمنین اول:

 .»خدایا، جانشینان مرا رحمت کن«فرمود:  فرماید که رسول اللَّه می امیرالمؤمنین

کسانی که بعد از «چه کسانی هستند؟ فرمود:  شما دا، جانشینانپرسیده شد که اي پیغمبر خ

  ).420ص ، 4 ، جق1413 بابویه، ابن( ]37[»کنند آیند، حدیث و سنت مرا نقل می من می

   روایت امام مهدي دوم:

آید به راویان حدیث  و اما در رخدادهایی که پیش می« فرماید: می حضرت امام مهدي

 ]38[»ان حجت من بر شمایند و مـن حجـت خـدا بـر آنـان هسـتم      ما مراجعه کنید؛ زیرا آن

  ).484، ص2ق، ج1395(صدوق، 

با یک بیان کلی که  کبري، حضرت امام عصر صغري و با شروع غیبت بعد از غیبت

اما وقایعی که رخ خواهد داد و مسائل مستحدثه، پس در مورد آنهـا بـه راویـان    «فرمودند: 

و بـا  » جت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستماحادیث ما رجوع کنید که آنان ح
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عنوان نواب عام خود بر مسلمانان قرار داد و فقها به خـاطر آن نیابـت،    این بیان، فقها را به

در بعضی از امور مردم مانند وجوه شرعی و اموال مجهول المالک و قضاوت و... دخالـت و  

ی و سیاسـی جامعـه از طـرف امـام     هر حـال امـروزه مسـائل اجتمـاع    ه کنند. ب تصرف می

فقیه است، واگذار شده و نائب عام بودن به معناي ارتبـاط   به نائب عام او که ولی عصر

 در نتیجه مراجع تقلید نـواب عـام امـام عصـر     نیست. مستقیم داشتن با امام عصر

  توانند در وجوهات شرعیه تصرف کنند. هستند و می

روري است که نیمی از خمـس کـه در اختیـار    بیان این نکته در باب مصرف خمس ض

هـاي مربـوط بـه     گیرد، براي مصارف عمومی جامعـه، اعـم از هزینـه    مراجع تقلید قرار می

هـاي علمیـه، مسـاجد، یـا فقـرا،       تحقیق، تدریس، تبلیغ و ترویج علوم دینی، تأسیس حوزه

فقیه یا مرجع  ها و... است که البته تشخیص اولویت مصرف آن با ولی زده مساکین، مصیبت

نیمی دیگر از خمس نیز سهم سادات فقیر و محتاج است که صدقه بر آنـان حـرام    واست 

  شده است.

طور که بخشی از خمس را به امور یـاد شـده در جامعـه اختصـاص      مراجع تقلید همان

دهند، درصدي از سهم امام را نیز جهت تبلیغ و گسترش دین و البته گسترش کمـی و   می

دهند که بخشـی   یز پرورش افرادي که متخصص مسائل دینی باشند قرار میکیفی آن و ن

شـود،   پژوهان در ایـن عرصـه داده مـی    از آن شهریه است تا با شهریۀ اندکی که به دانش

کم بخشی از نیازهاي اولیۀ زندگی آنها تامین شود تا بتوانند بدون دغدغۀ نان شـب،   دست

بلیغ دین، آموزش احکام مورد نیاز مردم و تـرویج  به یادگیري مسائل دینی و سرانجام به ت

المـال   هاي مشابه که از بیت اعتقادات و اخلاقیات اسلامی بپردازند و البته رقم آن با هزینه

  شود، قابل مقایسه نیست. هاي دیگر پرداخت می براي رشته
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  گیري بندي و نتیجه جمع

 یـد با یبـه چـه کس ـ   اینکـه  ودر مصرف خمس  یمانی یشبهۀ مدع یسربه بر یقتحق یندر ا

 یمـانی  یعدم ـ یـان جر ادعایی یاتروا اشاره و مشخص شدخمس را پرداخت به شکل مفصل 

کنـد   یکـه مطـرح م ـ   یتیروا و یستکنند قابل استناد ن یم یبا آنها علما را متهم به گمراهکه 

 اثنا عشـر  یتروا یا هماناست  امام زمان ی خاصوص احمد الحسن نائب و ینکها بر یمبن

اعـراض مشـهور علمـا از     یت،روا یلذ تناقض در صدر و یل اشکال در سند،به دل يبعد يمهد

  .یستقابل استناد نیت و اشکالات دیگر، روا ینا

در زمـان   یعیانش ـ یتزمام هـدا  ینکها بر ینقل شده مبن بیت اهلاز  یاتیمقابل روا در

«مانند  .گذاشته شده است فقهابه عهدة  یبتغ

که به ) 484، ص2ق، ج1395(صدوق،  »

 یـرا ز ؛اسـت تعلـق دارد   که نائب عام امام زمان یدبه مراجع تقل ربوطاستناد مشهور فقها م

نائـب   یـا نائب خـاص   یا با حضور امام یا یتهدا ینا شوند و یگمراه م یتامردم بدون هد

 یـع خاص که به توق یابتدوران نو اینکه  امامدر این میان و با غیبت  .شود یعام محقق م

امام را  یابتن يادعا یاگر کس است و یافته یانپا) 79(همان، ص يمحمد سمر نب یامام به عل

 يبـدون هـاد   یعیانش ـ یاکه آ آید یم، این سوال پیش میاو هست بیمور به تکذأم ،داشته باشد

   اند؟ رها شده

یفـۀ  وظ و انـد  کـرده ط واگـذار  یشـرا ال جـامع  یهـان امر جامعه را به دست فق اطهارائمۀ 

ه ک ـد نرا داشـته باش ـ  یطکـه آن شـرا   انیکس ـدر نتیجـه   .انـد  آنها دانستهمراجعه به  یعیان راش

: «ددنفرمو

 یاز اتهامـات مصـرف شخص ــ  .)88، ص12، ح2ق، ج1403(مجلسـی،  » 

در  و یۀ اسلامجامع یتعال و یشبرددر پ المال مبرا هستند و خمس را یتب میل و یفح وس خم

امام عصر ارواحنا له الفـداء اسـت    یمرض که قطعاً یزاسلام عز یغتبل و ینیراه گسترش علوم د

هاي متمادي پیشین تجربه ثابت کرده، همـین فقهـا و    گونه که در قرن همان .کنند میمصرف 

 زیستی و زهد آنها نسبت به وجوهات شرعی بوده که موجب پیشرفت اسلام و صـیانت از  ساده

  .تشیع شده است
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  ها: نوشت پی

  .مغربی توفیق اثر ]1[

 هسـتند،  مستقر کربلا و بصره ناصریه، منطقه سه در ابوسویلم عشیره اینکه به توجه با ]2[

 »حسـن  بنی« را کربلا ساکنان و »حسن آل« عنوان با را بصره و ناصریه در عشیره این

 عنـوان  بـا  اسـت  صـره ب در مسـتقر  عشـیره  از کـه  نیـز  احمد رهگذر، این از. اند نامیده

 سـادات  از ایـن عشـیره   ایـن اسـت کـه    توجـه  نکته قابل. شود می شناخته »الحسن«

  .باشند نمی

 قبیلـه  از و هنبـوش  طایفـه  از نجم بثینه مادرش نام و اسماعیل الحسن؛ احمد پدر نام ]3[

  است. ناصریه ابوسویلم

 صـالح  ابـن  لإسـماعی  ابن أحمد«  :است کرده تشریح گونه این را خود نسب احمدالحسن ]4[

  .»العسکري الحسن بن محمد الإمام ابن سلمان ابن حسین ابن

 امـام  یـاري  بـه  و کنـد  مـی  ظهـور  »یمـانی « لقـب  بـا  فـردي  روایات، برخی براساس ]5[

  شتابد. می دوازدهم

 تغییر القحطانی الحسین ابوعبداالله به را خود نام بعدها که است عراق العماره اهل وي ]6[

 و کـرده  را دوازدهم امام فرزندي ادعاي وصیت، به مموسو حدیث اساس بر و داده

  نامیده است. دجال را احمدالحسن

 انصـار  بـا  شدیدشـان  مخالفـت  و نجـف  و کربلا در صرخی نیروهاي وجود به توجه با ]7[

 تشـکیل  به اقدام الکرعاوي ضیاء همراهی با و رفته بغداد به مشتت حیدر احمدالحسن،

 تبلیغ را احمدالحسن بتواند بدین وسیله تا کرده »ائمالق« نشریه انتشار و القائم موسسه

 تـروج  التـی  الاسـبوعیه  الحق الصوت« نشریه و شده بصره وارد نیز احمدالحسن. کند

  . کرد خود انحرافی دعوت گسترش به اقدام »المهدوي للفکر

 دجـال  کتـاب  کـورانی ر.ك:  علـی  شـیخ  با مشتت حیدر دیدار ماجراي از اطلاع جهت ]8[

  .40ـ 30ص بصره،

 کـه بـه   کسـانی  بـه  جواب مقام در بصري اسماعیل احمد پیروان از یکی العقیلی ناظم ]9[

 حتّـی : «نویسـد  می دارد، عربی زبان در زیادي هاي غلط که زدند طعنه امامش عصمت

 بأنّـه  یعلن لم فهو الحسن، أحمد السید قبل من فعلاً أخطاء بوجود قلنا و جدلاً تنزّلنا لو
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 و الباطل فی الناس یدخل لا أنّه باب من معصوم إنّه قال بل ، فی معصوم

 الـذي  و المرسلون و الأنبیاء أجله من بعث الذي الهدف هو هذا و حق، من لایخرجهم

  . »تعالی االله رضا و  الناس دخول یکفل

 و ،ولـده  مـن  الأول المهـدي  أنا بل ،المهدي الإمام إنّی: أقل لم و أقول لا« ]10[

  .  »الیمانی و وصیه

 الإمـام  علی المفتري لدعو القاصم الرد این بحث به صورت مفصل در کتاب کتاب  ]11[

  است. آمده الخا المهدو کتاب 63جلد یک صفحه  و 15صفحه  القائم

 و الیونان، کفر وضعها قواعد إلی مستند  نظریات و ظنّی علم الفقه اصول أنّ« ]12[

 هـؤلاء  کـان  لـو  شـعري  لیـت  و العقلاء، بین فیها خلافلا  بدیهیات إنّها: قالوا

 کنـد،  پیدا می نمود بیشتر اینجا ایشان جهل( ».الأنبیاء عن أعرضوا لما عقلاء الیونانیین

 گذاري پایه را منطق علم ها یونانی ندارند، فقه اصول علم با ارتباطی هیچ ها یونانی زیرا

  .)داند نمی را فقه صولا علم و منطق علم بین فرق فرد این اند، کرده

  .)یمانی مدعی جریان( المهدیون سایت ك:.ر  ]13[

 کـل  نفسـه  یحاسب فالمؤمن االله، وفقک بیوم یوم الخمس: البصري اسماعیل احمد  ]14[

 حسـابتهم  یـدققوا  و یراجعوا أن إعتادوا لأنهم و الناس، علی یشقّ الأمر هذا لأنّ و یوم

 أن فلـه  للإمـام،  الخمـس  أنّ أعلم و.. . کل قلنا سنویاً شرکات و مؤسسات و أفرداً

 إقا فی جداً مهم الخمس أن االله سددك اعلم و... آخر فی یوجبه و زمن فی یسقطه

  ... .الإشترا أو بالرأسما لایؤمن فالإسلام العادل، الإسلامی الإقتصاد

  سـنته  بلـوغ  عنـد  الخمـس  فیـه  یجـب  الإنسـان  مؤو على زاد ما کل« ]15[

: تعالى قال و نقائها، النفس لطهار سبب وهو والصلا الصوم مثل مثله بادع والخمس

 فربمـا  کثیـراً  أو قلـیلاً  کونه یهم ولا )،103: (تو 

 مـن  یـدفعها  ألـف  من عنداالله و ثواباً أجراً أعظم دراهم  یملک ممن درهم کان
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 لعـل  المؤمن یدري فلا الرزق  سبباً عموماً والزکا والخمس آلاف،  یملک

  ». رزقه االله یوسع أن فی سبباً تکون الصد أو الخمس إخراجه

 

 

]18[ 

.  

 

 

  ).http://vb.almahdyoon.org(ر.ك: سایت المهدیون؛  .

]20[ 
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.  

]21[ »

«  .  

]22[ »

«  .  

]23[ »

«  .  



 

 

111  

س
رر

 ب
 و

د
نق

 ی
رع

ش
ت 

ها
جو

 و
ف

صر
 م

در
ف 

را
ح

ان
د 

جو
 و

ه
به

ش
ه

ی
  

]24[ 

 

  .)151ص (طوسى، 
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 المفتـري  لـدعو  القاصـم  الرد کتاب 28ر.ك: به صفحه  سند در بیشتر براي بررسی ]25[

  .القائم الإمام علی

 یکـون  أن: الأول :وجهـین  أحد التأویل طریق و للمشهور مخا الأخبار هذه: بیان« ]26[

  ملکهم  یکون  بأن القائم سوى الأ سائر و النبی: مهدیاً عشر بالاثنی المراد

 بـر  قـال  و الأ بجمیـع  أولهـا  سلیمان بن الحسن أن سبق قد و  القائم بعد

 فی وردت التی الأخبار  بعض بین الجمع یمکن أیضاً به و موته بعد القائم

 فـی  للخلـق  هـادین  القـائم،  أوصیاء من المهدیون هؤلاء یکون أن: الثانی ملکه و مد

 و الأنبیـاء  أوصـیاء  کان إن و  من الزمان یخلو لئلا رجعوا الذین الأ سائر زمن

ــاً ا ــاً أیض ــالى االله و حجج ــم تع ــى، ».یعل ــاب149ص ،53 ج (مجلس ــاء ، ب  خلف

  .)8حدیث ، السلام آبائه على و علیه بعده یکون ما و أولاده و المهدي

 بعـض  فـی  المضـمون  هـذا  ورد قـد  أنّه إعلم: عشر الاثنی دبع عشر الاثنی حدیث« ]27[

    .»إشکال و غرا من لایخلو هو و الأخبار

 مشخص بیاضى نباطى یونس بن على ابومحمد، الدین، زین شیخ ولادت دقیق تاریخ ]28[

 هـاى  سال حدود در را او ولادت کرده، تأیید نیز تهرانى آقابزرگ شیخ آنچه اما نیست؛

 او شـاگردان،  و علما از بزرگان شهادت بنابر. دهد مى ري نشانقم هجرى 805 یا 804

 بـوده  شاعر و فرزانه ادیبى حال عین در و متکلم و مفسر فقیه، محقق، و فاضل عالمى

 او روحى و علمى فراوان هاى جنبه خوبى به او آثار در تأملى اندك با که همچنان. است

 بـه  نیـز  معنـوى  سـیر  و روحـى  تکمالا در نباطى على شیخ. شود می آشکار انسان بر

  .است مشهود او هاى نوشته سراسر در ناب ولایت و رسیده ممکن درجات بالاترین

]29[ »

«.  
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]30[ 

 .  

]31[ 

  .  

]32[ »

« . 

  ).250ح ،206ص ،8 ق، ج1407 (کلینى، . 

]33[ »

«  .  

]34[ 
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]35[ »

« .  

 مصـباح  االله آیت هاي پاسخ و پرسش و آملی جوادي االله آیت فقیه ولایت کتاب ر.ك: ]36[

   یزدي.

]37[ »

« .  

]38[ 

  . 
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  فهرست منابع

  کریم قرآن

 .م1999بیروت: الغدیر،  ،ادعیاء المهدواسماعیل،  احمدبن .1

 الدراسـات  نجـف: مرکـز   ،القـائم  الإمـام  علـی  فتـري الم لـدعو  القاصم الرد علی، محسن، آل .2

  .ق1434 المهدي، الإمام فی 

 قم: مؤ ،الأطهار آله و محمد أحوال فی الأبرار  سلیمان، بن سیدهاشم بحرانى، .3

  .ق1411 ، الإسلا المعارف

  .(الف)تا]،  [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،المتشابهات اسماعیل، احمد بصري، .4

  .تا]، (ب) [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،الهدا رسا اسماعیل، احمد بصري، .5

 ،المهـدي  الامام جا]، انصار [بی ،الأعداد من السداد و الحق بیان اسماعیل، احمد بصري، .6

  .تا]، (ج) [بی

 .م2010نا]،  بغداد: [بی الکبري،  الطابصري، ناصر محمدمهدي،  .7

  .ق13/6/1425، المهدیون سایت ،البراء بیان .8

  .تا] [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،الأثیر عبر المنیر الجوابابومحمد،  جابر، .9

  .1367 تهران: رجاء، ،اسلام در رهبري فقیه: ولایت عبداالله، آملی، جوادي .10

  .ق1403 ،قم:  ،الطو الفوائد حسن، بن محمد عاملی، حر .11

  .ق1403، البیت قم: موسسه آل ،وسائل الشیعهحسن،  بنحرعاملی، محمد .12

  .م2013بیروت: الغدیر،  ،الحرکات المهدوذوالفقار،  ذوالفقار، علی .13

  .تا] [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،السمري روا فی جدید قراءضیاء،  زیدي، .14

  .ق1431 ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،الخمس فقه فی رسا علاء، سالم، .15

  المهدیون سایت .16

  .احمدالحسن انصار سایت .17

  مهدویت تخصصی مرکز سایت .18

 تخصصـی  دوم، قـم: مرکـز   چاپ ،)بصري یمانی بررسی و نقد(افسانه  ره محمد، شهبازیان، .19

  .1393 مهدویت،

 اسـلامیه،  دوم، تهـران:  چـاپ  ، تمام و الدین کمال على، بن محمد بابویه، صدوق، ابن .20
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: دفتـر انتشـارات اسـلامى     قـم  ،من لا یحضـره الفقیـه   على،  بن محمد بابویه، صدوق، ابن .21

  .ق1413 ، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 معـارف  نشـر  و تحقیقـات  اصفهان: موسسـه  ،کتاب حسن، بن محمد طوسى، .22

   .ق1411 ،البیت اهل

 نجـف:   ،التقـدیم  حقیمسـت  إلـى  المسـتقیم  الصـراط  محمد، بن على نباطى، عاملى .23

  .ق1384 ،الحیدر

  .تا]، (ب) [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،الإمام لمکذّب الإفحام ناظم، عقیلی، .24

  .تا]، (الف) [بی ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،المقد الو ناظم، عقیلی، .25

چهـارم، تهـران:    اپچ ـ ،)الإسـلا  ـ ـ ط( الکـافی  اسـحاق،  بن یعقوب بن محمد کلینى، .26

  .ق1407 ،دارالکتب الإسلا

دوم،  چـاپ  ،الأطهار الأئمۀ أخبار لدرر بحارالأنوار الجامعۀ محمدتقى، بن محمدباقر مجلسى، .27

  .ق1403العربی،  التراث بیروت: دارإحیاء

  .ق1409 المرعشی، االله آیه قم: مکتبه ،الکرکی رسائل محقق کرکی، .28

 امـام  پژوهشـى  و آموزشـى  مؤسسـه  قـم:  ،ها پاسخ و ها پرسش محمدتقى، یزدى، مصباح .29

  .1381 ،خمینى

 ـ سقوط توفیق، مغربی، .30  ،المهـدي  الامـام  جـا]، انصـار   [بـی  ،المعصوم غیر تقلید الصنم 

 .تا] [بی

ــت مکــارم شــیرازي، ناصــر،  .31 ــدرالمــال خمــس پشــتوانه اســتقلال بی ــام  ، قــم: م الإم

  .1370، امیرالمؤمنین

   .1393 ،المهدي الامام جا]، انصار [بی ،یمانی عجام ادلهاالله،  یمانی، حجت .32



 

  

  

  

  

    ییانتصاب امام علانتصاب امام عل  ۀۀبه ادلبه ادل  یلییلیتحلتحل  یینگاهنگاه

  یرخمیرخمغدغد  ۀۀبر واقعبر واقع  یدیدبا تأکبا تأک  یاسی؛یاسی؛سس  یشوايیشوايعنوان پعنوان پ  بهبه  

 یرضا دردشت احمد

  یحسن یرمضانعل

  چکیده

تـرین   سـی جامعـۀ اسـلامی، مهـم    رهبـر سیا عنـوان   وي پیامبر بـه از س انتصاب امام علی

اي را موجـب   عمیق و گسـترده تاکنون تحولات  است که از زمان رحلت پیامبراي  لهمسئ

از خاسـتگاه   ت بر انتصاب امام به رهبري سیاسیدر دلال نصوص دینیمفاد تحلیل  .شده است

مفاد آیـات   می گویندبرخی از نواندیشان دینی  .ستاسلامی یکی از مباحث مهم در این راستا

عنوان الگوي ایمـانی اسـت و    به ، معرفی امامو سخنان امام قرآن و بیانات پیامبر

    !نداردعنوان حاکم سیاسی وجود  هبر نصب ایشان بدلیل معتبري 

و  خـم  یرغـد  یـامبر سخنان پ یمتن و برون یمتن شواهد دروناین ادعا با تحلیل آیات قرآن، 

هـاي   و گـزارش  وانی ادلـۀ قرآنـی و روایـی   بـازخ . 1 .شـود  مـی بررسی و نقد  سخنان امام

فروکاهیـدن مفـاد آن بـه    عنوان حـاکم سیاسـی دلالـت دارد و     به تاریخی، بر نصب امام 

دلائـل قرآنـی و    .2کلامی و قرآنـی اسـت؛    عنوان الگوي ایمانی، فاقد اعتبار معرفی ایشان به

تفسـیر سکولاریسـتی سـخنان     .3را نـدارد؛   عرفی بودن حکومـت توان اثبات  روایی ادعاشده

  است!شناختی تفسیر متون دینی  تبار روشفاقد اع، امام
  

  

  یاسیس یشوايپ یمانی،ا يمولا، مشورت، الگو یرخم،امامت، غد کلید واژگان:

                                                   
. ی،شناخت قرآن وعلوم روان يدکتر يدانشجو Porsech.Ahmad.reza@gmail.com  

. ینیخم امام یو پژوهش یآموزش ۀموسس ینیبال یشناس روان ارشد یکارشناس ،khan_bulbul80@yahoo.com.  
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  مقدمه

شـخص   از همان آغاز دعوت هم برايکه اي بود  مسئلهترین  مهم مسئلۀ جانشینی پیامبر

ــامبر ــراي دیگــران سرنوشــت  پی ــود  و هــم ب ــراس حــریبســاز ب ــن ف ــی از ق ب ــۀ بن بیل

پـس از  کـه   کـرد امـر مشـروط   اش را بـه ایـن   صعصعه، پذیرش اسلام خـود و قبیلـه   عامربن

و  425-424ص ،1 جتـا]،   [بـی هشـام،   ابن( دنباش او داشته سهمی در امر جانشینی پیامبر

چنــین  پیــامبر قبیلــۀ کنــده هنگــام پــذیرش اســلام از .)350، ص2 جق، 1387طبــري، 

 را مـا  چیره گشـتی،  دشمنانت بر کنیم بر این پیمان که اگر یعت میکه با تو ب درخواست کردند

در پاسـخ بـه    پیامبر .)140ص ق،1407کثیر،  ابننمایی! ( سهیم خود از پس جانشینی در

 امـر  داد کـه  کردنـد، پاسـخ مـی    اي را مطالبه مـی  این دو گروه و همۀ کسانی که چنین مسئله

او هرکس را شایسته بداند بـه ایـن منصـب     و عهدة خداست به پس از من جانشینی و امامت

  .مفتخر خواهد کرد

 شیعیان، براساس ادلۀ گوناگون عقلی، قرآنی، روایی و تاریخی، باور دارند که امام علی

تـن   پس از رحلت اوست و حوادث بعد از آن و خلافت سه  وصی و خلیفۀ بلافصل پیامبر

 .کنـد  اي وارد نمـی  حقانیت این جایگاه خدشهاز صحابه، یکی پس از دیگري، هرگز به اعتبار و 

ساعده و انتخاب شتابزدة ابوبکر از سوي  ماجراي سقیفۀ بنی .)1375و  1377ك: عسکري، .(ر

هـاي دیگـر،    شماري از مهاجر و انصار و انتقال جایگاة امامت از خاندان پیامبر به افراد و گـروه 

کـري شـیعی، اگرچـه ریشـه در دوران     جریان ف .به انشقاق در صف واحد مسلمانان منتهی شد

)؛ اما مقطـع  79، ص1381داشت (صدر،  هاي ایشان به پیروي از امام علی پیامبر و توصیه

سازترین مقطع جـدایی راهبـردي    رحلت پیامبر و انتخاب ابوبکر از سوي اهالی سقیفه سرنوشت

   .رود شمار می سنت از شیعیان به اهل

قرآنی و روایی معتقدند که امامت، امري الهی اسـت و   شیعیان براساس ادلۀ فراوان عقلی،

وسیلۀ پیـامبر صـورت گیـرد و ایـن کـار در مواقـع        تعیین و نصب امام باید به امر خداوند و به

پـس از   .)27، ص2ق، ج1429ویژه در روز غـدیرخم انجـام شـده اسـت (کلینـی،       مختلف، به

هـاي   اند تا ضمن ارائۀ نظریه کوشیدهگیري و استقرار خلافت، پیروان مکتب خلفا همواره  شکل
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گوناگونی در باب مشروعیت جریان خلافت پس از پیامبر، ادلۀ ارائه شده از سوي شـیعیان بـر   

    .را توجیه کنند الهی بودن امامت و منصوصیت ولایت امام علی

هاي مطرح در این عرصه امامت را پیشوایی معنوي و امام را الگـوي ایمـانی    یکی از نظریه

کند و معتقد اسـت کـه امـر دیـن از امـر سیاسـت جداسـت و         اي جامعۀ اسلامی معرفی میبر

مقصـود از الگـوي ایمـانی     .)1392حکمرانی سیاسی به خود مردم واگذار شده است (غـروي،  

عنوان فردي است که از لحاظ فکر، عاطفه و رفتـار، ایمـان بـه خـدا و حقیقـت       معرفی امام به

   .توان او را ایمان مجسم و متبلور دانست تجلی کرده و میدینداري را در وجود خویش م

، تنها الگوي دینـداري  و دیگر امامان ، امام علی»ولی«بنابر چنین تعریفی از واژة 

اي در امـور سیاسـی جامعـۀ     رونـد و حـق ویـژه    شـمار مـی   و ایمان خالصانه براي مسلمانان به

در داشـتن حـق حاکمیـت سیاسـی یکسـان       رو امام معصـوم و غیـر او   اسلامی ندارند و از این

ها و  ) و برخی از نامه38(شوري:  این نظریه با استناد به آیه  .هستند

کند کـه   ) این نگرش را پشتیبانی می92و خطبۀ 6البلاغه (نامۀ در نهج هاي امام علی خطبه

د و پیـامبر در آن زمـان و مکـان، امـام     واقعۀ غدیر، ارتباطی به نصـب پیشـواي سیاسـی نـدار    

   .عنوان بهترین الگوي ایمانی به مردم معرفی کرده است را به علی

هاي تاریخی مربوط بـه   متنی آیات و گزارش در این مقاله با تحلیل و بررسی درون و برون

 و شـوري:  195عمـران:   غدیر و دیگر ادلۀ مربوط به مسئلۀ امامت، ازجمله آیـات مشـورت (آل  

البلاغه مـدعیات نظریـه یادشـده بررسـی و نقـد       هاي امام در نهج ها و خطبه ) و برخی نامه38

  .شود می

عنـوان ولـی مؤمنـان، از     بـه  از سوي پیامبر واقعۀ غدیرخم و معرفی امام علی .1

صـورت تـواتر    هاي تاریخی به فراوانی گزارش .انگیز تاریخ اسلام است موضوعات مهم و بحث

رو همۀ عالمان مسلمان از هر فرقـه و گروهـی    اصل حادثه را منتفی کرده و از این امکان انکار

بـا   بیـت  تفاوتی که میان پیروان مکتب اهـل  .به وقوع قطعی چنان رویدادي اعتراف دارند

سنت در این رابطه وجود دارد، در تفسـیر ایـن حادثـه و نتـایج اعتقـادي و       هاي اهل دیگر فرقه

سنت عموماً حادثۀ غدیر را به توصیۀ عـاطفی   اهل .آن زمان و مکان دارد عملی رفتار پیامبر در
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تفسـیر و نصـب امـام     و امـام علـی   بیـت  دربارة محبت و دوستی با اهـل  پیامبر

بـا اسـتناد بـه ادلـۀ      بیـت  کنند؛ اما پیروان مکتب اهل عنوان پیشواي سیاسی را انکار می به

بـه   ترین دلیل بر انتصاب امام غدیر، آن را روشنمتنی واقعۀ  فراوان و شواهد درون و برون

 در این خصوص توجه به چند نکته اهمیت دارد: .دانند خلافت سیاسی پس از پیامبر می

الحجـۀ   در روز هجدهم ذي اتفاق شیعیان، پیامبر اسلام یکم: به باور اکثریت قریب به

معنـوي خـود معرفـی     عنوان جانشین سیاسـی، دینـی و   را به سال دهم هجرت، امام علی

نگـاران شـیعه،    ساز نه تنها از طریـق عالمـان و تـاریخ    این رویداد مهم و سرنوشت .کرده است

 نفر ده صد و توسط واقعۀ غدیرخم .صورت متواتر نقل شده است سنت نیز به بلکه از طرق اهل

سـنت و   روایت شده است و عالمان پرشماري از اهـل  از تابعین نفر چهار و هشتاد و از اصحاب

گونه تردید و تشـکیکی در   اي که جاي هیچ گونه اند؛ به هاي خود نقل کرده شیعه آن را در کتاب

   ]1[ .)7، ج1380ماند (حسینی طهرانی،  وقوع چنان رویدادي باقی نمی

  به دو گونه است:  نقل شده، دربارة رویداد غدیرخم سنت، اهل طریق از آنچه که 

 ختن به شأن نزول آیهها ضمن پردا برخی از کتاب .1

 به ولایت پس از پیامبر ) به بیان ماجراي نصب امام علی67(مائده: 

  .اند تصریح کرده و نزول آیه یاد شده را در همین راستا دانسته

سنت تنها به اصل ماجرا اشاره کرده و ذکـري از آیـه بـه     هاي اهل برخی دیگر از کتاب .2

   .اند میان نیاورده

 اند که پیـامبر اکـرم   که پیشتر اشاره شد، شیعه و سنی بر این موضوع متفق دوم: چنان

الحجـۀ سـال دهـم هجـرت و در حضـور نزدیـک بـه صـد هـزار نفـر از            در روز هجدهم ذي

«را بالا برد و فرمود:  مسلمانان، دست امام علی

از عالمـان  علاوه بر اکثریت قریب به اتفاق شیعیان، بسیاري » 

همـان ولایـت و   » مـولا «اند که مقصود پیامبر از کلمـۀ   سنت نیز اعتراف کرده و محققان اهل

   .شود سرپرستی عام و کلی است که شامل ولایت و پیشوایی سیاسی پس از ایشان هم می
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، ذیـل حـرف   1377است (دهخـدا،   و سرپرست مخدوم معناي سرور، واژة مولا در لغت به

عنوان ولـی مؤمنـان، او را بـه سرپرسـتی      به با معرفی امام علی یامبربنابراین پ .میم)

بر درستی برداشـت ایـن معنـا از واژة     .امور دینی و دنیایی مردم، پس خود، نصب فرموده است

  شود: مولا، شواهد فراوانی وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره می

اتفـاق عالمـان و مفسـران     قریـب بـه  سنت و اکثریت  بسیاري از مفسران و عالمان اهل .1

در روز غدیر خم و در ارتباط با معرفـی و انتصـاب    ]2[اند که آیۀ شریفۀ تبلیغ شیعی، اذعان کرده

  .به مقام ولایت عام ـ پس از پیامبر نازل شده است امام علی

اي پیامبر! آنچه را که از سوي خداوندگار به سوي تو نازل شده است به مـردم برسـان و   «

اي و خداوند تو را از گزند مـردم نگـه خواهـد     ر چنین نکنی، پس رسالت را به مردم نرساندهاگ

  »یقیناً خداوند کافران را هدایت نخواهد کرد .داشت

توان فهمید که مسئلۀ بسیار مهمی در میان بوده  از طنین آیه و جملات آن، به روشنی می

توانسته یک موضوع سـاده   این موضوع نمییقیناً  .رسانده است باید به مردم می که پیامبر

اي بـوده کـه ابـلاغ آن     یا مثلاً حکمی فقهی یا اخلاقی باشد؛ بلکه به صورت طبیعـی، مسـئله  

از سـوي دیگـر آن مسـئله چنـان      .آمـده اسـت   به حساب مـی  برابر با کل رسالت پیامبر

پیـامبر را در  هاي احتمالی خطرناکی را در پـی داشـته و همـین امـر،      حساس بوده که واکنش

  .ابلاغ آن دچار تردید کرده بود

تواند از چنان اهمیت  می اي جز معرفی و نصب جانشین سیاسی پیامبر آیا هیچ مسئله

و حساسیتی برخوردار باشد؟! روایات شیعه و سنی گویاي این حقیقت است که آیه یاد شـده در  

نـازل   پـس از پیـامبر   و در ارتباط با نصب ایشان به امامت و ولایـت  شأن امام علی

کند که آیـۀ   عساکر به سند صحیح از ابی سعید الخدري نقل می عنوان نمونه، ابن به .شده است

نـازل شـده اسـت     و در شأن امام علـی  کریمۀ تبلیغ در روز غدیر خم بر پیامبر اکرم

  .)647ص ،1ج ،1384 (رضوانی،

کنـد کـه ایـن     عباس نقل می سنت، به سند صحیح از ابن همچنین حبري، از محدثان اهل

را به تبلیـغ انتصـاب    در این آیه خداوند پیامبر .نازل شده است آیه در شأن امام علی
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به جانشینی پس از خود امر کرده و پیامبر پس از نـزول ایـن آیـه دسـت      ولایت امام علی

» هر کس مـن مـولاي اویـم ایـن علـی مـولاي اوسـت!       «را بالا برد و فرمود:  امام علی

  .مان)(ه

انگاري نیست که گفته شـود خداونـد توصـیه     توان باور کرد و آیا ساده بر این اساس آیا می

خواسته و پیامبر نیز در چنان شرایط زمـانی،   را از پیامبر به محبت و دوستی امام علی

امـر   مکانی و زیر تابش سوزان خورشید، مردم را نگه داشته تا آنان را به دوستی امام علی

(کـه در ایـن فـرض، امـري اخلاقـی       توان باور کرد مسئلۀ دوستی امام علی آیا می کند؟!

سـاله پیـامبر    23اثـر بـودن رسـالت     رود) چیزي است که عدم تبلیغ آن برابر با بـی  شمار می به

طـوري   را دچار هراس و تردید کنـد بـه   توانست پیامبر است؟! افزون بر این، چه امري می

لی یارانش بیمناك شود؛ جز مسئلۀ خلافت سیاسـی پـس از او؟! زیـرا    هاي احتما که از واکنش 

اي چنـان   عنـوان الگـوي ایمـانی، مسـئله     مسئلۀ دوستی و سفارش به محبت یا معرفی امام به

انگیز نبود که خداوند به پیامبر قوت قلب دهد و او را مطمئن کند که از گزند مـردم   بر حساسیت

هاي رسـالت بارهـا در مواقـع گونـاگون از امـام       ول سالدر ط پیامبر .در امان خواهد بود

بردن از علم و حکمت او سـفارش   دفاع کرده و مردم را به دوستی و مودت او و بهره علی

  .هاي گذرا و مقطعی پیامدي در پی نداشت کرده بودند و این امر جز واکنش

ولایـت  » «از  شاهد دیگر بر اینکه مقصود پیامبر .2

قبل از نصـب   شود، این است که پیامبر عام و کلی است که شامل ولایت سیاسی هم می

«به ولایت، از مردم بر ولایت خویش اعتراف گرفـت و فرمـود:    امام علی

 از خـود شـما بـه شـما سـزاوارتر     آیـا مـن   » 

«نیستیم؟! همۀ حاضران گفتند: آري! اي رسول خدا! پس از آن پیامبر فرمود: 

بفرمایـد: آیـا مـن از خـود شـما بـه شـما         آیا عاقلانه است که پیامبر .»

در جملـۀ اول (السـت اولـی     تر نیستیم؟! آیا ممکن است گفته شود مقصود پیـامبر  دوست

بکم من انفسکم) اولویت در شئون سیاسی و اجتمـاعی اسـت؛ امـا در جملـۀ دوم (مـن کنـت       
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اولـی  «) مقصودش از ولایت، دوستی امام و الگویی ایمانی بودن اوست؟! یقینـاً کلمـۀ   ...مولاه

سیاق کـلام  معناي اولی به تصرف و صاحب اختیار است؛ بنابراین  در جملۀ اول پیامبر به» بکم

مـن کنـت مـولاه فهـذا     «در » مـولا «دلالت روشنی بر این حقیقت دارد که کلمۀ  پیامبر

ویژه اینکه در بعضـی   به .معناي ولایت عام سیاسی، اجتماعی و دینی است هم به» علی مولاه

داشتن سازگاري ندارد؛ زیـرا عاقلانـه    دارد که این قید با مفهوم دوست» من بعدي«از تعبیرها 

 که پیـامبر بفرمایـد علـی را پـس از مـن دوسـت داشـته باشـید! بنـابراین پیـامبر           نیست

  خواهد بگوید: اي مردم! علی امام و سرپرست شما پس از من است! می

ولایت عام دینـی و دنیـایی هـر     قرینۀ دیگر بر اینکه مفهوم مولی در کلام پیامبر .3

 .گـران، از کـلام پیـامبر فهـم کردنـد     دو بوده، معنایی است که حاضران، اعم از اصـحاب و دی 

 ویـژه خلیفـۀ اول و دوم، بـا امـام     همۀ اصـحاب، بـه   که پس از معرفی امام علی چنان

  عنوان ولی و جانشین پیامبر بیعت کردند و به او تبریک گفتند؛ به

اي نیسـت   مسـئله  عنوان خلیفه، وصی و امام پس از پیامبر به معرفی امام علی .4

در  این مسئله از همان ابتداي رسـالت پیـامبر   .غدیر خم مطرح شده باشد که تنها در روز

توان به حـدیث   در این راستا می .تبیین شده است مواقع و موارد گوناگونی از سوي پیامبر

ق، 1312) و حدیث منزلت (متقـی هنـدي،   278، ص2ق، ج1397، الدار) (امینی الانذار (یوم یوم

، ق1414، طوسـی  صورت صریح، و حـدیث سـفینه (شـیخ    ) که به390، ص6و ج 724، ص5ج

) کـه بـه دلالـت التزامـی بـر خلافـت و       123، ص1370) و حدیث ثقلـین (صـدوق،   633ص

مرحـوم   .کنـد، اشـاره کـرد    و فرزندان او پس از پیامبر دلالت مـی  جانشینی عام امام علی

یث منزلـت از  فرمایـد: حـد   الدین در کتاب شریف المراجعات می علامه سید عبدالحسین شرف

ایـن حـدیث از    .انـد  احادیث متواتر است و گروه بسیاري از اصحاب پیامبر آن را روایـت کـرده  

عمــر،  بــن افـرادي ماننــد ســعد بـن ابــی وقــاص، معاویـه، جــابر، ابوســعید الخـدري، عبــداالله    

انـد کـه    آنها اعتـراف کـرده   .نقل شده است ...الخطاب، اسماء بنت عمیس، ابوهریره، و عمربن

را در مدینه به جاي خـود گماشـت و    هنگام عزیمت به سوي تبوك، امام علی برپیام

و اجبـار بـه مانـدن در کنـار زنـان       پس از اظهار ناراحتی امام از عدم همراهی بـا پیـامبر  
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«وکودکان، به او فرمود: 

شوي که نسبت به من، چون هارون نسبت به موسی باشی؛ جز اینکـه   آیا راضی نمی» 

در ایـن   .)390، ص6و ج 724، ص5ق ج1312(متقـی هنـدي،   » پس از من پیامبري نیست؟!

همۀ مناصب دینی و دنیایی خود را که از جانب خداونـد بـه او عطـا     سخن شریف، پیامبر

ثابت دانسته و از آن میان تنها منصب پیـامبري را اسـتثنا کـرده     امام علیشده بود، براي 

  .)115-114، ص1387 است (سبحانی،

سنت، ایـن حـدیث را در خـود     هاي معتبر اهل افزون بر این، نزدیک به صد کتاب از کتاب

در بـاب غـزوة    3، ص6است از صحیح بخـاري، ج   ها عبارت برخی از این کتاب .اند ثبت کرده

، بـاب  55، ص1ماجـه، ج  ؛ سنن ابـن ، باب فضائل علی120، ص7وك؛ صحیح مسلم، جتب

غـزوة  163، ص4هشام، ج ؛ سیرة ابن173، ص1حنبل، ج ، مسند ابنفضائل أصحاب النبی

  .)330ـ324ص .ق1402  الدین، تبوك (شرف

در برابـر   روي داده اسـت، پیـامبر   الانذار که در اوائل بعثت پیامبر در حدیث یوم

ایـن علـی   «را گرفت و فرمود:  گان قریش و ازجمله عمویش ابوطالب، دست امام علیبزر

، هنـدي  (متقـی » پس از من وصی و وزیر و جانشین من است؛ از او بشنوید و اطاعتش کنیـد 

  .)392ص، 6ج، ق1312

انـت الخلیفـه   «فرمود:  به امام علی هشام در سیرة خود آورده است که پیامبر ابن

  .)163، ص4ق، ج1413هشام،  (ابن» تو جانشین پس از من هستی من بعدي؛ تنها

صراحت یا اشـارت،   به در این راستا روایات معتبر دیگري نیز وارد شده است که پیامبر

، ق1414، طوسـی  (شـیخ  ]3[حـدیث سـفینه   .را بیان فرموده اسـت  بیت مسئلۀ خلافت اهل

وایـات مشـهور و معتبـر میـان     ) از ر123، ص1370صـدوق،   (شیخ ]4[) و حدیث ثقلین633ص

در شئون مختلـف   بیت سنت و شیعه است و هر دو به دلالت التزامی، بر جانشینی اهل اهل

  .سیاسی و غیر آن دلالت دارد

آمـد و گفـت: اي پیـامبر خـدا! آیـا       در روایت دیگري آمده است که مردي نزد پیامبر

به او تفویض کرده اسـت؟ پیـامبر   گوید که خداوند پس از شما رهبري مردم را  علی راست می

همانا علی خلیفـه خـدا و حجـت     ...فرمود: علی امیرمؤمنان است و ولایت او از جانب خداست
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» ...« .اوست، او امام مسلمین اسـت 

  .)194ص .ق1414، طوسی (شیخ

«فرمود:  امام علیپیامبر به 

  ؛ اي علـی! تـو امیرمؤمنـان و پیشـواي اهـل     

تقوایی، اي علی! تو آقاي اوصیا و وارث علم پیامبرانی، اي علی! تو جانشین پیـامبران هسـتی،   

 (مجلسـی، » اي علی! تو پیشواي مؤمنانی، اي علی! تو حجت خدا بـر همـۀ مردمـان هسـتی!    

  .)199 ص ،27ج

، دلالـت  پنجم: عقل، فطرت، سیرة عقلا، سیرة پیامبران پیشین و سـیرة خـود پیـامبر   

روشنی بر لزوم نصب جانشین از سوي آن حضرت براي دوران پس از حیات خود دارد (ربـانی  

گواه این واقعیت است کـه هرگـاه،    تاریخ زندگی پیامبر .)115، ص2، ج1380گلپایگانی، 

گماشـت تـا امـور     شد، کسی را به جاي خود مـی  ینه خارج میحتی براي مدت یک روز، از مد

اجتماعی و سیاسی را سامان دهد و امر مردم، حتی براي مدت چندین ساعت بر زمـین نمانـد   

، با توجه به شـرایط خـاص فرهنگـی، اجتمـاعی،     حال آیا ممکن است که پیامبر .(همان)

اسی قـرار داده بـود، مـردم را بـه     سیاسی، دینی و امنیتی که جامعه اسلامی را در وضعیت حس

حال خود رها کند و با درگیر کردن آنها به مسئلۀ خلافت که به صورت طبیعی، موجـب پدیـد   

شد و نتیجۀ حاصل از آن هم معلوم نبود، امر جانشـینی   هاي زیادي می ها و تنش آمدن اختلاف

نـایی تعیـین امیـر و حـاکم     خود را به مردم کوچه بازار واگذار کند؟ اساساً آیا چنان مردمـی توا 

صالح را براي خود داشتند؟ با توجه به اینکه در آن زمان تفکیک امور دینی از امور دنیـایی بـه   

شد، به طور طبیعی، بر امور دینی هـم   دشواري قابل تمییز بود و هرکس متولی امور دنیایی می

ا به مردم و امور دینـی  امور دنیایی ر توان گفت که پیامبر یافت، آیا می تسلط و دخالت می

  واگذار کرد؟ را به امام علی

این مسئله چنان روشن و عقلایی است که حتی خلیفۀ اول و دوم هم براي پـس از مـرگ   

آیـا آن دو نفـر از    .)21-22ص، 3ج، ق1446، خود در اندیشۀ تعیین جانشین بودند (مسـعودى 
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 انشـین را بهتـر از پیـامبر   دو ضرورت نصب ج  به مردم دلسوزتر بودند؟ آیا آن پیامبر

، اي از سـیرة و رفتـار سیاسـی پیـامبر     عالمانه انگارانه و غیر ساده  فهمیدند؟! چنین تلقی می

  یقیناً جفایی نابخشودنی در حق آن الگوي حکمت و عقلانیت است؛

اي از آیۀ شـریفۀ   پرداز، با ارائۀ تفسیر تازه در نظریۀ امامت، الگوي ایمانی، نظریه .2

ضمن انکار  

یـافتن   تلویحی نزول این آیه در روز غدیرخم، اکمـال دیـن و اتمـام نعمـت را ناشـی از پایـان      

 ـ رسالت پیامبر و تبلیغ آموزه زعـم او در پـیش و پـس از     ههاي دین دانسته است! احکامی که ب

برخلاف آنچه این نویسنده ادعا کرده اسـت، شـواهد    .)1392این آیه بیان شده است (غروي، 

کند که نه تنها آیۀ اکمال در روز غدیرخم نازل شده بلکه قرائن  بسیاري بر این معنا دلالت می

ین پیـامبر دلالـت   عنوان جانش ـ به فراوانی بر ارتباط محکم و منطقی آیه با نصب امام علی

 راستا توجه به چند نکته اهمیت دارد: دراین .دارد

 آیـه  ذیـل  و صـدر  منطقی بـا  آیۀ سوم از سورة مائده، هیچ ارتباط از قسمت این نکتۀ اول:

  :عبارتنداز مدعا این شواهد .کند می بیان را مستقل و جداگانه مطلب یک بلکه ندارد؛

 و گرفتـه شـود   نظـر  در هـم  با آیه ذیل و صدر و برداشته شود آیه از قسمت این اگر الف)

 پـیش  خللـی  هـیچ  آیـه  معنـاي  در گیرد ملاحظه خواهد شـد کـه   قرار توجه مورد آن محتواي

  )؛169ص، 5ق، ج1390 ،آید (طباطبایی نمی

 شأن چه است؛ آیه ذیل و اول قسمت نزول شأن از غیر آیه، از قسمت این نزول شأن ب)

 کـلام  .مربوط به ماجراي غـدیرخم  چه و باشد رفات و روز عرفهوقوف در ع مورد در آیه نزول

نـدارد   آن ذیـل  و صـدر  به ربطی و است مستقل آیه، از قسمت که این دهد می نشان مفسران

  .)170(همان، ص

 )115( نحـل  )،145( انعام )،173( سورة بقره آیات همانند آیۀ شریفه آخر و قسمت اول ج)

فـلا   ...الیـوم اکملـت لکـم     ...ارتباط منطقی با جملات  یچه موضوع، و محتوا نظر است و از

 گونـه  ایـن  خصـوص را  بـه  روز آن خداونـد  آیه، از قسمت این در .ندارد ...تخشوهم و اخشونی 

  :کند می توصیف
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  از دین مسلمانان؛ کفار ناامیدي روز .1

در آن روز افتـاده،  بترسند؛ زیرا با اتفاقی که  کفار دیگر نباید از روز از این پس مسلمانان .2

تنهـا بایـد از    و دین، چنان محکم و استوار شده که دیگر از گزند کافران در امان خواهنـد بـود  

هـا را   اعتنایی به آن حکم الهی، هم آن نعمـت  بترسند که در صورت بی هاي او خداوند و سنت

منتظـر کیفـر    هاي فراوانی برایشان پدید خواهد آمد و هم باید از کف خواهند داد و هم سختی

  اخروي خداوند باشند؛

  رسیده است؛ اکمال به دین روز این در .3

  شده است؛ تمام بر مسلمانان الهی نعمت روز این در .4

عنوان دین، بـراي مسـلمانان پسـندیده اسـت (همـان،       با این واقعه خداوند اسلام را به .5

  .)171ص

سلام آنچنان محکـم و اسـتوار و   ا روز، این از قبل تا که شود می روشن خصوصیات این از

 هاي دین و اتحاد مسلمانان بـاز بـود؛ آنچنـان کـه کفـار،      ناپذیر نبود و راه نفوذ در آموزه تزلزل

 نـا امیـد   را با آن حکم، آنها خداوند ولی .ببرند بین از آینده در را اسلام که داشتند امید و طمع

را از  آیندة اسـلام  به نب کافران نسبتاز جا هراس و اطمینان داد که ترس مسلمانان به و کرد

کفار هرگز نخواهنـد توانسـت در معـارف اسـلام و      الهی، حکم آن آمدن با دل بیرون کنند که

پیشرفت و اتحاد جامعۀ اسلامی خللی وارد کنند؛ اما باید از سنت الهی بترسند کـه اگـر بـه آن    

این تفرقه و تشتت، این بـار نـه    اعتنایی کنند و آن را پشت سر اندازند، آن تحریف و حکم، بی

   .)103ص، 1369، به دست کفار، بلکه به دست خود مسلمانان روي خواهد داد (مطهري

تا به امروز، حقیقت این هشـدار و انـذار    حوادث تاریخی جامعۀ اسلامی پس از پیامبر

مر پیـامبر در  مسلمانان با سرپیچی از دستور خداوند و وانهادن ا .دهد خوبی نشان می الهی را به

، با اسلام همان کردند که از روز نخست آرزوي قلبی کافران بـوده  بیت مسئلۀ ولایت اهل

  و هست!؟

 بـه  را خصوصـیات  ایـن  که شد نازل حکمی چه روز آن که در است مطرح سؤال این حال

 رفـع  و کفـار  نا امیدي تواند موجب می حرام، و حلال هاي گوشت احکام بیان آیا داشت؟ دنبال

 چنـد  بیـان  با زیرا بود؛ امري مورد تأیید عقل سلیم نخواهد چنین مسلماً شود؟! مسلمانان ترس

 از رخنـه در دیـن و جامعـۀ اسـلامی ناامیـد      فقهـی مربـوط بـه مـأکولات، هرگـز کفـار       حکم
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نیـز   ) پیشـتر 115نحـل:  ،145انعـام:  ،173(بقره: هاي سوره در احکام این علاوه، به شوند!؟ نمی

هـا، چنـان    توان باور کرد که با بیان چند حکم فقهی مربوط بـه خـوردنی   آیا می .شده بود بیان

تحولی در دین و جامعۀ دینی پدید آمد که دین به اکمال رسـید، نعمـت خداونـد تمـام شـد و      

  بخش مورد رضایت خداوند قرار گرفت؟! عنوان یک دین سازنده و تعالی اکنون اسلام به

مربوط به روز عرفه است، باز هم همـین پرسـش مطـرح    اگر گفته شود که شأن نزول آیه 

توانـد   مـی  و مناسـک حـج   مراسم شدن کامل و عرفه روز در مسلمانان شود که آیا اجتماع می

نـا   توانسـت باعـث   نخواهـد  عرفـه  روز در چنین اجتمـاعی  هرگز کفار بشود؟! نا امیدي باعث

 اضـافه بـر ایـن،    و ع فراهم آمده بوداین اجتما مکه فتح با پیشتر زیرا از دین شود؛ کفار امیدي

 ربطـی  آیـه  بنابراین بودند! شده از تغییر مناسک حج نا امید کفار و بود شده نیز نازل آیۀ برائت

   .)175ص، 5ق، ج1390 ،و مراسم حج ندارد (طباطبایی عرفات به

و منافقان (که در حقیقـت   است که کفار هاي تاریخی روشن از نظر عقل، تجربه و گزارش

ضـربۀ کـاري    بود، اسلام اساسی رکن که پیامبر مرگ از بعد که بودند این افرند) منتظرک

 کـه  هنگـامی  و دین جوان و نوخاسته اسلام را از ریشه برکنند؛ اما بزنند اسلام بر پیکر را خود

 کافران و منافقـان  کرد، منصوب خود جانشینی به را امام علی خداوند، طرف از پیامبر

  .شدند نا امید و شکست آن دة اسلامآین به نسبت

 کـه  »...دیـنکم   لکـم  اکملت الیوم«آیۀ  مگر است؛ سورة مائده مدنی: اند گفته مفسران .4

، 4، ج1371اسـت (مکـارم شـیرازي و دیگـران،      شـده  نـازل  مکـه  و مدینـه  راه در یا مکه در

 ایـن  چـون  ت؛اس از آیه، مستقل قسمت این که شود می معلوم مفسران کلام این از .)241ص

  .اند آیۀ سوم نگفته کل مورد در را مطلب

 از قسمت ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که اگر بپذیریم این: نکتۀ دوم

آیه، هم از نظر موضوع و هم از نظر پیام و هم از نظر طنین با قبل و بعد خود متفاوت است و 

 وسط در و نشده داده قرار مستقل اي کند، پس چرا به صورت آیه مطلب مستقلی را بیان می

  است؟ گرفته جا آیه این

   هاي متعددي مطرح شده است: پاسخ: در پاسخ به این پرسش، نظریه

 بـا  را خـاص  روز یـک  خداونـد  کـه  شـود  ملاحظـه مـی   آیه این به اجمالی نگاهی الف) با
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 معلـوم  وزر آن العـاده  فـوق  برجسـته، اهمیـت   خصوصیات آن از .کند می بیان ویژه هاي ویژگی

 هاي بعد منتقل شـود  آیه، پیامی که از طریق این آیه باید به نسل این سبب اهمیت به .شود می

اسـت، آیـه را در معـرض احتمـال تحریـف قـرار        داده خصوص رخ به روز آن در که جریانی و

اي بـا   آیـه  لاي لابـه  در را آن تغییـر،  و تحریـف  آیـه از  محافظت خداوند متعال براي .دهد می

کننـدگان احتمـالی را بـراي تحریـف آن      تا انگیـزة تحریـف   است داده مرتبط قرار واي غیرمحت

این یک شیوة عقلایی است که گاه بـراي محفـوظ مانـدن یـک چیـز نفـیس از        .کاهش دهد

سارقان متوجه آن  تا آمیزند کننده می توجه و کمتر جلب ساده چیزهاي با را دستبرد سارقان، آن

کنـد   لاي حبوبـات منـزل جاسـازي مـی     ها یا جواهرات خود را لابـه  لمثل کسی که پو .نشوند

  .)271(همان، ص

  تفسیر آیه از نگاه روایات

روایـات بسـیاري در    چیست؟ )3(مائده: » ...دینکم لکم اکملت الیوم« آیه نزول در اینکه شأن

ی آیـۀ  نظر دارند کـه قطعـۀ میـان     هاي شیعه و سنی نقل شده که همه بر این نکته اتفاق کتاب

به خلافت و ولایـت   سوم از سورة مائده در ارتباط با ماجراي غدیرخم و انتصاب امام علی

  شود: در این مجال کوتاه به برخی از این روایات اشاره می .نازل شده است پس از پیامبر

«: کند می چنین نقل خدري سعید ابی از کتاب مناقب در خوارزمی .1

  .)135ق، ص1417(خوارزمی، » 

 زیـر  خاشـاك  و خـار  تا فرمان داد مردم را به گرد غدیرخم فراخواند، روزي که پیامبر

 سـوي  تـا بـه   کـرد  دعـوت  را بـود، سـپس مـردم    شنبه پنج روز، و آن کردند جاروب را درخت

 بغـل  زیـر  سـفیدي  کـه  و آنچنـان بـالا بـرد    گرفت را علی بازوي پیامبر .بیایند علی

 شـد:  نـازل  آیـه  ایـن  کـه  بودند نشده و مردم پراکنده پیامبر هنوز .شد معلوم پیامبر
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عنـوان دیـن، برایتـان     اسـلام را بـه   و نعمتم را بر شـما تمـام کـردم و    کامل را اندینت امروز«

السـبطین، صـفحۀ    در جلد اول کتـاب فرائـد   حموینی، محمد بن این روایت را علی .»پسندیدم

  .نیز نقل کرده است 73-74

« چنین آورده است: 202جلد اول کتاب شواهد التنزیل، صفحۀ  حسکانی، عبداالله .2

 ابوهریره

الحجه را روزه بدارد، خداوند به او پاداش شصت ماه  هر کس روز هجدهم از ماه ذي گفت:

را گرفت  این روز همان روز غدیرخم است که پیامبر دست علی .داري را عطا فرماید روزه

و فرمود: آیا من سرپرست مؤمنان نیستم؟ همه گفتند: آري اي رسول خدا! پیامبر فرمود: هر 

 الخطاب به علی یم پس این علی مولاي اوست! پس از آن عمربنکس من مولاي او

گفت: آفرین بر تو آفرین بر تو اي پسر ابوطالب! زین پس مولاي من و مولاي همۀ مؤمنان 

ق، 1411(حسکانی، » را نازل کرد ...شدي! خداوند در این روز آیۀ الیوم اکملت لکم دینکم 

  .)202، ص1ج

 طـرق  لـه  و الغـدیر  حـدیث  هذا«: گوید می روایت این قلن از پس حموینی، محمد بن علی

الانصاري؛ این حدیث غدیر است و بـراي آن، طـرق    الخدري مالک سعدبن سعید ابی الی کثیره

گونه روایات را  این .»مالک الخدري الانصاري است سعید سعدبن روایی و رجالی بسیاري تا ابی

طالـب   ابـی  بن علی الامام )، تر69ق، ص1412مغازلی،  هاي المناقب (ابن توان در کتاب می

) 290، ص8تـا، ج  البغـدادي، بـی   بغـداد (الخطیـب   ) و تاریخ75، ص2ق، ج1400عساکر،  (ابن

  .پیگیري کرد

یکی از مباحثی که در نظریۀ امام الگوي ایمانی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت، مسـئلۀ      .3

 نویسد: اگر به انتصاب امام علـی  نویسندة مقاله می .کریم است مشروعیت سیاسی در قرآن
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توسط پیامبر باور داشته باشیم، لازمۀ آن تعارض این مسئله با آیاتی است که پیامبر و مؤمنـان  

 .)38و شوري:  159عمران:  خواند! (آل را به شورا و رایزنی در امور خود فرا می

و مسئلۀ واگـذاري  در نقد این ادعا گفتنی است: اساساً این مسئلۀ مشروعیت سیاسی الهی 

توان هم بـه لـزوم و وقـوع نصـب امـام       می .امور مردم به خودشان، هیچ تعارضی باهم ندارند

اي از  توسط پیامبر باور داشت و هم به استحباب یا وجوب مشورت و رایزنی بـا مـردم در پـاره   

امبر!) اي پی ـ«(کنـد:   عمران به پیامبر چنین خطـاب مـی   آل 159خداوند در آیۀ  .امور معتقد شد

خـو و مهربـان شـدي و اگـر      سبب رحمتی که از سوي خداوند به تو رسیده با مردم نرم پس به

شدند؛ پس (از روي رحمت و مهربانی) از  دل بودي از گرد تو پراکنده می فردي خشن و سخت

هاي آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و با آنهـا در کارهـا رایزنـی کـن! پـس چـون        لغزش

یقیناً خداوند اعتمادکنندگان بر خـود را دوسـت    .ري گرفتی بر خداوند اعتماد کنتصمیم به کا

 ...«فرمایـد:   از سورة مبارکۀ شوري، در توصیف اهل ایمان و توکل چنین می 38در آیۀ  .»دارد

دارنـد و   کننـد و نمـاز را بـه پـا مـی      اند که دعوت خداوندگار خویش را استجابت مـی  و کسانی

ایـم، انفـاق    شـان کـرده   دهنـد و از آنچـه روزي   نی در میانشـان سـامان مـی   کارشان را با رایز

  .»کنند می

  راستا توجه به چند نکته ضروري است: دراین

کند، نـاظر   کریم، پیامبر یا مؤمنان را به مشورت و رایزنی دعوت می اول: آیاتی که در قرآن

راین هر امري که شـرعاً  به اموري است که مشورت و رایزنی در آن مشروع و موجه است؛ بناب

 .یا عقلاً صلاحیت مشورت در آن نیست، تخصصاً یا تخصیصاً از شمول این حکم خارج اسـت 

  .)70ص، 4ج ،ق1394،  (طباطبایی

کند که هم امر مورد نظـر، قابلیـت    اصولاً مشورت، در جایی مشروعیت و معقولیت پیدا می

گیرند، صـلاحیت قـرار گـرفتن در     یرایزنی داشته باشد و هم کسانی که طرف مشورت قرار م

رو مشورت در احکام شرعی، مسائل و امـوري کـه عقـلاً     از این .چنین موقعیتی را داشته باشند

یا عقلائیاً وضعیت روشنی دارند و نیز مشورت با کسانی که صلاحیت آن را ندارند، امر بیهـوده  

قیدة ما و با تکیه بر ادلۀ دینـی  به ع .شود و نادرستی است و مسلماً از جانب خداوند توصیه نمی

اي از آن اشاره شد، تعیـین جانشـین پیـامبر و انتخـاب حـاکم بـراي        و عقلی که پیشتر به پاره
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جامعۀ اسلامی باید به امر خداوند و نصب پیامبر و امام معصوم پیشین انجام گیرد؛ زیـرا مـردم   

بشناسـند، انـواع موانـع فـردي و     توانند فرد شایسته را شناسایی کنند و اگر به فرض او را  نمی

   .اجتماعی، مانع واگذار کردن امر حکومت به او خواهد شد

دربـارة   دهد که توصـیۀ خداونـد بـه پیـامبر     عمران، نشان می آل 195دوم: سیاق آیۀ 

مشورت با مردم، نه یک امر واجب، بلکه یک امر پسندیده و مستجب است که از روي رحمت 

سـیاق   .شـود  و نوعی لطف و مهربانی در حق مؤمنان محسوب میگیرد  و مهربانی صورت می

سبب اینکه خود از حقیقت امور ناآگاه اسـت و بـراي روشـن     دهد که پیامبر، نه به آیه نشان می

ها، اسـتغفار و نیـز    سبب اینکه گذشت از لغزش شدن مسائل باید با مردم مشورت کند، بلکه به

هـا و تقویـت    بسـتگی  هـا و دل  ها، تحکـیم محبـت   مشورت با آنان در امور، موجب تلطیف دل

در ادامۀ آیه، خداوند با ایـن   .شود، باید چنین کند مندي و اعتماد به نفس آنها می احساس عزت

ابهامی را که ممکن است   جمله که 

وارد شود و گمان کنند که پیامبر باید با مردم در همۀ امور مشـورت کنـد و    به ذهن مخاطبان

فرماید: وقتی بـه   دارد و به پیامبر می همۀ جا به نظر آنان هم ترتیب اثر بدهد، را از میان بر می

کاري تصمیم گرفتی (یعنی تصمیم با توست) بر خداوند توکل کن و تصـمیمت را عملـی نمـا    

، 4ق، ج1390رأي آنان باشد و چه عمل به نظر خودت)! (طباطبـایی،   (چه تصمیم تو عمل به

  .)57ص

ویژه امـر   توان استفاده کرد که پیامبر موظف است در همۀ امور، به بنابراین اولاً: از آیه نمی

تعیین جانشین، با مردم مشورت و نظر آنان را اعمال کند و ثانیاً: اگر بپذیریم که پیامبر موظـف  

ر امر تعیین جانشین هم با مردم مشورت کند، از آنجا که پیامبر معصـوم اسـت   بوده است که د

اش عمل کرده است، باید حتماً پس از مشورت با مردم، کسی را بـراي   و به همۀ وظایف الهی

عنوان جانشین خود معرفـی   را به پس از خود معرفی کرده باشد و اگر بگوییم که امام علی

مهم الهی عمل نکرده و گناهکار خواهد بود و این امـر بـا فـرض    نکرده است، پس به این امر 

رو، حتی بـا فـرض وجـوب مشـورت بـا مؤمنـان در امـر         از این .عصمت پیامبر ناسازگار است

عنـوان جانشـین خـود معرفـی کـرده       را به امام علی حکومت، باید بپذیریم که پیامبر

  .ن کار معین نشده استبراي ای است؛ زیرا یقیناً شخص دیگري از سوي پیامبر
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سوم: حکمت توصیۀ خداوند به پیامبر دربارة مشورت بـا مـردم، بـراي آن اسـت کـه ایـن       

اعتنایی بـه   روش نیکو الگویی براي دیگر حاکمان پس از ایشان باشد و از استبداد به رأي و بی

 ـ  د تـا  نظر مردم بپرهیزند و عقلاي آنان را در امور حکومت و حل مشکلات به همکـاري بگیرن

هاي آنان بیفزایند و هم مردم احساس کنند که بـاري را کـه بایـد     هم به عزت نفس و توانایی

به دوش بگیرند، از خود آنان و براي سامان دادن امـور آنهاسـت و صـرفاً انجـام یـک حکـم       

هـاي مـردم و    اي یقینـاً احسـاس همـدلی و همکـاري را در تـوده      چنین شـیوه  .اجباري نیست

کند و حل مشکلات و تحقق اهداف اجتماعی با سـهولت و کیفیـت    ویت مینخبگان جامعه تق

  .)58شود (همان، ص بیشتري و بهتري انجام می

عنوان نقطۀ قـوت و خصـلت برجسـتۀ شخصـیتی      سورة شوري آنچه به 38چهارم: در آیۀ 

هاي عقلانی و تجربی در رسیدگی به امور دنیایی و  مؤمنان مطرح شده است، توجه به ظرفیت

دهنـد،   گونه که به مسائل شرعی و اخلاقی اهمیت مـی  مؤمنان همان .هیز از خودرأیی استپر

هاي عقلی فردي و جمعی هم که خداونـد در اختیـار آنـان قـرار داده      ها و توانمندي از ظرفیت

شود، همین اندازه اسـت و بـیش از    اي که از این آیه فهمیده می نکته .مانند است، محروم نمی

سازي مانند حکومت نیز باید به شوري سـپرده   ا اینکه آیا مسائل مهم و سرنوشتاین نیست؛ ام

آنچه که امر مردم است و مربوط به امـور شخصـی    .توان استنباط کرد شود یا خیر؟ از آیه نمی

دنیایی آنان است، به خود آنان واگذار شده و خوب است که با مشورت و خرد جمعی به پـیش  

داوند مربوط است و ازجمله مسئلۀ حکومت و ولایـت، بایـد از سـوي    برود؛ ولی آنچه که به خ

   .خداوند و پیامبر ابلاغ و انجام شود

گیـري   اساساً تعیین اینکه چه مسائلی باید با مشورت و رایزنی دیگـران بررسـی و تصـمیم   

فهماند و آیه درصدد بیان چنین امري نیست؛ بنـابراین   شود، چیزي است که این آیه آن را نمی

سعۀ مفهومی  .)463، ص20، ج1371آیۀ مورد نظر فاقد قابلیت اطلاق است (مکارم شیرازي، 

در آیه باید از طریق وحی، عقل و تجربه بررسی شـود؛ بنـابراین اگـر بـا     » امرهم«و مصادیق 

ادلۀ محکم عقلی و روایی و دیگر آیات قرآن اثبات شود که تعیین امـام و پیشـواي سیاسـی و    

هـاي ضـروري آن توسـط     ه جز به نصب الهی و تعیـین شـرایط و ویژگـی   دینی امري است ک

توانند طرف مشورت  شود و در این خصوص مردم نمی خداوند، پیامبر و امام پیشین، میسر نمی

  .قرار گیرند، موافق با مفاد آیۀ مشورت خواهد بود
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 مام علـی نویسندة مقاله امام الگوي ایمانی، براي اثبات نظر خود به برخی سخنان ا .4

کنـد و براسـاس آن بـه مشـروعیت      هاي حضرت به معاویـه اسـتناد مـی    البلاغه و نامه در نهج

 در این خصوص باید گفت: .دهد حکومت بر پایۀ رأي و نظر مردم فتوا می

هـا و   اول: اگر براي اثبات مشروعیت رأي مردم در انتخاب حاکم بخواهیم به برخی خطبـه 

هـا دلیـل دیگـري کـه بـر لـزوم        کنیم، چنین مستنداتی یقیناً با ده البلاغه استناد هاي نهج نامه

نصب امام و پیشواي سیاسی پس از پیامبر توسط خداوند دلالت دارد، متعارض خواهـد بـود و   

البلاغه دست کشید و آن را بر روش مجادلـه   به همین سبب باید از ظاهر سخنان امام در نهج

 .با رقیب، بر اساس مقبولات او حمل کرد

البلاغه پـس از رسـیدن بـه خلافـت صـادر       در نهج هاي امام علی دوم: سخنان و نامه

هـاي اسـلام دسـتخوش تحـول و      در چنان فضاي فکـري کـه بسـیاري از آمـوزه     .شده است

، سخنان آن حضرت نیـز  دگرگونی قرار گرفته بود و با ممنوعیت کتابت و روایت از پیامبر

یگر استناد به حق الهـی و نصـب از طـرف پیـامبر مـورد      به دست فراموشی سپرده شده بود، د

هـا و   گرفـت و امـام مجبـور بـود بـا نگـرش       ویژه افرادي مانند معاویه قرار نمی قبول مردم، به

البلاغه به  خود امام در نهج .باورهاي مورد قبول عامۀ مردم با طرف مقابلش به مجادله بپردازد

فرماید:  کند و می این مسئله اشاره می

)؛ مـرا رهـا کنیـد و    199، ص1387(امـامی و آشـتیانی،    

هـاي   ها و رنـگ  رویم که چهره دیگري را براي خلافت بجویید؛ چراکه ما به استقبال کاري می

اي  ها بر آن ثبات نگیـرد و (اکنـون هنگامـه    ها بر آن استوار نماند و عقل گوناگونی دارد که دل

  . ...و راه روشن ناشناخته شده است ها پوشیده شده است که) افق

مقدمات خلافت را در شام بـراي خـود    ها پیش از خلافت امام علی سوم: معاویه مدت

مهیا کرده بود و حتی در زمان محاصرة خانۀ عثمان او را یاري نکرد تا کشته شود و راه بـراي  
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صادر کرد، به بهانۀ  به خلافت رسید و فرمان عزل او را وقتی امام .خلافت او هموار گردد

رو  را برافراشـت و حکـم امـام را نپـذیرفت؛ از ایـن      خونخواهی عثمان علَم مخالفت با امام

البلاغه شـانزده نامـه از آن را    رضی در نهج مکاتباتی میان امام و معاویه صورت گرفت که سید

هایی علیـه امـام    هنرفت، توطئ معاویه افزون بر اینکه زیر بار بیعت با امام علی .آورده است

او طلحه و زبیر را تشـویق بـه نقـض     .نیز صورت داد و حتی دیگران را نیز بر ضد امام شوراند

هـاي واهـی، مشـروعیت     ) و به بهانه7ص ،1ج ،1385 کرد (معتزلی، بیعت و جنگ با امام

   .برد خلافت امام را زیر سئوال می

عبـداالله بـه    وشت و توسط جریـربن البلاغه که پس از جنگ جمل ن امام در نامۀ ششم نهج

همانـا کسـانی بـا مـن بیعـت      «ها پاسخ داد و چنـین فرمـود:    افکنی شام فرستاد، به این شبهه

اند که با ابابکر و عمر و عثمان، با همان شرایط، بیعت کرده بودند؛ پس آن کـه در بیعـت    کرده

ت طلحـه و زبیـر کـه در    اي دیگر انتخاب کند (اشاره به مخالف ـ تواند خلیفه حضور داشت، نمی

توانـد   ابتدا با امام بیعت کردند و سپس بیعت خود را شکستند) و آن کس که غایـب بـود نمـی   

بیعت مردم را نپذیرد (اشاره به خود معاویه که در مدینه حضور نداشت و این را بهانه قـرار داده  

مامـت کسـی گـرد    همانا شوراي مسلمانان از آنِ مهاجرین و انصار است؛ پـس اگـر بـر ا    .بود)

آمدند و او را امام و رهبر خود خواندند، پس رضایت خدا هم در آن است؛ حال اگر کسـی کـار   

گرداننـد و اگـر    آنان را نکوهش یا بدعتی پدید آمده بداند، او را به جایگاه بیعت قانونی باز مـی 

او را در گمـراهیش  کنند؛ زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، خـدا هـم    سرباز زد با او پیکار می

  .)572، ص1387(امامی و آشتیانی،  »...کند رها می

روش استدلال و مناظره بر اساس باورهاي دشمن است؛ زیـرا معاویـه    این سخن امام

اعتقاد ندارد و تنهـا در   و نصب الهی و ابلاغ رسول خدا به ولایت و امامت امام علی

امـام در اسـتدلال بـا معاویـه      .کنـد  مطرح میشعارهاي خود، بیعت مردم و شوراي مسلمین را 

گوید که اگر بیعت را قبول داري، مردم بـا   کند و می ناچار معیارهاي مورد قبول او را طرح می به

من بیعت کردند و اگر شورا را قبول داري، شوراي مهاجرین و انصار مرا برگزیدنـد! دیگـر چـه    

هـا در صـورتی بیـان     این اسـتدلال  .)485ص ،1379 توانی داشته باشی؟! (دشتی، اي می بهانه

هاي متعدد باور و اعتقاد خود را نسبت به امامـت و رهبـري    ها و نامه شود که امام در خطبه می

و در مکاتبـه بـا معاویـه از روش     ]5[بعد از آن حضرت بیان کرده اسـت  عترت پیامبر اکرم

  .گیرد کمک می کند، تراشی می استدلال جدلی براي مجاب ساختن خصمی که بهانه
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  گیري بندي و نتیجه جمع

از سـوي   ویژه خطبه و حادثۀ غدیر، بر نصب امام علـی  ادلۀ فراوان عقلی و نقلی، به .1

 .عنوان پیشواي سیاسی جامعۀ اسلامی دلالت روشنی دارد و به فرمان خدا، به پیامبر

از معرفی امام متنی آیۀ پنج سورة مائده، گویاي نزول آن پس  شواهد درون و برون .2

 .در روز غدیرخم است علی

اي دارد؛ اما روایی مشورت در امور شخصـی   هاي اسلامی جایگاه ویژه مشورت در آموزه .3

و برخی از امور اجتماعی است و اثبـات گسـترش مصـادیق ایـن مفهـوم بـه حـوزة ولایـت و         

ن بـودن مسـئلۀ   ضمن اینکه شواهد متعـددي بـر بیـرو    .رهبري، دلائل و شواهد معتبري ندارد

 .پذیر وجود دارد ولایت از مصادیق امور مشورت

البلاغه در تبیین منشأ مشروعیت ولایت سیاسی، متفاوت  در نهج سخنان امام علی .4

کنـد،   است و با توجه به دلائل پرشماري که بر الهی بودن خاستگاه این مشروعیت دلالت مـی 

انصار و غیره از باب سـخن بـر مبنـاي مقبـول     مواردي مانند اجماع مسلمانان، اجماع مهاجر و 

   .خصم و از سر مجادله مطرح شده است
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  ها:  نوشت پی

 النجفـی،  المرعشـی  العظمـی  االله آیـت  مکتبـه  قـم:  ،المنثور الدر سیوطی، الدین، جلال ك:.ر ]1[

 إزهـاق  و الحـق  إحقاق ،)شوشتري نوراالله قاضی( تستري مرعشی حسینی نوراالله، ق؛1404

 ق؛ سیدمحمدحســین،1409 النجفــی، المرعشــی العظمــی االله آیــت مکتبــه قــم: ،لباطــلا

 ،الحـق  لـنهج  الصـدق  دلائل مظفر، محمدحسن، و 1380 سایه، قم: ،المراجعات الدین، شرف

  .ق1422 التراث، لاحیاء البیت آل بیروت: موسسه

]2[ 

  .)67 مائده:( 

 آن بـر  کـس  هـر  کـه  اسـت  نوح کشتی مثل شما میان در من بیت اهل مثَل: فرمود پیامبر ]3[

  .شد غرق اند،م باز آن از که هر و یافت نجات شد، سوار

 بیـتم،  اهـل  و خـدا  کتـاب  گـذارم،  مـی  باقی گرانبها چیز دو شما میان در من: فرمود پیامبر ]4[

  !شد نخواهید گمراه من از پس هرگز زنید، چنگ دو این به که مادامی

 شـما  میـان  در اسـلام،  گرامـی  رسول: فرمایند می البلاغه نهج خطبۀ اول در مثال عنوان به ]5[

 آنهـا  زیـرا  برگزیدند؛ خود هاي امت براي گذشته پیامبران تمام که برگزید جانشینانی مردم

 از اسـتوار،  هاي نشانه و روشن راهی معرفی بدون و نکردند رها سرگردان را ها انسان هرگز

 .نرفتند مردم میان

، ثعلبی در 12، فخر رازي در مفاتیح الغیب و تفسیر کبیر، ج2عساکر در تاریخ دمشق، ج ابن ]6[

صـباغ مـالکی در    ، ابـن 1ن (نسخۀ خطی)، حمـوینی در فرائـد السـمطین، ج   الکشف و البیا

انـد کـه    سنت ، ازجمله عالمان و محدثان اهل6الفصول المهمه و آلوسی در روح المعانی، ج

 .اند سورة مائده را مطرح کرده 67ماجراي غدیر خم و نزول آیۀ 

دیث غدیر تصریح کـرده  سنت که تنها به اصل داستان و ح از میان عالمان و محدثان اهل ]7[

، 4توان به احمـد بـن حنبـل در المسـند، ج     اند، می ولی ذکري از نزول آیه به میان نیاورده

، فی فضـائل العتـر   ، طبري شافعی در الریاض النضر3حاکم نیشابوري در المستدرك، ج

، خـوارزمی در  2، بـلاذري در انسـاب الاشـراف، ج   1، سیوطی در الحـاوي للفتـاوي، ج  3ج

، سمهودي در وفاء الوفاء باخبار دارالمصـطفی،  13ب، متقی هندي در کنزل العمال، جالمناق

هـا کتـاب از    علامـه عبدالحسـین امینـی در کتـاب گرانسـنگ الغـدیر ده       .، اشاره کرد2ج

 (امینـی،  .انـد  هـا، حـدیث غـدیر را روایـت کـرده      برد که همـۀ آن کتـاب   سنت نام می اهل

  )108 تا 14ص ،2ـ1ق، ج1379
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  منابع فهرست

  قرآن کریم 

  نهج البلاغه

، 2ج ،دمشـق  من تاریخ  طالب   ابی بن ترجمه الامام علیحسن،  بن عساکر، علی ابن .1

  .ق1400 النشر، و للطبا المحمودي مؤسسۀ دوم، بیروت: چاپ

  .ق1986 -1407دارالفکر،  :بیروت ،3 ج ،و النها البدا، عمر بن ، اسماعیلکثیر ابن .2

دوم،  ، چـاپ (مناقـب مغـازلی)   طالـب   ابـی  بن مناقب الامام علیمحمد،  بن ، علیمغازلی ابن .3

  .ق1412دارالاضواء،  بیروت:

مصـطفى السـقا و ابـراهیم الأبیـارى و      :، تحقیـق النبـو  السـیر  عبـدالملک،  هشـام،  ابن .4

 .]تا بى[، دارالمعر :بیروت ،1 عبدالحفیظ شلبى، ج

  .ق1413، العربی التراث داراحیاء بیروت: ،4، جالنبو السیرهشام، عبدالملک،  ابن .5

ناصـر   نظـر  ، زیـر روان فارسی ترجمه با البلاغه نهج آشتیانی، محمدجعفر و محمدرضا، امامی .6

 .1387، طالب ابی بن علی امام شیرازي، قم: مکارم

 .ق1379، العربی بیروت: دارالکتب ،2ج ،الغدیر عبدالحسین، امینی، .7

 ، تهران:1، جالبیت اهل فی النازله الایات فی التفضیل لقواعد التنزیل شواهدحسکانی، عبداالله،  .8

  .ق1411 اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت

 هشتم، تهـران:  ، چاپ99 ـ 98 هاي درس ،7ج ،شناسی اماممحمدحسین،  حسینی طهرانی، .9

   .1380اسلام،  معارف و علوم دوره نشر و ترجمه موسسه

، الباطـل  إزهـاق  و الحـق  إحقـاق  نوراالله، )شوشتري نوراالله (قاضی تستري مرعشی حسینی .10

  .ق1409االله العظمی المرعشی النجفی،  قم: مکتبه آیت

  .ق1398 المحمودي، مؤ ، بیروت،1، جفرائد السبطینمحمد،  بن حموینی، ابراهیم .11

 .تا العربی، بی دارالکتاب ، بیروت:8، جبغداد تاریخ علی، بغدادي، احمدبن خطیب .12

   .ق1417 اسلامی، انتشارات قم: مؤسسۀ سوم، ، چاپالمناقبمحمد،  مدبناح خوارزمی، .13

 .1379 الهادي، قم: ،البلاغه ترجمه نهج محمد، دشتی، .14

 .1377جلدي)، تهران: دانشگاه تهران،  16( لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر،  .15
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 .1380نصایح،   ، قم:2، جعقائد استدلالیربانی گلپایگانی، علی،  .16

  .1384 مشعر، نشر ، تهران:1، جشبهات به پاسخ و شناسی شیعه اصغر، علی رضوانی، .17

  .1387، قم: صحیفه، امیرالمؤمنین زندگانی تحلیلی تاریخ ولایت، فروغ جعفر، سبحانی، .18

  .ق1404االله العظمی المرعشی النجفی،  آیت قم:  ،الدرالمنثورالدین،  سیوطی، جلال .19

  .1380قم: سایه،  ،المراجعاتالدین، سیدمحمدحسین،  شرف .20

   .ق1402 الاسلامیه،  بیروت:  الراض، تحقیق: حسین ،المراجعات ــــــــــ، .21

 فقـه  المعـارف  دائـر  قم:، زندیه ترجمۀ مهدي، تشیع و شیعه برآمدنصدر، سیدمحمدباقر،  .22

 .1381، اسلامی

 .1370، باب اثنی عشر، قم: اسلامیه، الخصالبابویه،  صدوق، ابن .23

 الأعلمـی  مـؤ  ، بیـروت: 2چ ، القـرآن  تفسـیر  فی المیزانیدمحمدحسین، س،  طباطبایی .24

 .ق1390 ، للمطبوعات

دوم،  ، چـاپ 2جبوالفضـل ابـراهیم،   أ، تحقیـق محمـد   تاریخ طبريجریر،  محمدبن طبري، .25

  .1967ـ 1387دارالتراث،  :بیروت

  .ق1414، دارالثقافه قم:، الامالی، حسن محمدبن، طوسی .26

الـدین،   نهم، قم: دانشکده اصـول  ، چاپعایشه در تاریخ اسلام نقشعسکري، سیدمرتضی،  .27

1377.   

، زنجـانی  فهـري  ترجمۀ سیداحمد ،هاي تاریخی سبا و دیگر افسانه بن عبدااللهــــــــــ،  .28

   .1375، اسلامی علمی مجمع قم:

، تـاریخ  سایت اربـاب حکمـت  ، »امام پیشواي سیاسی یا الگوي ایمانی«اصغر،  غروي، علی .29

11/08/1392. 

 .ق1429، دارالحدیث قم:، الکافی، یعقوب محمدبن، کلینی .30

 .1369یازدهم، تهران: صدرا،  ، چاپرهبري و امامت مطهري، مرتضی، .31

 .ق1312 ،النظامیه المعارفدائر مطبعه دکن: ، حیدرآباد6و  5ج، کنزالعمال، هندي متقی .32

مـی فرهنگـی،   ، تهـران: عل 3، جالجـوهر  معـادن  و الـذهب  مروجحسین،  بن مسعودي، علی .33

1374. 
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 .ق1404، بیروت: مؤسسه الوفاء، 27ج ،بحارالأنوار محمدباقر، مجلسی، .34

البیـت لاحیـاء التـراث،     ، بیـروت: موسسـه آل  دلائل الصدق لنهج الحقمظفر، محمدحسن،  .35

  .ق1422

 .1385 العربیه، الکتب داراحیاء قاهره: ،1ج ،البلاغه نهج شرح الحدید، ابی ابن معتزلی، .36

دهــم، تهــران: دارالکتــب  ، چــاپ4، جتفســیر نمونــه، ناصــر، و دیگــران، مکـارم شــیرازي  .37

  .1371الاسلامیه، 

   

  

  



 

  

  

  

  

  خداوندخداوند  ییفاعلفاعل  یدیدوجود شرور با توحوجود شرور با توح  ييناهمسازناهمساز  یۀیۀو نقد نظرو نقد نظر  ییبررسبررس

 یفروغ یثمم

 

  چکیده

منتقدان خداباوري، وجود شرور در جهان را دلیلـی بـر نفـی خـدا یـا نفـی صـفات کمالیـه او         

هایی این تلازم را انکار کـرده، ادلـۀ اثبـات خـدا را      قابل، خداباوران با ارائه پاسخدر م .دانند می

یک پاسخ اجمالی این است که انسان بـه دلیـل معلومـات انـدکش      .شمرند بدون معارض می

تواند حکم به تنافی وجود شرّ با وجود خدا بدهد؛ زیرا ممکن است خداوند به خاطر دلائـل   نمی

  .ز انسان مخفی است، جلوي شرور را نگرفته باشداي که ا کننده قانع

انسـان   .توجـه بـه سـاختار وجـودي انسـان اسـت       ایـن شـبهه،  هاي حل  یکی دیگر از راه

ها و همراه بـا تـلاش    انتخاب خوبی بارسیدن او به کمال نیز  ،در نتیجه ؛موجودي است مختار

اختیارشان، شـرور اخلاقـی را در   ها از  ن سوء استفاده برخی از انسا در این بین، .شود حاصل می

هـا   پی داشته است؛ اما معقول نیست که براي دفع شـرور اخلاقـی، جلـوي راه کمـال انسـان     

و  هاي طبیعـی عـالم مـاده    هم که ناشی از اختیار انسان نیستند، از ویژگیشروري  .گرفته شود

همچنـین   .ندو موجب امتحان انسان و زمینه رشد او هسـت  شوند زندگی اجتماعی محسوب می

شـود، اگـر    ها در اثر شرور وارد مـی  هایی که به برخی از انسان بر اساس روایات دینی، خسارت

هـاي گونـاگونی از سـوي خداونـد      متأثر از گناهان آنها و نوعی عذاب و تأدیب نباشد، به شیوه

  .جبران خواهد شد

  

  .خدا، صفات خدا، شرّ اخلاقی، شرّ طبیعی، اختیار کلیدواژگان:

                                                   
. قصاد امام ۀموسس یکلام اسلام ارشد یکارشناس يدانشجو ،foroughi.m65@gmail.com.  
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  دمه  مق

ویژه در اسلام ـ با صفاتی چون قدرت، علم، حکمت و   خداي متعال در ادیان توحیدي ـ به 

گونه شـناخته و بـاور    منزه از ظلم و ستم معرفی شده است؛ دینداران نیز خداي خود را این

کنند. از طرفی این بـاور و   و براي این اعتقاد خود ادله و براهین محکمی اقامه می اند کرده

هاي مختلـف، مواجـه بـوده اسـت. یکـی از       ، با سؤالات و اشکالاتی ـ البته با انگیزه اعتقاد

مسائلی که باعث ایجاد سؤالات و ابهاماتی شده و دستاویز مهمی براي ملحدان و منتقدان 

هاي عالم است؛ سـؤالاتی از ایـن دسـت     خداباوري گردیده، مسئله وجود شرور و نابسامانی

هـا را   ج و سختی وجود دارد؟ چرا خداوند جلوي شر و نـاگواري که چرا در جهان خلقت، رن

  ها و... با وجود خدا و صفات او سازگار است؟  نگرفته است؟ آیا بلاها، مصائب، نقص

هاي ذهنی، از دیر باز  ها و گره گونه پرسش عالمان دینی و فیلسوفان براي پاسخ به این

، 1385(ر.ك: جبرئیلـی،   اند. رائه نمودههاي مختلفی ا هاي علمی زیادي کرده و پاسخ تلاش

اند  گونه ابهامات فکري، اعتقادات دینی خود را کنار نهاده ). البته افرادي که در اثر این9ص

    ).176، ص1393(پترسون، اند  نیز کم نبوده

توان گفت  شود و می از این رو اهمیت این مسئله و ضرورت پرداختن به آن آشکار می 

ات و فلسـفه دیـن بـه شـمار مـی         هـم که مسئلۀ شر از م آیـد (خلیلـی    تـرین مباحـث الهیـ

  ).  9، ص1395آبادي،  نوش

ما در این نوشتار بر آنیم که با تحلیل این مسئله، نشـان دهـیم کـه وجـود شـرور در       

دلیلـی بـر نفـی وجـود خـدا یـا       عنوان  توان از آن به عالم، منافاتی با خداباوري ندارد و نمی

  . صفات او استفاده کرد

  مقصود از شر

هرگونه وضعیت نامطلوب و ناپسندي است که عقل یا طبع انسان ـ لااقـل   ، مقصود از شر

دهد. هر چند در تعریف  در ظاهر امر ـ از آن بیزار بوده و نبودن آن را بر بودنش ترجیح می 

) که محل بحـث و تأمـل   24، ص1385نظرهاي فراوانی وجود دارد (جبرئیلی،  شر اختلاف

کنـد   رسد که این واژه براي همگان معناي روشنی را تداعی می ت؛ اما به نظر میدقیق اس
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) و لااقل اغلب مردم و حتی فیلسوفان در تعیـین مصـادیق   292، ص1390(محمدرضایی، 

، 1393اتفـاق نظـر دارنـد (ر.ك: پترسـون،    شـوند،   هایی کـه شـر تلقـی مـی     شر و وضعیت

  ] 1[پردازیم. عریفات موجود در این زمینه نمی). ازاین رو به ذکر و بررسی اقوال و ت177ص

  تبیین شبهه

داننـد.   منتقدان خداباوري، وجود شرور در عالم را معارض با وجود خدا یا نافی صفات او می

) 328، ص1390برخی از آنها وجود شر در جهان را دلیلی بر نبود خدا (ر.ك: محمدرضایی،

صفات خـدا همچـون عـدالت (ر.ك: هیـک،      و برخی دیگر، آن را دلیلی بر فقدان برخی از

) یا علم مطلق (ر.ك: گیسلر، 167، ص1383)، قدرت مطلق (ر.ك: صادقی، 96، ص1376

اند. همچنین گروهی از معتقدان به خدا (ثنویه) براي حل مسـئلۀ   ) پنداشته440، ص1391

، 1390، انـد (خسـروپناه   شر به وجود دو آفریدگار معتقد شده و یگانگی خـدا را کنـار نهـاده   

  ).  230ص

توان گفت که در نظر منتقدان، بین وجود شـر و نبـود خـدا یـا نفـی       به تعبیر دیگر می

کم، وجود شر، دلیلـی علیـه خـداباوري     صفات کمالیه او تلازم منطقی برقرار بوده یا دست

گویند اگر خدا عادل اسـت چـرا اجـازه     ). آنها می178، ص1393است (پترسون و دیگران، 

شر در جهان وجود داشته باشد؟ اگـر هـم صـفت عـدالت او را بپـذیریم، پـس       دهد که  می

قدرت و توان دفع شرور را ندارد و اگر داراي قدرت است، پس علم او کامـل نیسـت و راه   

داند. اصلاً ممکن است خـدایی نباشـد کـه بخواهـد در مقابـل       ها را نمی مقابله با نابسامانی

  یستد! اشرور ب

  نقد  روش  

ه اشکالات منتقدان مبتنی بر این است که لازمه وجود شر، نبودن خدا یا فقـدان  از آنجا ک

صفات اوست، لذا معتقدان به خدا در دفاع از عقیده خود باید نشان دهند که نتیجه منطقی 

وجود شر لزوماً یکی از این دو امر، یعنی انکار خدا یا نفی صفات کمالیـه او نیسـت؛ بلکـه    

بین هست که مبین سازگاري وجود شر با خداباوري است، مـثلاً  احتمالات دیگري هم در 

عدالتی، عجز یا جهل، بلکه به خاطر وجود مصالح  ممکن است خداي متعال نه به خاطر بی
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هایی قابل قبـول، جلـوي شـرور عـالم را نگرفتـه       و فوائدي بسیار مهم یا دلائل و حکمت

ه امکـان چنـین احتمـالاتی هسـت،     باشد؛ صرف اینکه انسان خداباور بتواند نشان دهد ک ـ

توان وجـود شـر را معـارض بـا ادلـه       و در نتیجه، دیگر نمیرود  تلازم ادعا شده از بین می

و نتیجـه  ماننـد   خداشناسی مطرح کرد. بنابراین، ادله اثبات خدا بـدون معـارض بـاقی مـی    

ت او، قطعی خود را خواهند داشت؛ زیرا با وجود ادله قوي و مستحکم اثبـات خـدا و صـفا   

  ماند.   مجالی براي تردید و انکار باقی نمی

اي  اي که نباید از آن غافل شد این است که لزومی ندارد انسان خداباور حتماً ادله نکته

چرا براي تبیین چرایی وجود شر ارائه دهد؛ بلکه صرف اینکه نشان دهـد   و چون قطعی و بی

شـد، در خلـع سـلاح مخالفـان کفایـت      سـازگار با  تواند با وجود اشرار وجود خداي یکتا می

هـاي خـداباوران بسـیار     حـل  ها و راه ). البته پاسخ144، ص1390(ر.ك: یوسفیان،] 2[کند می

ها به چشم یک  ؛ اما سخن در این است که اگر به این پاسخاند اثبات فراتر از احتمال و قابل

  کارآمدند. شده،و رد تلازم ادعا احتمال هم نگریسته شود، باز هم در دفع شبهه شر 

هـاي مطـرح شـده،     حل ها و راه کوشیم که با ارائه برخی پاسخ ما نیز در این نوشتار می

  نشان دهیم که وجود چنین احتمالاتی کاملاً معقول و پذیرفتنی است.

  تبیین سازگاري  

دانند. آنها براي تبیـین   بیان شد که معتقدان به خدا، وجود شر را نافی خدا و صفات او نمی

مجموعه ایـن   ]3[اند. هاي متنوع و گوناگونی پرداخته ن سازگاري به ارائه راهکارها و پاسخای

شـبهه  کم  فلسفه و چرایی تحقق شر در عالم مطرح شود و دست عنوان تواند به ها می پاسخ

. ما در اینجا به بیان شرور و ادعاي ملحدان در تنافی وجود شر با وجود خدا را ناکام بگذارد

  پردازیم.  ها می این پاسخبرخی از 

  پاسخ کلی و اجمالی  

هاي دفع شبهه شرور، توجه به علم محدود و ناقص انسـان اسـت؛ زیـرا بـدون      یکی از راه

باشـد، بنـابراین اگـر     شک، معلومات ما در برابر مجهولاتمـان، بسـیار انـدك و نـاچیز مـی     

هـا را   گوار و نابسـامانی نتوانستیم به شکل تفصیلی و کامل، اسرار و چرایی وقوع حوادث نا
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دریابیم، نباید با قضاوت عجولانه، خـدا و صـفات او را انکـار کنـیم؛ چراکـه همـواره ایـن        

ها و مصالح خاصـی نهفتـه باشـد     ها، حکمت احتمال وجود داردکه در پس شرور و ناگواري

دارد اي براي وقـوع شـر    کننده اطلاع باشیم. شاید خداوند دلیل خوب و قانع که ما از آن بی

، 1393تر از آن است که ما بتوانیم آن را درك کنیم (ر.ك: پترسون و دیگـران،   که پیچیده

  ).  192ص

ها و دقـائق حکیمانـه ایـن جهـان      این احتمال در پرتو مشاهده اتقان صنع و پیچیدگی

شود که در برابر ابهامـاتی چـون دلیـل وقـوع زلزلـه، سـیل و...        گیرد و باعث می قوت می

ح نداشته باشیم و ندانستن خود را دلیل بر نفی خدا نگیریم؛ کما اینکه هیچ قضاوت ناصحی

عاقلی به دلیل وجود برخی مطالب مبهم و مغلق، فضـیلت و اصـل وجـود نویسـنده یـک      

  کند.   المعارف صد جلدي عمیق و دقیق را انکار نمیدائر

در قرآن، قلّـت  در منابع دینی نیز به این مطلب توجه شده است؛ چنانکه خداي متعال  

از «)؛ 85؛ (اسراء: کند:  و کمی علم بشر را به او گوشزد می

همچنین براي تبیین ایـن نکتـه کـه بشـر بـه      ». دانش جز اندکی به شما داده نشده است

اساس آن، قضاوت تواند تنها به ظاهر حوادث نگاه و بر  هایش نمی خاطر محدودیت دانسته

فرماید:  کند، می

چه بسا از چیزي اکراه داشته باشید، در حالی «)؛ 216؛ (بقره: 

ت یا چیزي را دوست داشته باشید درحالی که بدي شما در آن است که خیر شما در آن اس

نیـز   یکی از اهداف اصلی طرح داستان خضر و موسی» دانید. داند و شما نمی و خدا می

نیـز   علـی  ن). امیرمؤمنا446، ص4، ج1384همین مطلب بوده است (مکارم شیرازي، 

آن حـال کـه خداونـد مقـرر داشـته، از      یابد؛ مگر بر  بدان که دنیا استقرار نمی«فرماید:  می

دانـیم. اگـر    ها و بلاها و پاداش در روز جزا و دیگر اموري که او خواسـته و مـا نمـی    نعمت

[درباره جهان و نظام حاکم بر آن] درك بعضی امور بر تـو دشـوار آمـد، آن را بـه حسـاب      

  ).  31(نهج البلاغه، نامه  ]4[»نادانی خود گذار.
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    تفصیلی پاسخ 

بیین این پاسخ ابتدا شرور را به دو دسته کلـی تقسـیم کـرده، سـپس هـر کـدام را       براي ت

اخلاقـی و شـرهاي    شـرهاي  بندي کلی بـه  در یک تقسیمشرور کنیم.  جداگانه بررسی می

ملاك این تقسیم، منشأ ایجاد شر است  .)31، ص1385(جبرئیلی،  شوند طبیعی تقسیم می

گر آن است و در دیگري (طبیعی) طبیعت منشـأ  که در یکی (اخلاقی) انسان منشأ و ایجاد

  است و در ظاهر از انسان و فعل او خبري نیست.

  شرور اخلاقی .1

ها و ناملایماتی است که انسـان نقـش مسـتقیم و     منظور از شرور اخلاقی آن دسته از رنج

رنـد  و بـه او اسـتناد دا   آیند آشکار در ایجاد آنها دارد و به عبارتی فعل انسان به حساب می

  . )؛ مانند قتل، جنگ، شکنجه، دزدي و...31، ص1385(ر.ك: جبرئیلی، 

  چرایی شرور اخلاقی .1.1

هـا   گونه شرور نتیجه آزادي و اختیار انسان است؛ یعنی هنگامی که انسـان  دانیم که این می

ریـزي،   با سوء استفاده از اختیار خود، دست به افعال زشت و ناشایسـتی ماننـد قتـل، خـون    

هـاي فـراوان اسـت. حـال      ها و محنت ها، رنج اش ایجاد ناگواري زنند، نتیجه و... میاهانت 

گونـه   تا ایـن گیرد  سؤال این است که چرا خداي متعال جلوي آزادي و اختیار انسان را نمی

  شرور رخ ندهد؟ 

  پاسخ:  

اي مهـم و اساسـی اسـت کـه      رسد اختیار و آزادي تکوینی انسان به انـدازه  به نظر می

و خالق عالم نخواسته به خاطر دفع برخی از شرور، این اختیار را از بـین ببـرد؛ کمـا     طراح

اي، یک  اینکه عقلا هیچگاه براي جلوگیري از تعدادي تصادف و کشته و زخمی شدن عده

کنند؛ زیرا این کار هرچنـد شـرّ قلیلـی را     بزرگراه مهم و اصلی را براي همیشه مسدود نمی

  شود (شرّ کثیر).   تري می هاي بسیار بزرگ ایجاد مشکلات و گرفتاريکند، اما باعث  دفع می

در مورد انسان هم باید توجه داشت که هدف خلقت و ایجـاد او، رسـیدن بـه کمـال و     

و گـزینش و انتخـاب حاصـل    » اختیـار «رشد و تعالی است و این هـدف مهـم، جـز از راه    
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رود که با وجود قدرت  ی پیش میو به سمت تعال کند شود؛ یعنی انسان زمانی رشد می نمی

نظر کنـد و   رغم جاذبه و کشش کارهاي بد، از انجام آن صرف بر انجام افعال ناپسند و علی

). 96، ص1، ج1380با اختیار و تلاش و کوشش خود، خـوبی را برگزینـد (ر.ك: مطهـري،    

  شود. در این صورت است که انتخاب او ارزشمند بوده و موجب کمال نفس او می

گرفت که شرور اخلاقـی ایجـاد نشـود، یـا بایـد       اگر اراده خداوند به این تعلق می حال

گرفت. در  اش را می کرد، اما قدرت انتخاب و آزادي کرد یا او را خلق می انسان را خلق نمی

شد و در نتیجه خیري کثیر، فـداي شـرّي    هر صورت، جلوي پیشرفت و تعالی بشر سد می

بتلا به شرّ کثیر و در تعارض بـا حکمـت و فیاضـیت خداونـد     گشت که این خود ا قلیل می

  است.

  اختیار و کمال انسان  .1.2

توانـد انسـان را از    ممکن است گفته شود که خداي متعال با قدرت نامحدود و مطلقش می

هم کمال انسان و هـدف خلقـتش محفـوظ     راهی غیر از اختیار به کمال مطلوب برساند تا

  ت ناشی از سوء اختیار انسان پیش نیاید.  و مشکلا شرورباشد و هم 

  پاسخ: 

باید توجه داشت که هر موجودي در ایـن عـالم، داراي یـک مرتبـه خـاص و سـاختار       

هـاي او متفـاوت از    وجودي مختص به خود است؛ مثلاً ساختار وجـودي فرشـته و ویژگـی   

یکـدیگر  اسـت کـه موجـودات را از     واقعیت انسان، حیوان و دیگر موجودات است و همین

  کند. میجدا و متمایز 

نکتۀ مهمی که در اینجا وجود دارد این است که کمال و رشد هر موجودي متناسب با 

حسـاب   شود؛ مثلاً آنچه براي انسان کمـال بـه    هاي آن موجود تعریف می ساختار و ویژگی

یا آنچـه   باشد. آید، براي گیاه اصلاً کمال نیست؛ زیرا متناسب با ساختار وجودي او نمی می

، چـون  رو تواند براي استخر کمـال باشـد. از ایـن     نمی ،استو حسن خانه کمال  یک براي

اختیار، انتخاب و قرار گرفتن بر سر دو راهی خیر و شر، جزء ساختار وجودي انسان اسـت،  

در نتیجه کمال متناسب براي او هم تنها کمال اختیاري است؛ یعنـی انسـان فقـط از ایـن     
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، 52، ش1388فـر،   (ر.ك: سـهرابی  تواند حرکت کند و به مقصـد برسـد   یمسیر است که م

 ؛شـود  حال اگر فرضاً ساختار وجودي انسان عوض شود، کمال او هم عوض مـی  .)108ص

ولی اگر قرار است انسان  ؛بلکه یا فرشته است یا حیوان ،اما آن موجود، دیگر انسان نیست

مقتضاي حکمـت الهـی اسـت ـ راه رشـد و      آفریده شود ـ که با توجه به خیر کثیر بودنش  

  اش همان راه انتخاب خوبی از بدي است.  تعالی

شاهد این مطلب آن است که در زندگی انسان و کارهاي مختلف او هیچ کاري نیست 

که کمال شمرده شود و حقیقتاً ارزشمند باشد مگر آنکه بـا اختیـار و تـلاش و کوشـش او     

رفیع را فتح کنـد، کـار    اي نورد اگر با تلاش خود قلّهعنوان نمونه، یک کوه حاصل شود. به

وسـیلۀ بـالگرد بـه     اگر او را بهاما  ؛گیرد آید و مورد تقدیر قرار می او ارزشمند به حساب می

اما این کار او ارزشمند نخواهـد بـود،   گیرد،  بالاي کوه ببرند، هر چند که روي قلّه قرار می

  زیرا مستند به تلاش او نبوده است.

  گوید:   ن هیک، فیلسوف معاصر درتبیین این نکته میجا

توانیم عالَمی سفارشی را تخیل کنیم که در آن از هر درد و رنجی احتراز  ما لااقل می 

شود، این است که در چنـین   شده است؛ ولی واقعیت هولناکی که در این صورت ظاهر می

 دیگر سـرقت هـیچ جنبـه    عالمی، صفات اخلاقی، دیگر هیچ اهمیت و ارزشی ندارند. مثلاً

ناصوابی ندارد؛ زیرا ممکن نیست کسی در اثر سرقت، چیزي از کف بدهد یا جنایتی ماننـد  

قتل عمد وجود نخواهد داشت؛ چراکه اصولاً ممکن نیست کسی به قتل برسـد و خلاصـه   

رحمی، خیانت، تقلـب، غفلـت، ضـرب و     این که همه اصطلاحات مرتبط با آسیب، مانند بی

  دهند.  وفایی، مفاد و معناي خود را از دست می یشتم و ب

چنین عالمی از فضائلی مانند ایثار، توجـه بـه دیگـران، فـداکاري در راه منـافع عمـوم       

نیاز است. در حقیقت، این قبیـل کیفیـات    جامعه، شجاعت، استقامت، مهارت یا صداقت بی

موقعیتی که هیچ کس اصولاً در آیند؛ زیرا در  اند و هرگز به وجود نمی کاره در آن عالم هیچ

آید و بـا نبـود هرگونـه     گیرد، از خودگذشتگی پدید نمی معرض نیاز یا خطر واقعی قرار نمی

گـویی هرگـز هـیچ اثـر      یابد. در عالمی کـه دروغ  چالش و مانع، شجاعت مجال ظهور نمی

  .)505و  504، ص1382آید (تالیا فروّ،  سویی ندارد، راستگویی نیز هرگز پدید نمی
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شود. البته باید توجه  بنابراین کمال انسان فقط از راه اختیار و آزادي تکوینی حاصل می

 ونـد، زیرا فاعلیـت و قـدرت خدا   ؛کند داشت که این امر، قدرت خداي متعال را محدود نمی

 .را نـدارد  رسـیدن بـه کمـال   قابلیـت  بدون اختیار این انسان است که  و تام و مطلق است

این » 2+2«اینکه معادله کما  اعل تام است؛ اما قابلیت قابل تمام نیست؛بنابراین فاعلیت ف

توان از یـک ریاضـیدان مـاهر توقـع      شود و نمی» 4«غیر از  اش قابلیت را ندارد که نتیجه

  .  )124، ص1390(ر.ك: یوسفیان، دکنخواهد تعیین  داشت که نتیجه آن را هرطور که می

  قلیل بودن شرور .1.3

از دست رفـتن  وجود برخی از شرور، جۀ خلق نشدن عالم و انسان به دلیل گفته شد که نتی

خیر کثیر است که این مسئله با حکمت الهی مطابقت ندارد. نکتۀ در خور توجـه آن اسـت   

 بلکه اصل، مقایسۀ کیفی است که منظور از قلیل و کثیر، معناي کمی و عددي آن نیست،

جهت کیفی و اهمیت و ارزشی کـه دارنـد از    )؛ یعنی خیرات عالم از150(ر.ك: همان، ص

سبب بروز شرور و در نتیجـه از دسـت رفـتن      اي که نیافریدن عالم به گونه شرور برترند، به

توان گفت که  آن خیرات، خلاف عقل و حکمت محسوب شود. البته از جهت کمی هم می

  هاست. هاي عالم از ابتدا تا انتهاي آن، بسیار بیشتر از شرور و بدي خوبی

  شرور طبیعی .2

ها و ناملایماتی است که بشر در ایجاد آنها دخالتی  منظور از شرور طبیعی آن دسته از رنج

هـا،   مستقیم نداشته و در ظاهر مستند به انسان نیستند؛ بلکه منشأ ظاهري آن، محـدودیت 

)؛ 233، ص1390تحولات و ارتباطات اجزاي طبیعت با یکـدیگر اسـت (ر.ك: خسـروپناه،    

انند زلزله، سیل، خشکسالی و... . البته برخی حوادث طبیعی، معلول رفتـار انسـان اسـت؛    م

شود یا رفتار غلط در برخورد با محیط  عنوان مثال، انفجار یک سد موجب ایجاد سیل می به

انـد.   گردد؛ ولی ایـن مـوارد در حقیقـت جـزء شـرور اخلاقـی       زیست، باعث خشکسالی می

آن مواردي که انسان در آنها دخالت مستقیم و طبیعـی نـدارد؛    بنابراین شرور طبیعی یعنی

ها و دلائل ایجـاد آن حادثـه    ها از ریشه هرچند ممکن است که در باطن عالم، افعال انسان

    طبیعی باشد که توضیح آن خواهد آمد.
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شـوند   شرور طبیعی به دو قسم کیفري (استحقاقی) و غیرکیفري (ابتدایی) تقسـیم مـی  

) که براي بررسی و بیـان چرایـی   329، ص1407و علامه حلی،  119، ص1391(بحرانی، 

  گیریم.  وجود این شرور، بحث را ذیل این دو قسم پی می

 شرور کیفري .2.1

هـاي   هاي دینی، اعمال و رفتار انسان، علاوه بـر نتـائج و بازتـاب    طبق منابع معتبر و آموزه

توانـد خـود او یـا دیگـر      دارد که می ظاهري و طبیعی، پیامدهاي پنهان و غیرآشکاري نیز

ها یا محیط پیرامونش را تحت تأثیر قرار دهد. قرآن کریم در یک تعبیر عـام، همـه    انسان

داند:  بشر را نتیجه گناه و اعمال سوء او می» مصائب«

هر مصیبتی به شما رسد، «؛ )30؛ (شوري: 

از امیـر مؤمنـان   » کنـد.  اید و بسیاري را نیـز عفـو مـی    خاطر اعمالی است که انجام داده به

از گناهان دوري کنید؛ زیـرا هـیچ بـلا و کمبـود روزي     «منقول است که فرمود:  علی

نیست، مگر اینکه از ناحیـه گنـاه اسـت، حتـی خـراش در بـدن، بـه رو زمـین خـوردن و          

 ]5[آن حضرت در پایان این روایت، به همین آیه سوره شوري استناد نموده است» مصیبت.

  ).616، ص2، ج1362(صدوق، 

بنابر این انسان نباید خود و اعمالش را جدا و منفک از محیط و طبیعت پیرامون بداند؛ 

  ).  247، ص8، ج1374بلکه این دو داراي تأثیر و تأثر متقابل هستند (طباطبایی، 

را براي همگان عذاب و نتیجۀ گناه   حادثۀ طبیعی توان هر باید توجه داشت که نمیالبته 

همان حال براي دیگران،  کیفر گناه و در ،اي براي عده اي دانست؛ بلکه ممکن است حادثه

بـلا بـراي سـتمگر، ادب، و بـراي     «امتحان یا ترفیع درجه و... باشد. در روایت آمده است: 

، 1403(مجلسـی،   ]6[»یامبران، درجه، و براي اولیـا، کرامـت اسـت.   مؤمن، آزمون، و براي پ

  .)235، ص64ج

اي، کیفر و نتیجه  توان گفت که شرور طبیعی براي عده حال با توجه به این مطلب می

گیـر   هاي نادرست آنهاست که در قالب حوادث طبیعـی گریبـان   اعمال ناشایست و انتخاب

. از این رو، این دسته از شرور طبیعـی بـه اختیـار    شود تا بدین شکل مجازات شوند آنها می
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انسان مربوط است و همان توضیحی که در شرور اخلاقی بیـان شـد، اینجـا نیـز کـارایی      

  ]7[دارد.

  شرور غیرکیفري .2.2

هـاي   مراد از شرور غیرکیفري، آن دسته از بلایا و حوادث طبیعی است که متوجـه انسـان  

که در اینجا وجود دارد این است که چرا خداوند، افـراد   شود. سؤالی گناه و غیرمقصر می بی

  کند؟ گناه و غیرمقصر را از مبتلا شدن به تبعات شرور طبیعی حفظ نمی بی

  پاسخ:  

در تبیین چرایی این شرور توجه به نکات زیر راهگشا خواهد بود (البته این نکات عـام  

  بوده و براي تبیین دیگر اقسام شرور نیز قابلیت دارند).

. نکته اول اینکه انسان موجودي است اجتماعی که در زندگی او پیوستگی، اجتماع و 1

سـري   در نتیجه تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد. از سوي دیگر، زندگی انسان متـأثر از یـک  

قوانین طبیعی و فراطبیعی است؛ از این رو لازمه زندگی اجتماعی و قوانین آن ایـن اسـت   

  نوعان خود هستند.  معرض تأثیرپذیري از خوب و بد افعال و کردار هم که افراد اجتماع، در

هـایی نهفتـه اسـت.     هـا و حکمـت   گونه طراحی شده و در پس آن، نکته نظام عالم این

تنیـدگی   ها و فوائد این پیوستگی و درهـم  توان گفت که یکی از حکمت عنوان نمونه می به

اجتماع است؛ به این شکل که هر انسانی ها، ایجاد حس مسئولیت نسبت به خود و  زندگی

خود را مسئول اعمال و رفتار خود و نتایج و اثـرات آن بدانـد و تبعـات رفتارهـاي غلـط و      

هاي رفتار و کـردار   شود که انسان، خود را از آسیب آلود را بشناسد. همچنین باعث می گناه

مند و در تلاش براي رفـع   دیگران در امان نداند تا همواره نسبت به اصلاح جامعه، دغدغه

 ها باشد.   ها و بسط و گسترش خوبی بدي

. بیان شد که چون انسان موجودي اسـت مختـار، حرکـت او نیـز از مسـیر اختیـار و       2

ها نیز وجود دارد، قهراً  از آنجا که در درون انسان تمایل به بديگیرد و  انتخاب صورت می

رو اگـر دنیـا سراسـر عـیش و       بود. از ایـن ها، همراه با تلاش و صبر خواهد  انتخاب خوبی

شـد، طبیعتـاً مفـاهیمی چـون      اي در آن یافت نمی گونه رنج و کاستی چبود و هی راحتی می
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یابی انسان بـه   کرد و این مساوي بود با عدم راه صبر، تلاش، کوشش و... نیز معنا پیدا نمی

  فایده.   هدف خلقت و تبدیل شدن او به موجودي لغو و بی

اي باشد که زمینۀ مناسب براي کار  محیط و فضاي زندگی انسان باید به گونهین بنابرا

خـوبی چنـین    هاي او را فـراهم کنـد و آنچـه بـه    شدن استعداد و تلاش و در نتیجه شکوفا

ــراهم مــی ــا حــوادث و   فضــایی را ف ــد، امتحــان و آزمــایش و درگیــر شــدن انســان ب کن

اي از تـرس و   گمـان شـما را بـا گونـه     و مـا بـی  «فرمایـد:   متعال میهاست. خداي  سختی

گرسنگی و نقصان مال و جان و محصول، امتحان خواهیم کرد و [تو اي پیـامبر] صـابران   

اشاره است به اینکـه پـاداش و فرجـام نیکـو در     » بشر الصابرین«عبارت  ]8[».را بشارت ده

  شود.  پرتو صبر و استقامت انسان در مقابل بلاها حاصل می

اي به آن نرسد، جز  اي است که هیچ بنده همانا در بهشت درجه« :استدر روایت آمده 

ایـن روایـت   . )639، ص3، ج1429(کلینـی،   ]9[»بینـد.  به سبب آزمایشی که در بیماري می

گیـرد و   دهد که رسیدن به آن درجه از بهشت فقط از طریق ابـتلاء صـورت مـی    نشان می

ورد صحیح و صبر و تلاش انسـان در  معلوم است که صرف ابتلاء منظور نیست؛ بلکه برخ

  گرداند. برابر آن بلا است که او را سزاوار چنین مقامی می

البته باید توجه داشت که هر فردي به اندازة وسع و توانی که دارد مورد امتحان الهـی  

همچنـین نصـرت و یـاري الهـی و      .)634، ص3، ج1429(ر.ك: کلینـی،   ]10[گیرد قرار می

رسان انسـان اسـت و اگـر     ها و مشکلات همواره راهگشا و کمک تیهاي او در سخ بشارت

نـه   ،د، مقصـر خـود اوسـت   یصبري از امتحان الهی سربلند بیرون نیا کسی با جهالت و کم

  خداي متعال.

هایی که بـه   کودکان باید گفت که ضررها و آسیبگناه، مخصوصاً  . در مورد افراد بی3

 ـ  ج عوامل طبیرسد، از نتا افراد میاین  و معلـولی اسـت؛ مـثلاً در     ییعی و تحـت نظـام علّ

الخلقـه شـدن    مواردي، نتیجه طبیعی رعایت نکردن بهداشت توسـط پـدر و مـادر، نـاقص    

هـاي   کودك است یا نتیجه طبیعی آتش، سوزاندن است و موارد دیگري که همه از ویژگی

  عالم ماده است.  

هاي  عادت جلوي آسیب خرقه و خداي متعال این قدرت را دارد که از طریق معجز البته
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(ربانی گلپایگانی،  شود طبیعی را بگیرد؛ اما قدرت او در چارچوب حکمتش اعمال می

) و حکمت الهی به این تعلق گرفته است که عالم بر اساس نظام طبیعی 49، ص1393

   خودش پیش برود و معجزه و خرق عادت در موارد خاص و استثنایی صورت پذیرد.

هـاي   و اساسی در این زمینه آن است که خداي متعـال ابتلائـات و رنـج    اما نکته مهم

گناهان را به نحوي در دنیا و آخرت جبران خواهد نمود؛ مثلاً در دنیا برخـی از تکـالیف    بی

افراد معلول و ناتوان را یا به طور کلی برداشته یا تکالیف آنـان را نسـبت بـه افـراد سـالم      

هـاي حکـومتی را    هاي سالم و توانمنـد و نیـز دسـتگاه    انتر کرده است؛ همچنین انس آسان

موظف کرده که نسبت به رفع مشکلات چنین افرادي اقدام کنند. در آخرت نیز براي آنهـا  

هاي دنیا به شکل کامل جبران  ها و مرارت عوض و اجر بزرگی مقرّر داشته است تا سختی

). از 195، ص1383گـانی،  و ربـانی گلپای  339ـ   329، ص1407شود (ر.ك: علامه حلـی،  

ها چه اجري خواهـد   دانست که در مصیبت اگر مؤمن می«نقل شده است:  امام صادق

  ).640، ص3، ج1429(کلینی،  ]11[»کرد که او را با قیچی ریز ریز کنند. داشت، آرزو می

جزئـی و  دهـد، مـواردي    . نکته آخر اینکه حوادث و اتفاقاتی که بـراي افـراد رخ مـی   4

 توان ت که علل و عوامل گوناگونی در پیدایش آنها دخالت دارد؛ از این رو نمیاس مصداقی

زیـرا مـا از جزئیـات     ها را دلیل نفی خدا یا عـدل او بـدانیم؛   و سختی ها این حوادث و رنج

لـذا   ؛اطلاعـی نـداریم  ، رفتار و صلاح و فسـاد آنهـا   اعمال ،آینده ،گذشته ،صاشخازندگی 

  کم کنیم و به قضاوت بنشینیم.  توانیم بر اساس ظاهر ح نمی

  وجود شرور و نظم جهان

کنندة برهـان نظـم    نفی ،ها در عالم ها و ابهام وجود شرور و برخی کاستی اند که برخی گفته

باید توجه داشت که برهان نظم منافاتی با وجود شرور نـدارد. زیـرا اولاً متضـرر    اما  است؛

چراکـه ممکـن    ها نیست؛ ی آن پدیدهنظم دلیل بیهاي طبیعی  شدن انسان از برخی پدیده

باشـد   ـ  مـرتبط و داراي غایـت خـاص    يیعنـی اجـزا   ـ  است آن پدیده واجد ملاك نظـم 

 امـا  شـود  )، مانند اسلحه کـه هرچنـد موجـب قتـل مـی     188، ص1386(قدردان قراملکی، 

بـه  اي آگاه دارد. ثانیاً حتـی اگـر    کاملاً منظم داشته و نظم آن حکایت از سازنده يساختار

شـود؛ زیـرا    اعتبـار نمـی   فرض بپذیریم که شرور عالم نظمی ندارند، باز هم برهان نظم بی

هـاي جهـان طبیعـت (غیـر از شـرور) مـنظم بـوده و از         ه همین مقدار که بخشی از پدیـد 
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اي برخوردارند، کافی است که نشان دهد در پس این نظم،  العاده هماهنگی شگفت و خارق

  ).50ـ 49، ص1391مهر،  سعیديناظمی مدبر وجود دارد (

باید توجه داشت که رسالت برهان نظم هم بیش از این نیست که ثابت کند ایـن  البته 

عالم سازنده و ناظمی دانا دارد؛ حال آن سازنده چه صفاتی دارد، عادل است یـا غیرعـادل   

  .)112، ص1375و... از رسالت برهان نظم خارج و بر عهدة براهین دیگر است (سبحانی، 

  انگاري   شرّ و دوگانه

البته مقصود از عـدمی   .مطرح شده است] 12[بودن شرور براي پاسخ به فکر ثنویت بحث عدمی 

بودن شرور این نیست که شرّ اصلاً وجود ندارد تا گفته شود این خلاف ضـرورت اسـت؛ بلکـه     

خیر اسـت و   توضیح اینکه در نظر متفکران اسلامی، وجود مساوي با .منظور چیز دیگري است

هرچه جامه هستی بر تن کند، از آن جهـت کـه هسـت و وجـود دارد، خیـر اسـت (مطهـري،        

 .به عبارت دیگر، چیزي که ذاتاً و براي خودش هم شـرّ باشـد، نـداریم    .)150، ص1، ج1380

بلکه شرّ یا نیستی است، مانند نابینایی که همان فقدان و نبـود بینـایی اسـت و خـود واقعیـت      

یا چیزي است که هرچند بذاته و براي خودش خیر اسـت، امـا منشـأ و موجـب      ،رداي ندا ویژه

 ،مار براي خـود عقـرب و مـار    مثلاً نیش عقرب و زهر فقدان و عدم براي شیء دیگري است؛

است؛ زیـرا موجـب هلاکـت یـا      ولی در مقایسه با انسان، بداست، وسیله دفاعی نوعی خیر و 

  .شود رنجش انسان می

زیرا ما دو موجـود کـه یکـی خـوب و      ؛شود که فکر ثنویت اساسی ندارد وم میاز اینجا معل

بلکـه شـرور یـا از     ؛نیـاز اسـت   آفریننـده دو فاعل و به  بگوییمدیگري بذاته بد باشد نداریم تا 

تا فاعـل و آفریننـده بخواهنـد، یـا     گیرند  ها هستند که قهراً در صف موجودات قرار نمی نیستی

اند کـه   ولی از آن جهت بد شمرده شدهاند،  از جهت وجود داشتن خوبهستند که   ییها هستی

، بـد  اند؛ یعنـی بـه حسـب وجـود نسـبی و قیاسـی       منشأ بدي و نیستی در موجودي دیگر شده

 امـري  ،وجود بالعرض اسـت و وجـود بـالعرض    ،بدیهی است که وجود نسبی و قیاسی .هستند

 ـ  ـ  هـا  نتیجه اینکه بـدي  .نداردو آفریننده و طبعاً نیازي به فاعل است اعتباري  هـاي   ديچـه ب

هـاي نسـبی و بالقیـاس کـه از نـوع       و چـه بـدي   هـا هسـتند   فقدانبالذات که از نوع اعدام و 

ها همان فاعـل و جاعـل خیـرات     اند ـ یا فاعل و جاعل ندارند و یا فاعل و جاعل آن  موجودات

  .)437، ص1392ك: عبودیت، .است (ر
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  گیري  نتیجه

  آید: ث طرح شده، نتایج زیر به دست میاز مجموع مباح

از ایـن رو   .ـ بین وجود شر و نبود خدا یا فقدان صفات کمالیـه او تلازمـی برقـرار نیسـت    

  .هاي اوست وجود شر در عالم سازگار با وجود خدا و ویژگی

ـ نتیجه عدم تلازم وجود شر با خدا باوري این است که ادله اثبات خدا و صفات او بـدون  

  .ماند؛ لذا با وجود این ادله، جایی براي نفی خداباوري نیست قی میمعارض با

خداي متعال بـراي اینکـه مسـیر     .ـ شرور اخلاقی نتیجه اختیار انسان و برآمده از آن است

کمال و رشد بشر سد نشود، جلوي این شر را نگرفته است تا براي دفع شرّ قلیل، مرتکب شـرّ  

  .کثیر نشود

هاي نادرست انسـان و مجـازات اعمـال ناشایسـت      نتیجه انتخابـ شرور طبیعی کیفري، 

   .شوند اوست و از این جهت به شرور اخلاقی ملحق می

گناهان، علاوه بر اینکه از لوازم نظام طبیعی این عالم  ـ شرور طبیعیِ ابتدایی و مصائب بی

آخـرت جبـران    اي در دنیـا و  است، موجب ترفیع درجه بوده، فوائدي به دنبال دارد و بـه گونـه  

   .شود می

  .دهد اش را از دست نمی ـ با وجود شر، برهان نظم کارایی

ـ شر یا عدمی است یا موجب فقدان و عدم در شیء دیگر؛ از این رو فاعل جدا و مسـتقل  

   .ندارد و عقیده ثنویت باطل است
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  :  ها نوشت پی

 م جدید با رویکرد تطبیقـی کلا] براي آگاهی از اقوال مختلف در تعریف مسئلۀ شر به کتاب 1[

   .) مراجعه شود309ـ  292از محمد محمدرضایی (ص

تـوانیم) چرایـی تحقـق     ] برخی اندیشمندان غربی بر این باورند که نیازي نیست (یا ما نمی2[

توان) انجـام داد،   پردازي کنیم، آنچه باید (یا می شرور را تبیین و درباره فلسفه شرور نظریه

ست؛ یعنی همین اندازه کافی است کـه نشـان دهـیم وجـود خـداي      خلع سلاح مخالفان ا

و 144، ص1390توانند با یکدیگر سازگار باشند (یوسـفیان،   ادیان توحیدي و وجود شر می

   .)192ـ190، ص1393و پترسون و دیگران،  43ـ  40تا، ص ك: آلوین پلانتیگا، بی.ر

توان از منابع زیـر بهـره بـرد:     ر میهاي مختلف داده شده به شبهه ش ] براي آگاهی از پاسخ3[

، خواجـه  شـرح اشـارات  ، شـهید مطهـري؛   عدل الهـی و اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم    

، علامـه  المیـزان ؛ 7، ملاصـدرا، ج الاسفار الاربعه؛ 319و  333، ص3نصیرالدین طوسی، ج

االله  ، آیـت پیـام قـرآن، تفسـیر موضـوعی قـرآن      سوره نساء؛ 83، ذیل آیه 13طباطبایی، ج

(دفتر ششـم   عدل الهی؛ 9و  8شهري، ج االله ري ، آیتدانشنامه عقاید اسلامی، 4رم، جمکا

، حسـن  کـلام جدیـد  از مجموعه پاسخ به شبهات کلامی)، محمدحسن قدردان قراملکی؛ 

، پلانتیجـا؛  فلسفه دین: خدا، اختیار و شر، هادي صادقی؛ درآمدي بر کلام جدیدیوسفیان، 

، جان هیـک،  فلسفه دیندیگران، ترجمه نراقی و سلطانی؛ ، پترسون و عقل و اعتقاد دینی

، علی عابدي شـاهرودي، کیهـان   سلسله مقالاتی پیرامون مسئله شرترجمه بهزاد سالکی؛ 

  .52تا  47اندیشه، ش

: «] امیرالمؤمنین4[

  .)31(نهج البلاغه، نامه » 

: «] امیرالمؤمنین5[

 ترجمـه خصـال  ترجمه در متن از کتـاب   .)616، ص2، ج1362(صدوق، » 

  .باشد اثر آقاي یعقوب جعفري می
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«نقل شده که فرمودند:  ] از امیرمؤمنان6[

  .)235، ص64ق، ج1403(مجلسی، » 

] براي اطلاع از ادله تفصیلی این بحث به مقاله نقش انسان در شرور طبیعی از نگـاه وحـی   7[

  .مراجعه شود 91و عقل الهی در فصلنامه کلام اسلامی، شماره 

  .)155؛ (بقره: 

  .)639، ص3ق، ج1429(کلینی، » «] 9[

]10» [

سـخن از بـلا و    ؛ نـزد امـام صـادق   »

از «دهد به میان آمد، آن حضرت فرمود:  میگرفتاري که خداوند مؤمن را به آن اختصاص 

پرسیدند: گرفتارترین مردم در دنیا چه کسانی هسـتند؟ فرمـود: پیـامبران،     رسول خدا

سپس به ترتیب هر کس که از دیگران بهتر است، وانگهی مؤمن به اندازه ایمـان و نیکـی   

جمه اصـول  ترجمه از کتاب تر .)634، ص3ق، ج1429(کلینی، » .اعمالش مبتلا می شود

   .کافی اثر آقاي حسین استادولی است

(کلینـی،  » ] «11[

   .)640، ص3ق، ج1429

هـا و دیگـري مبـدأ     ] ثنویت یعنی اعتقاد به دو مبدأ براي عالم، یکی مبدأ خیرها و خـوبی 12[

  .ها بدي شرور و
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